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چهارشنبه طلایی پزشکیان و  قالیباف!
مروری بر آنچه باعث شد تا به رغم مخالفت اعضای پايداری، همه کابینه معرفی شده 

رای اعتماد بگیرند. حتی آن چهار وزير؛  میدری، ظفرقندی، صالحی امیری و همتی
مهسا مژدهی| به نظر می رسد چهارشــنبه طلایی روز آخر 
مرداد همانقــدر که بر وفق مراد مســعود پزشــکیان بود یک 
ضرب شست از سوی محمدباقر قالیباف به فراکسیون پرقدرت 
انقلاب اســلامی در مجلس بود که اکثریت آن را اعضای جبهه 
پایداری تشکیل می دادند. قالیباف طی سه، چهار سال گذشته 
بارها از ســوی اعضای این گروه و زیر شاخه نزدیک به آن ها در 
فضای مجازی یعنی عدالت خواهان گزیده شده بود. هم او و هم 
لاریجانی و ناطق نوری. رتبه نازل قالیباف در انتخابات مجلس 
و بالانشینی جوانان پایداری این خصومت را بیشتر هم کرد اما 
در انتخابات ریاســت مجلس قالیباف، ناگهان متوجه ظرفیت 
نمایندگان مستقل یا میانه رویی شــد که از شهرهای دیگر به 
مجلس آمده بودند و با تکیه بر آرای آنان، جای خود را در منصب 
ریاست مجلس محکم کرد و حالا در بررسی کابینه پزشکیان با 

قاطعیت جلوی تحرک نمایندگان شاخص پایداری را  گرفت!
تمام وزرای پیشنهادی مســعود پزشکیان از سوی مجلس رای 
آوردند. این خبر غیرمنتظره ای بود که بعد از ظهر روز چهارشنبه 
مخابره شــد. تا پیش از آنکه مســعود پزشــکیان نطق خود را 
درحمایت از وزرا در مجلس به مدت 25دقیقه بیان کند، انتظار 
می رفت نمایندگان جبهه پایداری و مخالفان دولت اصلاح طلب 
پزشکیان زیر بار تایید دســت کم چهار نفر از وزرای نزدیک به 
اصلاحات نروند اما برخلاف انتظارها، مســتقلین و اصولگرایان 
نزدیک به قالیباف، با رای اعتماد به تمام اعضای کابینه، نشــان 
دادند که کدام یک از گروه های سیاسی، دست بالا را در مجلس 

دارند.

1 عصر روز سه شــنبه یک فعال رسانه ای اصولگرا در توئیتی 
از برگزاری جلســه فراکسیون انقلاب با شــرکت 159نماینده 
مجلس پرده برداشت. در آمار و ارقام ادعایی علی قلهکی آمده 
بود که بنا بــه آرایی که اصولگرایان نزدیک بــه پایداری دارند، 
چهار وزیر پیشــنهادی یعنی ظفرقندی در وزارت بهداشــت و 
درمان، صالحی امیــری در وزارت میراث، میــدری در وزارت 
کار و همتی بــرای وزارت اقتصاد در روز رای گیری با مشــکل 
مواجه خواهند شد. او گفته بود از 159نماینده عضو فراکسیون 
انقلاب تنها 35نفر به محمدرضا ظفرقندی،  51نفر به سیدرضا 
صالحی امیری، 62نفر به احمد میــدری و 73نفر به عبدالناصر 
همتی رای داده اند. این درحالیست که حدنصاب برای انتخاب 
یک فرد به عنوان وزیر 146رای مثبت است. او پیش بینی کرده 
بود که با  این حســاب، ظفرقندی رای نخواهــد آورد و بقیه هم 
لب مرز هستند اما همتی شانس بالاتری برای جلب نظر مجلس 

دارد. اما تا سه شــنبه شــب، برای اصولگرایان و اعضای گروه 
پایداری، همه چیــز منوط به تصمیم مســتقلین یا نمایندگان 

نزدیک به محمدباقر قالیباف بود.

2  روز  چهارشنبه نمایندگان جبهه پایداری امیدوار بودند که 
اصولگرایان مستقل در چرخشی جانانه به سمت آنها، حداقل دو 
وزیر اصلاح طلب دولت مسعود پزشکیان را به وزارت خانه های 
مطبوعشان راه ندهند. اما نطق مســعود پزشکیان که در آن به 
نکات مهمی اشاره کرد و حتی از ســوی برخی نطقی تاریخی 
دانسته شد، باعث شد تا نمایندگان مستقل با همراهی گروهی 
اقلیت در فراکســیون انقلاب اســلامی )پایداری ها(  تصمیم 
غیرمنتظــره ای بگیرند و به تک تک وزرای پیشــنهادی دولت 
چهاردهم رای مثبت بدهند. این اتفاق پیش از این در دولت اول 
اصلاحات هم افتاده بود اما یکی از نــکات جالب توجه در زمان 
اعلام آرای نمایندگان، عدم اعلام تعداد آرای مخالف و ممتنع هر 
وزیر توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی 
بود. بعد از اعلام آرا مشخص شــد که عزیز نصیرزاده، وزیردفاع 
با 281موافق بالاترین میزان رای را آورده اســت. صالحی وزیر 
ارشــاد هم با 271رای از افــرادی بود که توانســت نظر مثبت 
زیادی را با خود همراه کند. مومنی وزیرکشور توانست 259رای 
به دست آورد و فرزانه صادق به عنوان تنها زن کابینه، 230رای 
آورد. همانطور که علی قلهکی از جلســه فراکســیون انقلاب و 
نزدیکان به جبهه پایداری خبر داده بود، ظفرقندی با 163رای، 
صالحی امیــری بــا 168رای و میدری بــا 191رای و همتی با 
192رای، نســبت به دیگر وزرای پیشــنهادی مورداستقبال 
کمتری قــرار گرفته بودند که نشــان از مقاومــت نمایندگان 
اصولگرای نزدیک به پایداری برای رای دادن به فهرست وزرای 

پیشنهادی داشت.

3  رای آوردن تمامي وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان در 
مجلس شورای اسلامی نشان داد که نمایندگان جبهه پایداری، 
به عنوان نزدیکان به ســعید جلیلی با وجود حضور پرتعداد در 
مجلس، در مقابل مستقلین و اصولگرایانی که به قالیباف نزدیک 
هستند، دست پایین را دارند. برخی از تحلیل ها از شکست بزرگ 
جبهه پایداری در مجلس یاد کرده اند. آنها پیش از این، ســابقه 
شکست در انتخابات ریاســت جمهوری را هم داشتند و ظاهرا 
تصور می کردند مســتقلین به دلیل ماهیت اصولگرای مجلس 
شورای اســلامی در دوره فعلی، بیش از آنکه طرف یک دولت 
اصلاح طلب را بگیرند، از آنها حمایت خواهند کرد. رســانه های 

نزدیک به اعتدالیون و اصلاح طلبان تصویری را از امیرحســین 
ثابتی، نماینــده تهران که در روزهای اخیر به شــدت مخالفت 
خود را با عباس عراقچی نشان داده بود، منتشر کردند که لحظه 
خروج او از صحــن علنی مجلس، تصویــری نمادین را به ذهن 
بیننده متبلور می کند. در کنار او، آنها تصویر دیگری از مهدی 
کوچک زاده نماینده دیگر تهران که عضو جبهه پایداری اســت، 
منتشر کردند که در آن، مسعود پزشکیان را در آغوش گرفته بود.

4 در روزهای منتهی به رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به 
وزرای دولت چهاردهم، محمدباقر قالیباف با دو چهره مهم جبهه 
پایداری یعنی امیرحسین ثابتی و حمیدرسایی بر سر ادعاهای 
آنها در زمان بررســی صلاحیت عباس عراقچی به بحث نسبتا 
تندی پرداخت و هر دوی آنها را به نحوی دعوت به سکوت کرد. 
قالیباف همچنین به مالک شــریعتی عضو دیگر جبهه پایداری 
بابت اینکه شــبنامه ای علیه یکی از وزرای پیشــنهادی پخش 
کرده بود، با ذکر نام، تذکر جــدی داد. این رفتار رئیس مجلس 
شورای اسلامی در شرایطی رخ داد که پس از انتخابات مجلس، 
پایداری ها توقع داشــتند عضو مهم فراکسیون انقلاب اسلامی 
یعنی محمود نبویان بــه جای قالیباف روی صندلی ریاســت 
مجلس بنشیند. آنها تصور می کردند که بدنه اصول گرای مجلس 
بیش از همیشــه به جبهه پایداری و آرمان های ســعید جلیلی 
وفادار است و فرصت را برای داشتن دست بالا در مجلس فراهم 
می دیدند. پیش از این و تا پیش از شهادت ابراهیم رئیسی هم، 
جبهه پایــداری فاصله معناداری با اصولگرایان همراه رئیســی 
داشت. از طرف دیگر رای آوردن تمام اعضای کابینه پزشکیان 
باعث شــد تا اصلاح طلبان و اعتدالیون، از در آشتی در آمده و 

همزمان پروژه وفاق ملی را موفق بخوانند.

5  مسعود پزشــکیان در بخشــی از نطق خود در مجلس به 
مسئله گرفتن تایید برخی از وزرا از جمله فرزانه صادق از سوی 
رهبری اشــاره کرد. این صحبت های پزشــکیان هرچند باعث 
شــد تا نمایندگان در مورد رای دادن به وزرای پیشــنهادی، 
فرصت را از دست ندهند اما صدای حمید رسایی از چهره های 
پررنگ جبهه پایداری را در آورد. او البته توئیت معاون پارلمانی 
رئیس جمهور را هدف قرار داد و گفت: »این ادعا که وزرا با تایید 
رهبری معرفی می شوند، درست نیست و قبلا دفتر رهبر انقلاب 
چنین موضوعی را تکذیب کرده اند. اگر رهبر انقلاب مخالفتی 
داشته باشند، از قبل اعلام می کنند و در ادامه مجلس است که 

تعیین می کند.«

نگین باقــری |ویدئویی که روز گذشــته از 
تصادف اتوبوس پاکستانی در ایران منتشر شد، 
تصاویری هولناک را به رسانه ها مخابره کرد. 
تصاویری از لحظه انحــراف این خودرو که با 
سرعت بسیار زیادی با یک ساختمان برخورد 
می کند، منحرف و دچار آتش سوزی می شود. 
اتوبوســی که قرار بود 51 زائر پاکســتانی را 
از مســیر ایران به عراق ببرد وقتی از اســتان 
یزد می گذشت از مســیر خود خارج و منجر 
به مرگ 28 نفر شــد. 51 نفر سرنشــین این 
اتوبــوس بودند که حــالا 23 نفــر از آنها به 
بیمارستان های اطراف انتقال داده شده و حال 
هفت نفرشان وخیم است. ویدئوهای منتشر 
شــده از این حادثه نشان می دهد که اتوبوس 
بعد از خارج شــدن از جاده در ساعت 21:54 
دقیقه سه شنبه سی ام مرداد ماه، به ساختمان 
آموزش و پرورش روستای دهشیر )در مرکز 
استان یزد و از توابع شهرستان تفت( برخورد 
می کند. یک خانواده ایرانی در پرایدی نزدیک 
به محل حادثه پارک کرده بودند که اتوبوس 
تقریبا در فاصله یک متری آنها از جاده خارج 
شد و این خانواده به طرز حیرت آوری در این 

حادثه آسیبی ندیدند. 
بــه گــزارش هفت صبــح، جســت وجو در 
وب سایت های محلی پاکستان نشان می دهد 
که مسافران این کشور عمدتا اهالی شهرهای 
لارکانه، گهوتکی و شهرهای ایالت سند بودند. 
رادیوی ملی پاکستان ابتدا تعداد کشته شده ها 
را 35 نفر اعــلام کرد اما بعــدا در بیانیه های 
سیاستمداران این تعداد به 28 نفر تغییر کرد. 
از 21 نفری که به بیمارستان انتقال داده شده 
بودند فعلا هفت نفر ترخیص و به هتلی در یزد 
منتقل شده اند. اوضاع بقیه مصدومان چطور 
بوده؟ یک مصدوم دچار شکستگی ساق پا بود 
که جراحی و به بخش منتقل شده است. یک 
مصدوم دیگر در بخش آی ســي یو این مرکز 
درمانی، حال مســاعدی دارد و برای کنترل 
بیشتر علائم، همچنان در این بخش بستری 
اســت. پنج مصدوم حادثه به دلیل ضربه، در 
بخش اورژانس به ســر می برند و یک مصدوم 
با سطح هوشــیاری چهار در بخش آی سی یو 
بیمارستان بستری اســت. مصدوم دیگری با 
پارگی وسیع چشــم و پارگی متعدد صورت، 
بستری شــده.   اتوبوس های پاکستانی ها قرار 
بود از پایانه های مرزی میرجاوه و ریمدان عبور 
کنند تا وارد ایران شــوند. این اتوبوس هم به 
سمت مرز چذابه خوزستان در حرکت بود که 
میانه راه دچار این حادثه شد. پلیس راهنمایی 
و رانندگــی ایران می گوید کــه اتوبوس های 
پاکســتانی کیفیت پایینی دارند. به خصوص 
قرار داشــتن صندلی راننده در سمت راست 
احتمال حادثه را بیشــتر هم می کند. ادامه 

در صفحه 02

جزئیات فنی  سانحه ای که به مرگ 
28 نفر در مرکز ايران انجامید

 قبل تر همین جا نوشته بودم بیچاره فرهنگ! شاید ما 
مسیر را اشتباه رفتیم که فکر می کردیم مسائل کشور 
باید ابتدا در حوزه  فرهنگ صورت بندی و بعدتر از دل 
فرهنگ برای آن چاره جویی شــود. ما احتمالًا اشتباه 
فهمیدیم که حتی مشکلات اقتصادی کشور را می توان 
با ســویه های فرهنگی اداره و حتی بهبود بخشید. ما 
حتماً مسئله را کج متوجه شدیم که آینده  کشور دل 
در گرو اکنون کودکان ما دارد و برای مصرف فرهنگی 
ایشان و آموزش و پرورششان باید تمام توان کشور را 
بسیج کرد. این ها تصورات غلط ما بود و سال ها عمرمان 
را پایش گذاشــتیم و نان و نامش را دیگران برچیدند؛ 
آن ها که سیاسی کارند و پیوسته به دنبال مطرح شدن. 
چه کســی باورش می شــود در هفته ای که مجلس 
گزینه های پیشــنهادی وزرا را بررسی می کرد، برای 
وزارت دفاع و حتی وزارت اطلاعات کســانی به عنوان 
مخالف صحبت کنند، امــا برای وزیر آموزش وپرورش 
و وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی حتی یک مخالف هم 
ثبت نام نکند؟ چه کسی باورش می شود عده ای برای 
وزارت امور خارجه هیاهو کننــد، برای وزارت صمت 
و کشور و نفت فشــار بیاورند، اما برای وزارتخانه های 
فرهنگی به انــدازه  یک توئیت هم از خودشــان خرج 
نکنند. نه اینکه من نظر له یا علیه نسبت به گزینه های 
معرفی شده داشته باشم، اما مگر دعوا در این کشور از 
فرهنگ نشــأت نگرفته؟ مگر موضوع حجاب و گشت 
ارشــاد و فیلترینگ و... فرهنگی نیستند؟ یعنی واقعا 
برایمــان فرقی نمی کند چه کســی وزیــر آموزش و 
پرورش بچه هایمان باشد، یا وزیر فرهنگ زندگی مان؟  
حتما مهم نیســت. یادم می آید، ســال ها قبل وقتی 
جوان تر بــودم و تصور می کردم مســئولین جامعه از 
خردمندان اند، در یک برنامه  رادیویی از مهمان که عضو 
کمیسیون فرهنگی مجلس بود، پرسیدم: آخرین کتابی 
که خواندید چیست؟ گفت: قرآن. گفتم: قرآن که کلام 
الهی اســت و افضل کتب و همه بیش و کم می خوانیم، 
غیر از آن؟ گفت: مفاتیح الجنــان. گفتم: غیر از کتب 
الهی و ادعیه؟ گفت: فرصــت نمی کنم. گفتم: آخرین 
فیلمی که دیدید؟ گفــت: جومونگ. خندیدم و عرض 
کردم: فیلم را گفتم نه ســریال. چهره ای حق به جانب 
به خودش گرفت و ادامه داد: گفتــم جومونگ دیگر. 
عرض کردم: فیلم یعنی سینما، نه سریال. گفت: سینما 
خیلی وقت است نرفتم. پرسیدم: در منزل؟ کلافه شد 
و گفت: ما کارهای مهم تری داریم تا اینکه بنشــینیم 
فیلم ببینیم آقا. پرســیدم: به عنوان عضو کمیسیون 
فرهنگی از فیلم دیدن چه کار مهم تری دارید؟ خلاصه 
مجادله به درازا کشــید. بعدتر یک روزنامه نگار رند از 
اعضای کمیســیون، همین پرسش های مرا تک به تک 
پرســیده بود و جواب ها حیــرت آور. در مجلس های 
بعدی هم کمیســیون فرهنگی جز تک و توکی اهل 
فرهنــگ هیچ وقت طالب نداشــت و همیشــه برای 
تشکیل، دست به دامن قرعه کشی می افتند یا کسانی 
که در کمیســیون های دیگر راه به جایــی نبرده اند 
وارد کمیسیون فرهنگی می شــوند. بعدتر حتی برای 
افتتاحیه  اکران یکی از فیلم های ســینمایی انیمیشن 
ایران، وزیر آموزش و پرورش را دعوت کردم، فرمودند: 
من حوصله  کارتون دیدن نــدارم.  باری ما در فرهنگ 
نه له و نه علیه ایده ها، حرفی نداریم. دعوا سر اقتصاد و 
سیاست و منفعت است. هیاهو بر سر اینکه چه کسی، 
چه جبهه ای، چه جناحی ســر کار بیاید. ســر اینکه 
کدامیک از آدم های ما منصب می گیرند. فرهنگ، کار 
پر دردسر و پر هیاهو و کم درآمدی است و کسی مایل 

به حضور در آن نیست.  ادامه در صفحه 03

فرهنگ بی مخالف

ستونپنجشنبه
بخت   سیاه دکتر امیررضا مافی

زائران    پاکستانی 

از کلنل لیاخوف 
تا    شوچنکو

همه نکته های مهمی که از 
اوکراين بايد بدانیم 

در بسته آخر هفته بخوانید: 
  مگه تموم عمر چند تا بهاره؟

يادداشت هايی خواندنی از ابراهیم افشار، احد بابايی 
منیر، حمید رستمی، سارا غضنفری، مهدی افخمی

  اگر ديدی درختی بر جوانی تکیه کرده 
شوخی ها و طنازی های شبکه های مجازی در هفته گذشته
  عشاق دلخسته و پلیس های فاسد

250 فیلم . شمارش معکوس / قسمت پنجم
  خانم دکتر اين بار وسط معرکه

درباره شادی مختاری بازيگر جوان فیلم قلب رقه

خرهفته
ویژهآ

پرونده ویژه :شش بازیگر اصلی صنعت خودرو  
ايران خودرو و سايپا، مديران  خودرو و کرمان موتور، بهمن موتور و گروه فردا واقعا 

غول های جاده مخصوص هستند؟   صفحه 05 را بخوانید
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بیایید یک لحظه با خودمان فکر کنیم. راننده 
خودرویی که در اتوبان کنار ما می راند، ما را 
می شناسد؟ اگر پیاده شویم و در کنار ده راننده 
دیگر بایستیم می تواند دقیقا بگوید چه کسی 

راننده کدام ماشین بود؟ قطعا نه!
پس چــه دلیلــی دارد عکس العمل های او 
را شخصی ســازی کنیم و به خــود بگیریم و 
داد بزنیــم و حرص بخوریــم و حتی یقه به 
یقه شویم؟ اگر چند ثانیه روی اعصاب خود 
مسلط باشــیم و بگذاریم راهش را بکشد و 
برود بهتر نیست؟ آیا این لطفی نیست که در 
ابتدا در حق خودمان می کنیم؟ قطعا هست! 
پس بیاییــد ادب کــردن راننده های خاطی 
را به قانــون واگذار کنیم و بــرای بالا بردن 
فرهنگ رانندگی، دست برداریم از این شیشه 
پایین کشیدن ها و فحاشی ها و درگیری هاي 
حین رانندگی. بســیاری از این چراغ زدن  و 
بوق زدن ها و کل کل ها و درگیری ها به خاطر 
جای پارک، منجر به گشوده شدن پرونده های 
جنایی و قربانی شــدن جان شیرین آدمیزاد 

شده اند.
   درگیری خونین دو برادر با همسایه به 

خاطر جای پارک
16 تیر 1402 درگیری خونین بین چند نفر به 
ماموران کلانتری نسیم شهر، گزارش و مشخص 
شد که درگیری بر سر جای پارک خودرو بوده 
و در جریان آن پسر 26ســاله ای به نام میثم از 
سوی مرد همســایه به نام اکبر، چاقو خورده و 
به قتل رسیده اســت. پس از آن پدر میثم که 
خودش نیز در این درگیری زخمی  شــده بود، 
از مرد همســایه به عنوان عامل قتل پســرش 
شکایت کرد و گفت: »آن لحظه وقتی فهمیدم 
چند نفر به پسرانم حمله کرده اند، خودم را به 
جلوی در رساندم که اکبر با برادران و دوستانش 
ما را زدند. برادر متهم بوکســور است و آن روز 
باتومی  در دست داشــت. یک ضربه به من زد 
که روی زمین افتادم و بیهوش شدم و وقتی به 
هوش آمدم، نیم  ســاعت گذشته بود و میثم را 
به بیمارستان برده بودند.« به این ترتیب، اکبر 
46ساله بازداشت شد و در همان بازجویی های 
اولیه به درگیری با میثم اعتراف کرد و بازسازی 
صحنه جرم نیز انجام شــد. بــرادر مقتول در 
جریان تحقیقات گفت: »روز حادثه، من و میثم 

سوار ماشین پدرمان شــدیم و قصد داشتیم از 
پارکینگ بیرون بیاییم که دیدیم نیســان آبی 
متهم جلوی در پارکینگ پارک شــده اســت. 
20دقیقه ای صبر کردیــم و زنگ چند خانه را 
زدیم اما راننده را پیدا نکردیم. به همین خاطر 
به ســختی نیســان را به عقب هل دادیم و از 
پارکینگ خارج شدیم. به سرکوچه که رسیدیم 
میثم یادش افتاد کلیدش را در خانه جا گذاشته 
و به همین خاطر با خودرو، دنده عقب گرفتیم و 
به جلو خانه مان رسیدیم. بعد ماشین را مقابل 
در پارک کردیم و به خانــه رفتیم که به یکباره 
دیدیم راننده نیســان آبی شروع به داد و بیداد 
و فحاشی می کند که چرا ماشینش را جابه جا 
کرده ایم. وقتی هم فهمید که من و میثم این کار 
را کرده ایم، شیشه های ماشین پدرم را شکست 
و رفت. پس از آن من و بــرادرم پایین آمدیم و 
در را که باز کردیــم، دیدیم متهم با چند مرد و 
زن با چاقو و چوب به ســمتمان حمله کردند و 
اکبر جلوی چشمانم چاقو را به قلب برادرم زد.« 
رســیدگی به این پرونده در جریان رسیدگی 

قضایی ادامه دارد.
   قتل راننده ماشــین ســنگین به خاطر 

سبقت در شیراز
16خردادماه امسال مرکز اطلاع رسانی پلیس 
فــارس از قتل مــردی در محــور مواصلاتی 
مرودشت- شیراز خبر داد. در این اطلاعیه آمده 
بود، ســاعت یک و 30دقیقه بامداد سیزدهم 
خردادماه در پــی تماس شــهروندان با مرکز 
فوریت های پلیسی 110 و اعلام گزارش مبنی 
بر فوت مردی در کنار یک دستگاه کامیون، در 
محور مرودشت به سمت شیراز، ماموران پلیس 
سریعا به محل اعزام شدند. در بررسی های اولیه 
و تحقیق از شاهدان مشخص شــد که راننده 
یک دستگاه ســواری پراید با راننده کامیونی 
که در یک مســیر در حال حرکت بوده اند، به 
دلیل ســبقت گرفتن از یکدیگر با هم، بحث و 
جدال لفظی می کنند و پس از طی مســافتی، 
هر دو خودروهــا را پارک كــرده، رانندگان با 
هــم درگیر می شــوند. در این گــزارش آمده 
است، راننده سواری پراید با سلاح سرد راننده 
کامیون را به شــدت مجروح کرده که به دلیل 
خون ریزی و شدت جراحات وارده، فوت می کند 
و قاتل سریعا از محل جنایت متواری می شود، 
همچنین فیلم این حادثه نیز در فضای مجازی 

منتشر شده است.
   چراغ زدن های راننده، جنایت آفرید

رئیس پلیس آگاهی اســتان قزویــن از وقوع 
قتل پس از درگیری بر سر ســبقت از خودرو 
و دســتگیری قاتــل در این اســتان خبر داد. 
علی حســین حســینی نژاد در این باره اظهار 
داشــت: »به دنبال وقــوع یک مــورد قتل و 
متواری شدن قاتل، بررسی موضوع در دستور 
کار ماموران اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس 
آگاهی قزوین قرار گرفت.« حسینی نژاد تصریح 
کرد: »در تحقیقات پلیس مشــخص شــد که 
این قتل پس از نزاع بیــن دو راننده خودرو، در 

خیابان نسیم شمال قزوین رخ داده است.«
رئیس پلیس آگاهی اســتان قزوین ادامه داد: 
»ماموران در اقدامی اطلاعاتی قاتل را دستگیر 
کرده و مورد بازجویی قرار دادند.« حسینی نژاد 
بیان کرد: »متهــم در بازجویی پلیس ماجرای 
قتــل را اینگونه بیان کرده اســت کــه هنگام 
رانندگی با یک دستگاه سواری پژو روآ در خیابان 
نسیم شمال با عجله و چراغ زدن های مکرر، قصد 
سبقت گرفتن از یک دستگاه سواری پژو پارس 
را داشته که با عصبانیت سرنشینان پژو مواجه 
شده و در نخستین چراغ قرمز، با یکدیگر درگیر 
شده اند که به بیهوشــی و در نهایت فوت یکی 
از سرنشــینان پژو پارس انجامیده است. متهم 
که دارای دو فقره ســابقه کیفری اســت، برای 

طي كردن مراحل قانونی روانه زندان شد.«
   قتل به وقــت پیک نیک به خاطر جای 

پارک 
17مردادماه امسال یعنی همین دو هفته پیش، 
رئیس پلیس آگاهی استان فارس گفت: »فردی 
که به دلیل جای پارک خودرو، مردی 39ساله را 
به قتل رسانده بود، دستگیر و روانه زندان شد.«

به گزارش ایرنا، سرهنگ کاووس حبیبی افزود: 
»در پی وقوع یک فقره قتل در منطقه چشــمه 
بیدی شیراز، بررســی موضوع جهت شناسایی 
و دســتگیری قاتل در دســتور کار پلیس قرار 
گرفت.« ســرهنگ حبیبی افزود: »ماموران در 
بررســی های اولیه و تحقیق از شاهدان عینی 
مطلع شــدند که فردی حدودا 39ساله که به 
همراه خانواده در منطقه تفریحی حضور داشته، 
به دلیل پارک خودرو با قاتل درگیر می شــود و 
با سلاح سرد به قتل می رســد.« رئیس پلیس 
آگاهی اســتان فارس ادامــه داد: »کارآگاهان 
تحقیقات خود را آغاز کرده و موفق شدند قاتل 
20ساله را شناســایی و او را در مخفیگاهش در 
یکی از محله های شیراز دستگیر کنند.« حبیبی 
با بیان اینکه قاتل پس از اقرار به قتل برای سیر 

مراحل قانونی روانه دادسرا شد، گفت: »پلیس 
همواره تلاش می کند برای نهادینه کردن نظم و 
امنیت در جامعه از ظرفیت های عظیم مشارکت 
عمومی استفاده کند؛ بنابراین برخورد با مخلان 
نظم و امنیت بــه صورت ویژه در دســتور کار 

پلیس است.«
   جنایت بعد از کل کل و لایی کشی

دهم اسفندماه ســال 1402، رسیدگی به قتل 
مرد 44ساله ای به ماموران انتظامی اعلام شد. 
در همان تحقیقات ابتدایی مشخص شد که این 
مرد جوان در درگیری خیابانی مقابل چشمان 
دختر 13 ســاله خود و همسر ســابقش مورد 
اصابت ضربات چاقو قرار گرفته اســت. همسر 
سابق مقتول اولین فردی بود که هدف تحقیقات 
جنایی قرار گرفت. او در تشــریح جزئیات روز 
جنایت گفت: »روز حادثه، همسر سابقم، دنبال 
من و دخترمــان آمد تا ما را بــه یک قراری که 
داشتیم، برساند. در طول مسیر ناگهان خودروی 
پرشــیا با حرکات نامتعارف جلــوی خودروی 
همسر ســابق من پیچید و درست وسط اتوبان 
توقف کرد. حرکت او به حدی در حین رانندگی 
خطرناک بود که هر لحظه امکان داشت موجب 
تصادف بقیه خودروها شــود. برای همین پدر 
دختــرم، دســتش را روی بوق گذاشــت و با 
عصبانیت به راننده اعتراض کرد. بعد، درگیری 
لفظی آنها بالا گرفــت و یک دفعه دیدم که هر 
دو نفر پیاده شــدند. در کنار راننده پرشیا، مرد 
جوان دیگری نیز نشســته بود که او نیز پیاده 
شد و با همسر ســابق من درگیر شدند. تنها در 
عرض چند ثانیه، پدر دختــرم، غرق در خون 
شد و سرنشینان پرشــیا از مهلکه گریختند.« 
بلافاصله تحقیقات جنایی کلید خورد كه منجر 
به دستگیری متهم شد.متهم در تشریح ماجرا 
گفت: »آن روز دوستم دنبال من آمد و داشتیم 
با همدیگر دوردور می کردیم. ماشین پدرش را 
قرض گرفته بــود و بی هدف و مقصد خاصی در 
حال گشــت زنی در خیابان بودیم که یکدفعه، 
چند نفر از دوســتانمان را در خودرویی دیگر 
دیدیم. می خواستیم با آنها شوخی کنیم، برای 
همین لایی کشیدیم تا به خودروی آنها برسیم. 
همان موقع، راننده 206 که در حال گذر از اتوبان 
بود، شاکی شد و چند بوق زد. وقتی به نزدیکی 
خودروی دوســتمان رســیدیم، نمی دانم چرا 
دوستم که پشت فرمان بود، توقف کامل کرد تا 
با دوستانمان سلام و احوال پرسی کند. احساس 
می کنم تمرکزش را از دست داده بود. در همان 
موقع بود که راننده خودروی 206 عصبانی شد 
و شروع کرد به فحاشی. چاقو همیشه همراهم 
بود و هیچوقت هم از آن اســتفاده نکرده بودم. 
من اهل دعوا نیستم و اولین بار بود در خیابان با 
کسی درگیر می شدم.« رسیدگی به این پرونده 

در جریان است.

یک خشم آنی هنگام رانندگی در موارد زیادی باعث خلق یک جنایت شده است

استارت، حرکت و شروع یک جنایت

فرهنگ بی مخالف
ادامه ازصفحه   اول

برای فرهنگ زحمت 
زیاد باید کشیده باشی تا 
فرهنگی شوی، ولی برای 

سیاست امروز، لابی و 
باند و شلوغ کاری کفایت 

می کند. اصلًا برخی 
معتقدند در این شرایط 

سخت، فرهنگ به چه کار 
می آید و پشت این جمله 
پنهان می  شوند که شکم 

گرسنه و تورم فرهنگ 
نمی فهمد. بله ما اشتباه 

می کردیم که گمان 
می بردیم پل حل مسائل 

کشور، فرهنگ است. 
فرهنگی که هیچ کس 

مخالفش نیست، یعنی 
مرده است. یعنی 

دچار جمود و ایستایی 
شده است. یعنی هیچ 
آتیه  روشنی برای آن 

نمی توانیم متصور باشیم. 
در میان زنده بادها  و 

مرده بادها، اگر به داد 
فرهنگ نرسیم، اگر 
مدیران پرانگیزه و 

جسور را انتخاب نکنیم. 
اگر فرهنگ را به متن 
زندگی مردم نیاوریم 

و از فروختن کمدی ها 
در سینما و تئاترهای 

گرانقیمت و پرفروشی 
کتاب های موفقیت 

کیفور باشیم. و به تیراژ 
سیصدنسخه ای آثار 

اساسی و پنج هزار 
نسخه ای روزنامه های 

خوب بسنده کنیم، اگر از 
وضعیت مدارسمان راضی 

هستیم و فقط معیشت و 
سیاست را مسئله  کشور 
می دانیم، باید قید آینده  

عقلایی این سرزمین را 
بزنیم و پس فردا دست 
پشت دست نکوبیم که 

چه شد نسل جدید، علیه 
آنچه ما می اندیشیدیم 

شورید.  

نبه
جش

ن پن
ستو

مرور پرونده

سارا غضنفری  
هفتصبح

    سوژه روز

ســال پیش بود که تصاویری از جابه جایی یک 
سازه عظیم الجثه به شبکه های اجتماعی رسید 
و به خاطــر ابعادش تعجب همــه را برانگیخت. 
این ســازه روز پیش بالاخره به مقصد رسید. آن 
زمان این نحوه انتقال با ســرعت کــم و  نیروی 
کشــنده های بزرگ با ابهام هــای زیادی همراه 
بود. حتی برخی آن را مربوط به انتقال تجهیزات 
نظامی می دانستند که در نهایت کمی بعد از این 
کنجکاوی ها مشخص شــد ارتباطی به صنایع 
نظامی ندارد. اولین کسی که بیشترین توضیحات 
را داد، مدیرعامل شــرکت ماشین سازی اراک 
بود که مصاحبه ای با خبرگزاری ایرنا داشت. از 
حرف های او مشخص شد که این یک کولر راکتور 
و بخش اصلی راکتور احیای آهن اسفنجی یکی از 
شرکت های فولادی در کرمان است که در کرمان 
ساخته شده و به ســمت مقصد حرکت می کند. 
ابعاد آن چقدر است؟ این ســازه بزرگ 12متر 
عرض، 40متر طول و 420تُن وزن دارد. قطعه ای 
با ایــن خصوصیات مهرماه ســال پیش حرکت 
از مبدا شرکت ماشین ســازی اراک را به مقصد 
مجتمع فولاد بوتیای ایرانیــان واقع در چترود 
کرمان شــروع کرد و به خاطر ایــن جابه جایی 
بزرگ به عنوان پهن  تریــن و بلندترین محموله 
تاریخ حمل ونقل فوق سنگین کشور لقب گرفت.

ماشین ســازی  مدیرعامــل  ســال  آن 
اراک توضیحــات تخصصــی داده بــود کــه 
 بگویــد این ســازه بــه چــه دردی می خورد. 
ساده اش را بخواهید، این است که این قطعه فقط 
کولر راکتوری بوده که ماشین سازی اراک ساخته 
و قرار است قطعات دیگری هم به آن اضافه شود. 
کار ســاخت آن  هم حدودا 16مــاه زمان برده 
است. گویا قبل از این، سه عدد دیگر در آمریکا، 
فرانسه و آلمان ساخته شــده و این چهارمین بار 
در دنیاست که چنین قطعه ای ساخته می شود. 
پیش از این در »هفت صبح« نوشــته بودیم که 
این پروژه توسط ماشین سازی اراک انجام شده 
ولی از طرف یک شرکت خارجی به این کارخانه 
واگذار شده. جالب اینکه هنوز قصه تمام نشده 
و هنوز باید قطعات دیگری در راه داشــته باشد. 
وقتی انتقال همه تجهیزات آن یکی یکی به پایان 
برســد این راکتور می تواند سالی دو میلیون تُن 
آهن در کشــور تولید کند و گویا بــا این میزان 
تولید بخــش قابل توجهی از نیــاز کارخانجات 

تولید فــولاد داخل به تامین آهن اســفنجی از 
خارج کشور، برطرف می شــود. آهن اسفنجی، 
نوعی آهن اســت که از احیای ســنگ آهن به 
دست می آید و از آن برای ساختن فولاد استفاده 
می شود. ویدئوهای ارســالی از این سازه نشان 
می داد که روی یک بوژی با 336چرخ گذاشته 
شده است. بوژی چیســت؟ یک محورشبیه به 
واگن که به آن هزار چرخ هــم می گویند. حالا 
خود این بوژی را با نیروی چهار کامیون جابه جا 
می کردند. البته بســته به شــیب، گاهی تعداد 
این کشــنده ها به پنج دســتگاه هم می رسید. 
روزنامه خراســان ســال پیش گزارش جالبی 
درباره حمل ونقل آن منتشــر کــرده که در آن 
آمده بود:»حمل این محموله بزرگ از جاده های 
پرپیچ و خم و پردست انداز بین شهری دردسر و 
چالش های بسیار بزرگی دارد که تنها یک راننده 
کارکشته و یک تیم باتجربه از پس آن برمی آید. 
قاسم کریمی که هم صنفی هایش او را به »قاسم 
فسا« هم می شناسند، اهل فســا استان فارس 
است و به قول رفقایش ســلطان جاده. 42ساله 
است و 14ســالی می شــود که با بوژی بارهای 
فوق سنگین و ترافیکی را به مقصد می رساند. او 
 راننده اصلی حمل این بار فوق ســنگین است.«

 او در این مصاحبه گفته بود کــه 20 روز طول  
کشید تا بوژی 21 محوره را آماده کردند. بعد از آن 
نوبت بارگیری بوده و یک روز طول کشیده است 
تا بوژی داخل سالن برود و بارگیری شروع شود. 
یک هفته هم صرف بستن سیم  بکسل های مهار 
و کشــیدن چادر شده اســت. هر یک کیلومتر 

حرکت آنها میانگین 6 ســاعت طول می کشید. 
گاهی 40 کیلومتر را 5 ســاعته طی کرده اند و 
گاهی بیشــتر. حتی روزهایی بوده که کلا یک 
کیلومتر مســیر رفته اند. این محموله ها فقط از 
شش صبح تا شــش عصر مجاز به حرکتند و در 
شــب و روزهای تعطیل حق تردد در جاده ها را 
ندارند. علاوه بر این حجم بزرگ آنها معمولا راه 
را می بندد و به همین دلیــل هر چند وقت یک 
بار کنار می زنند که رانندگان خودروهای دیگر 

بتوانند به مسیرشان ادامه دهند. 
در مســیرهایی که مثلا پلی قرار داشته و ارتفاع 
آن کمتر بوده چه می کردنــد؟ جاده ای که آنها 
می رفتند همین جاده های معمول بین شــهری 
بود و جاده مخصوصی نبود. برای همین هم در 
راه شــان مانع زیای قرار داشته است. مثلا وقتی 
تیر برق جلوی دست وپایشــان بــود و برای آن 
مجوز می گرفتند تا چراغ و سیم برق را باز کنند. 
این تیم چند نفر بودند؟  یک اکیپ 20 نفره که 
کارها را با بی سیم هماهنگ می کردند. دو ماشین 
اسکورت، دو شــاگرد، یک مکانیک بوژی، یک 
نماینده و 10 نفر اکیپ برق که با 3 بالابرقی آنها 
را همراهی می کردند. در طول مسیر هم مدیران 
و مهندسان کارخانه فولاد کرمان مدام از محموله 
بازدید داشــتند. پیاده کــردن محموله هم کار 
راحتی نبوده و نیاز به جرثقیل خاصی برای تخلیه 
داشته. جابه جایی این محموله بزرگ از مهرماه 
سال پیش شروع شــد و آنقدر برای مردم جالب 
بود که در طول سفر بارها با آن عکس یادگاری 

می انداختند.

غول اراکی به مقصد رسید
محموله تاریخی فوق سنگین کشور بعد از یک سال، بالاخره  پا به کرمان گذاشت

ادامه ازصفحه   اول
 اتوبوس حادثه  دیده یک دســتگاه  
مدل ســال 2019 بود که به عقیده 
کارشناســان پلیس راهور ایران به 
دلیل نقــص فنی در ترمز و شــیب 
زیاد جاده دهشــیر دچار این اتفاق 
دردناک شــده. رئیس پلیس راهور 
فراجا 10 ســاعت بعد از این حادثه 
با خبرنگاران گفت و گویی داشــت 
و جزئیات بیشــتری درباره آن داد. 
کارشناســان راهنمایی و رانندگی 
ایران ناآشــنا بودن راننده با مسیر، 
نقص فنی مســتمر در سیستم ترمز 
وسیله نقلیه و فرسوده بودن وسیله 
نقلیه را علــت واژگونی اتوبوس ذکر 

کرده اند.

  تصــادف ســه اتوبــوس  
پاکستانی در هفته اخیر

 با اینکــه چند ســالی اســت که 

پاکســتانی ها برای اربعین از مسیر 
ایــران به عــراق می روند، ســردار 
تیموری از پلیس راهور ناجا امسال 
به شــکل جدی درباره امنیت آنها 
ابــراز نگرانی کرده و گفته امســال 
این تصادف هــا افزایش یافته. کمی 
بعــد از او رئیس پلیس راه اســتان 
یزد اطلاعات بیشــتری داد و گفت 
فقط در هفته گذشــته سه تصادف 
از اتوبوس های پاکستانی در جنوب 
شرق مخابره شــده است. او توضیح 
داده کــه در ایــن رابطه به کشــور 
پاکستان تذکر داده و پیشنهاد داده 
بودند که زائران این کشــور لب مرز 
ایران با اتوبوس های ایران راهی عراق 
شوند. سردار تیموری اینطور گفته  
اســت: »اتوبوس های پاکستانی به 
دلایل متعددی از جمله فرمان راست 
بودن، حمل بار اضافــی، عدم ثبت 
در سامانه سپهتن و عدم شناسایی 

پلاک توسط دوربین های جاده ای، 
خطرات جدی برای رانندگان و سایر 
کاربران جاده ایجــاد می کنند. این 
اتوبوس ها معمولًا فرســوده بوده و 
راننــدگان آن ها نیز مهــارت کافی 
ندارند که همین امر منجر به افزایش 
تصادفات و تلفات جانی می شــود. 
پلیس راهور هر ساله اعتراض خود 
را به این وضعیــت اعلام می کند اما 
متأســفانه تاکنون این مشکل حل 

نشده است.«

  جاده بی تقصیر بود؟
پیش از این محور دهشیر به عنوان 
یکی از خطرناک تریــن جاده های 
استان یزد شــناخته شــده است. 
اســتاندار یزد این حرف ها را ســال 
1400 در توضیح حادثه ای به زبان 
آورده بود که بــا یک تصادف در این 
محور پنج ســرباز معلــم جان خود 

تیتر دو

بخت سیاه زائران پاکستانی 
جزئیات فنی  سانحه ای که به مرگ 28 نفر در مرکز ایران انجامید

را از دســت داده بودند. یکی از نقاط 
حادثه خیز معروف این محور، گردنه 
تخته سنگ است که بین مردم یزد 
به گردنه تخته مرگ شــهرت دارد. 
خبرگزاری بسیج اســتان یزد چند 
سال قبل درباره این محور نوشته بود: 
»محور تفت دهشــیر از محورهای 
حادثه خیز اســتان یزد محســوب 
می شــود و این جاده نوپــا که عمر 
زیادی از آن نمی گــذرد تاکنون به 
عمر تعداد زیادی از هم وطنان پایان 
داده اســت و این ســوال اساسی را 
برای همگان به وجود آورده است که 
چرا چنین قتلگاهــی تایید نهایی را 
برای افتتــاح دریافت کرده.« رئیس 
اداره راه و شهرسازی شهرستان تفت 
سال ها پیش گفته بود که مسیر اصلی 
این راه قرار بود از یک روستای دیگر 
بگذرد اما به دلیل مشــکلاتی که در 
آزادسازی روستا داشــتند، وزارت 
راه مجبور شد مســیر را تغییر دهد 
و راه جدیدی طراحــی کند. جاده 
جدید هم طــول کمتر اما شــیب 
بیشتری داشت. با این حال به گفته 
او این شــیب آنقدری نبــوده که از 

استانداردها تجاوز کند.  
تا چنــد روز پیش پیش بینی شــده 
بود که امســال حدود 100 هزار زائر 
پاکستانی از طریق پایانه های مرزی 
میرجــاوه و ریمدان جهت مراســم 
اربعین حسینی وارد کشور ما شوند. 
تا روز حادثه 29 هــزار نفر هم از مرز 
ایران عبور کــرده بودند امــا با این 
حوادث احتمالا از تعداد مســافران 
پاکستانی کاسته خواهد شد. جمعیت 
زائران پاکستانی ســال پیش برابر با 

80 هزار نفر بــود. اطلاعات اورژانس 
یزد نشان می دهد که از 28 متوفای 
این حادثه، 11 نفر زن و 17 نفر مرد 
بودند. مقام های پاکستانی دیروز در 
پیام های تســلیت خود درخواست 
انتقال متوفیان به پاکستان را داشته  
اما به گزارش رسانه های ایرانی اجساد 
فعلا برای بررسی به پزشکی قانونی 
منتقل شــده اند و بــه زودی آنها به 
همراه مصدومان بهبودیافته به کشور 

خود بازمی گردند.

 گالری   

     
صبا: تصاویری 
از بک استیج 
نمایش »ترور« 
با حضور مهدی 
پاکدل، رعنا 
آزادی ور و جواد 
عزتی را مشاهده 
کنید. حضور 
تنهای جواد 
عزتی در این 
مراسم، با توجه به 
اخبار جدایی اش 
از مه لقا باقری، 
می تواند به 
نوعی تایید این 
شایعات باشد.

     
عکسی که در 
توئیتر وایرال 
شد و خبر از 
عملیات نجات 
آتش نشان ها 
در 4 صبح 
برای نجات 
انگشت یک 
دختر دانشجو 
بود که در  
سوراخ  فلزی 
بدنه تخت در 
یک خوابگاه 
دانشجویی 
     دوتا عکس یادگار مانده از المپیک : ناهید کیانی و سعید اسماعیلیگیر کرده بود.  

     
عکسی از رضایا 

چهره مشهور 
موسیقی زیرزمینی 

دهه هشتاد 
که همزمان با 

چهره هایی مانند 
تتلو و آرمین 

2afm  به شهرت 
رسید اما خیلی زود 

دست از فعالیت 
کشید.

     
چهره چند مامور 

اورژانس که در شیروان 
در خراسان شمالی  
توسط بستگان یک 

بیمار)یک راننده لودر 
که زیر خودرویش 

گیر افتاده بود و علائم 
حیاتی اش تا رسیدن 

ماموران اورژانس و 
همین طور آتش نشان ها 

از بین رفته بود ( به 
شکل ناجوانمردانه ای 

مورد ضرب و شتم قرار 
گرفتند.

آخرین جلســه صحن علنی مجلس برای بررسی 
صلاحیت وزرای پیشــنهادی رئیس جمهور روز 
چهارشــنبه برگزار شــد. در این جلسه، مسعود 
پزشکیان پشــت تریبون رفت و در نطقی نسبتا 
طولانی به دفاعی جانانــه از کابینه خود پرداخت. 
در نهایت تمام اعضای کابینه دولت چهاردهم رای 
کافی را از سوی نمایندگان مجلس دریافت کردند. 
اینجا بخشی از گفته هاي پزشکیان که نمایندگان 

را تحت تاثیر قرارداد بخوانید:
  در این برهه از تاریخ، بیش از هر چیز به وحدت 
و انســجام نیاز داریم، گر صید عدم شــوی زخود 
رسته شوی، گر در صفت خویش روی بسته شوی، 
می دان که وجــود تو حجاب ره توســت، با خود 

منشین که هر زمان خسته شوی.
   هنگام اجرای قانون نمی توانیم ســلایق خود 
را مداخله دهیم. بــا همه عزیزانی کــه به عنوان 
کاندیدای وزارت معرفی کردم، هم قسم خواهیم 
شد که قانون، سیاســت های کلی و چشم انداز را 
به صورت کامل اجرا کنیم، امیدوارم این میثاق را با 
شما هم داشته باشیم و شما ما را در این چارچوب 

ارزیابی کنید.
   دنیامالی و نوری و علی آبادی، دونفر از اینها که 
در مجلس اند و دوستان شما هستند، خوب یا بد 
ما دو نفر را از مجلس انتخاب کرده ایم، البته خود 
ما هم مجلسی هستیم، چهار دوره با شما بودیم؛ 
این دوره هم در خدمتتان بودیــم و از مجلس به 

ریاست جمهوری رفتیم.
   بــاور دارم که ما باید با شــما تفاهــم کنیم و 
دست به دست هم بدهیم و برویم، این را باور دارم و 
شعار نمی دهم، تا اینجا هم که دیدید سعی کردم با 
وفاق و همدلی با شما بیایم؛ هر کسی را که باید با 

آنها وفاق داشته باشیم، سعی کردم بیاورم.
   چهار وزیر دیگرمان، دکتر ظفرقندی، میدری، 
همتــی و صالحی امیــری؛ من از هیچ چیز ســر 
درنیاورم، از بهداشــت و درمان ســر درمی آورم، 

اعتماد کنید، این گونه نیســت که کســی بیاید و 
جهت گیری او در مقابل ولایت و سیاســت باشد 
و من با او کنار بیایــم، در مناظرات هم با قدرت از 
ولایت و اعتقاد و انقلاب دفاع می کردم و می کنم و 
در دانشگاه تهران جلسه گذاشته بودم، برویم ببیند 
چه گفته ام، من که کوتاه نمی آیم، چه کسی گفته 

اینها در مقابل ولایت اند.
   چرا دارید کسی که با ما است را به زور از کشتی 
پیاده مي کنیــد؟ همه وزرای بهداشــت و درمان 
قبلی، آقای ظفرقندی را تایید کردند؛ راســت یا 

چپ، آدم سالم، صادق، جبهه ای، جانباز.
   شما می دانید مرا برای کاندیدایی نمایندگی 
رد صلاحیت کرده بودند، وقتی نگاه بســته است، 
همین اســت. درصورتی که با تمام وجودم به این 
انقلاب و این مملکت و رهبــری اعتقاد دارم، ولی 

حرف دارم.
   به بنده اعتماد کنید، این طور نیســت که اگر 
جهت گیری کسی در مقابل ولایت باشد؛ بنده با او 
کنار بیایم، چه کسی گفته که این افراد در مقابل 
ولایت هستند. چرا اصرار داریم کسی که با ماست 

را از کشتی پیاده کنیم؟
   اگر هرکدام کار خودمان را بکنیم، بعید است 
از این بحران ها بیرون بیاییم، برای انتخاب آقایان 
عراقچــی، خطیــب، مومنی، کاظمی، ســرتیپ 
نصیرزاده، سیمایی صراف بدون هماهنگی این کار 
را نکرده ایم؛ چه با کمیته ها و چه با بالا و کسانی که 

باید هماهنگ می کردیم.
   امــکان ندارد کســی را برای تقابــل انتخاب 
کرده باشــیم، من با تمام وجود بــرای وحدت و 

وفاق آمده ام؛ در ذهن مــن ایده آل هایی بود؛ ولی 
وقتی دیدم در مورد آنها تفاهم و توافق نیســت، 
از آنها کوتاه آمدم. چون تفاهم برای من مهم تر از 
گزینه ایده آل بود. برای وحدت کوتاه آمده ام، در 
مورد افراد معرفی شــده حداکثر توافق و تفاهم با 

نهادهایی که باید، انجام شده است.
   آقای دکتر همتی که اینجا نشسته اند، فردی 
هستند که هم در اقتصاد، هم در بیمه، هم در بانک، 
هم در دانشگاه تجربه دارند و کار کرده اند، همه این 
اطلاعات را بنده در بــالا هماهنگ کرده ام و چه با 

رئیس مجلس؛ یعنی با هم تفاهم کرده ایم.
   صالحی امیری وزیر بوده، رئیس کتابخانه ملی 
بوده، رئیس کمیته المپیک بوده، آقای دنیامالی 

که دیگر مال خودمان است.
   وزیر ارشاد که نمی آمد، آقا به او دستور داده و 
آمده، من نمی خواهم این حرف ها را بزنم، چرا مرا 
وادار می کنید این حرف ها را بگویم، ایشان را صدا 
کردم، آمد، صحبت کردیم، چند بار گفت نه و رفت. 
رفتم خدمت آقا گفتم، این لیست است و این افراد 
در لیست هستند و گفتم او نیامد، همانجا تلفن را 

گرفت و گفت به ایشان بگویید که بیاید.
   مــن نمی خواهــم جزئیــات را بگویــم. من 
می خواهم بگویــم هماهنگ شــده ایم و به اینجا 
آمده ایم، شما از ما بپذیرید، خانم صادق را خود آقا 
گفتند که باشد، چرا مرا وادار می کنید چیزهایی 
که نباید را بگویم، همه ایــن عزیزان با هماهنگی 
و تفاهم به اینجا آمده اند، خیلــی از آدم هایی که 
یک ذره در آنها شــک بود، بدون اینکه بگوییم در 

لیست ها نیاوردیم.

پزشکیان: از دعواهای 
بی خود دست برداریم

دفاع آخر
قدیروف لباس رزم 

می پوشد
مهسا مژدهی| پوتین در 

روزهای اخیر، پس از 13سال 
وارد چچن شد تا همبستگی 
رمضان قدیروف و یارانش را 

با مسکو جلب کند. این اتفاق 
پس از آن افتاد که بخش هایی 
از خاک روسیه برای اولین بار 

پس از جنگ جهانی دوم به 
تصرف کشوری خارجی و این 

بار اوکراین درآمد. در این سفر 
قدیروف، قرآنی را به پوتین 

هدیه کرد که تصویر بوسه 
پوتین به قرآن موردتوجه 

رسانه ها قرار گرفت. اما سفر 
رئیس جمهور روسیه، پیام و 

درخواستی هم برای قدیروف 
داشت و به نظر می رسد پوتین 
خواهان همراهی جنگجویان 

چچنی با ارتش روسیه در مقابله 
با اوکراین است. اما رمضان 

قدیروف کیست؟
قدیروف 47ساله از سال 2007، 
رهبر است. این یعنی او در زمان 
به دست گرفتن قدرت در چچن 
تنها 31سال داشته. از قدیروف 
به عنوان یکی از رهبران خشن 

یاد می شود. پدر او احمد 
قدیروف، پیش از سال 2007، 

رهبری چچن را برعهده داشت 
و بر اثر یک بمب گذاری، جانش 
را از دست داد. رمضان قدیروف 
برنده جوایزی همچون قهرمان 

فدراسیون روسیه شده  است 
که نشان می دهد مسکو بالاخره 
راه حلی برای مسئله چچن پیدا 
کرده. رمضان قدیروف نیروهای 

امنیتی خود را دارد که به باور 
بسیاری امتیاز بزرگی به حساب 

می آید که او از پوتین دریافت 
کرده است. گروه های تحت 
فرمان او به نقض حقوق بشر 

متهم هستند و برخی ادعاها در 
مورد قتل و شکنجه فراقضایی 

از سوی این گروه ها مطرح شده 
است.

رمضان قدیروف در سال 
1۹۹۶، در 20سالگی با »مِدنی 

موسااِونا کادیِروُوا« ازدواج کرد 
و صاحب 12فرزند شد. همسر 

او از مارس 2012، خط تولید 
لباس خود را به نام »فردوس« 
در دوبی راه اندازی کرد و یکی 

از دخترانش هم خط تولید 
لباس خود را دارد. طبق ادعاها، 

قدیروف دارای کلکسیونی 
از خودروهای کمیاب، مانند 

نمونه هایی از لامبورگینی است 
و کلکسیون خنجرش هم از 
دیگر دارایی های جالب او به 

شمار می رود. سال هاست که 
گمانه زنی هایی در مورد وضعیت 

سلامتی قدیروف وجود دارد. 
برخی رسانه ها چند باری مدعی 

مرگ او شده اند و حتی تا پای 
پیش بینی رهبری چچن بعد از 
رمضان قدیروف پیش رفته اند. 

اما ظاهرا او سلامت تر از آن 
است که بخواهد در 47سالگی 

جای خود را به فرد دیگری بدهد 
و به هرحال به نظر می رسد که 

قدیروف زمانش كه برسد، آماده 
است كه جایش را به پسرش 

بدهد؛ سال گذشته اعلام شد که 
رهبر چچن پسر 1۵ساله خود را 
به عنوان یک مقام برجسته در 
نیروهای امنیتی منصوب کرده 

است. برخی از منتقدان و ناظران 
معقتدند رمضان قدیروف در 

ازای امتیازات مالی و اختیاراتی 
که از پوتین گرفته، چچن را به 
منطقه ای بدون دردسر تبدیل 

کرده است.
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سایت  نگار سیاسي / گزید     ه اي از تحلیل ها ي جناح هاي سیاسی
 همچنان ثابتی/ جوان نوشــت: »دو، سه روزی از نطق 
امیرحســین ثابتی در مخالفت با وزارت عباس عراقچی در 
امورخارجه گذشته است و موافق و مخالف، مواضع خود را 
تشــریح کرده اند، اما حامیان ثابتی همچنان بر این تصور 
هســتند که منتقدان نطــق او، حامی عراقچی هســتند. 
همچنــان فکــر می کنند منتقــدان نطق او مشــکلی در 
هزینه شــدن رهبری برای وزیر شــدن یک نفــر ندارند و 
همچنان در این خیال هستند که آن نطق جنجالی تماما در 
دفاع از ولی فقیه بود و همه منتقــدان آن نطق، لابد هزینه 
شدن بی جهت رهبری برایشان مهم نیست. مشکل ما با نطق 
امیرحسین ثابتی آنجایی است که در مقام رد هزینه کردن 
آقا برای وزیر شدن عراقچی، می گوید خود رهبری همواره بر 
استقلال مجلس تاکید کرده اند. صد البته که رهبری چنین 
کرده اند، اما آیا نظر دادن ولی فقیه درباره یک یا دو وزیر یا در 
فضای کلی، نظر دادن رهبری در موضوعی در حیطه وظایف 
و اختیارات یکی از قوا در شرایط خاص، استقلال آن قوه را 
زیر سوال می برد؟ از سویی ثابتی حامی کاندیدایی بود که 
یکی از محور های اصلی تبلیغی آن، ادعای حمایت رهبری 
بود و اگر هزینه از رهبری نادرست است )که نادرست است( 

چرا خود چنین کردند؟! اگر هم حکم رهبری برای یک فرد 
در یک ســمتی نشــانه صلاحیت آن فرد در سمتی دیگر 
نیســت، چرا درباره کاندیدای شما چنین بود؟! حتی اخبار 
غیررسمی و غیرموثق جلسات او با رهبری را هم به منظور 
ترغیب مردم برای رای دادن به او منتشــر کردند. چرا آنجا 

دغدغه هزینه کردن از رهبر وجود نداشت؟«

 مردم/ عصر ایران نوشت: » این خیلی خوب است که یک 
نماینده، یک وزیر، یک مدیر و یک سیاستمدار، به فکر این 
باشــد که چگونه می خواهد به روی مردم نگاه کند. به ویژه 
وقتی کسی در جایگاه وکالت مردم قرار گرفته، باید بیش از 
هر فرد دیگری به فکر چشم در چشم شدن با موکلانش باشد. 
این طرز فکر آقای ثابتی، ستودنی است اما جسارتا این سوال 
پیش می آید که خود او چگونه می خواهد تو روی مردم نگاه 
کند، وقتی رویکردها و مواضعش با خواســته های دست کم 
80درصد از مردم ایران یا همان موکلان محترم، در تضاد و 
تقابل است؟! انتخابات ریاست جمهوری اخیر، یک شاخص 
تاریخی بود که نشان داد این مردم چگونه می اندیشند و چه 
می خواهنــد و چــه نمی خواهند. آشــکار اســت که هم 

رای دهندگان به پزشکیان و هم آن 50درصدی که حتی در 
مرحله دوم هم رای ندادند، مخالف روش ها و سیاست هایی 
هســتند که ثابتی و امثــال او در جبهه پایــداری و برخی 
جریان های سیاســی دیگر بر کشــور تحمیل کرده اند. اگر 
پایداری چی ها این را نفهمیده اند که وا اسفا که خورشید را 
می بینند و درکش نمی کنند ولی اگر می فهمند و همچنان 
خلاف راه مردم می روند که وامصیبتا که به سمت خورشید 
لجن می افکنند تا به زعم خــود، تاریکش کنند. فقط کافی 
اســت بــه مطالبــات عمومــی در زمینه هایــی ماننــد 
سیاســت خارجی، برجام، FATF، آزادی هــای اجتماعی، 
گزینش ها، سهمیه ها، بررســی صلاحیت ها، موضوع زنان، 
گشت ارشاد، اینترنت و فیلترینگ، صداوسیما، اتباع خارجی، 
اقتصاد و ... بنگرید و ســپس مورد به مورد بررسی کنید که 
جریان جبهه پایداری و جلیلی و مریدانش تا چه اندازه مقابل 

خواسته های اکثریت مطلق مردم ایران هستند.«

 جمکران/ ســید علی اکبــر اجاق نژاد، تولیت مســجد 
جمکران با بیان اینکه امروز اگر بخواهیم ظهور امام زمان)عج( 
رقم بخورد، باید در مسیر صدر اسلام قرار بگیریم، گفت: »تنها 

یک راه داریم و آن احیای مساجد و تقویت محتوای آن ها در 
قالب معرفت افزایی، تقویت توحیــد، تقویت روحیه تعبد در 
مردم، تقویت مهدویت در میان امت اســلامی و متحدکردن 
امت ها زیر پرچم مهدویت است.« اجاق نژاد با اشاره به اینکه 
این آئین ملی نباید موقتی باشد، بیان کرد: »این رویداد باید با 
هــدف تربیــت کادری توانمند بــه ظهور کبــری حضرت 
حجت)عج( منتهی شود.« وی با بیان اینکه سیاست آستان 
مقدس جمکران رساندن نام این مسجد به گوش تمام ملت ها 
اســت، گفت: »تعمیر، عمران و آبادکردن مســجد از جهت 
فیزیکی درحدی که برای حضرت، محــل حاکمیت جهانی 
باشد، در دستورکار قرار دارد.« تولیت مسجد جمکران با اشاره 
به اینکه تربیت کادری نیرومند برای امام زمان)عج( را وظیفه 
خود می دانیم، مطرح کرد: »از تمام فعالین مســاجد سراسر 

جهان در راستای عمل به این اهداف تقاضای یاری داریم.«

 ایراد/ نماینده مردم فومن و شــفت در مجلس درباره 
جزئیات تبصره مورد ایراد شــورای نگهبان اظهار کرد: »در 
یکی از تبصره های لایحه عفاف و حجاب، بحثی درباره تذکر 
به افراد بی حجاب یا بدحجابی اســت که هویتشان نامعلوم 

است یا بنایی به همکاری در این خصوص ندارند؛ در مصوبه 
مجلس، ابهامی وجود داشت و نوشــته شده بود که در این 
شرایط دلالت شــود به نیروی انتظامی که این موضوع به 
درستی از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت.« این 
عضو کمیســیون قضایــی و حقوقی مجلس افــزود: »در 
اصلاحیه کمیسیون حقوقی آمده است که در این گونه موارد، 
نیروی انتظامی حق دخالــت ندارد و باید حتمــا با اجازه 
دادستان یا جانشین او اقدام انجام شود.« گفتنی است، در 
این مورد پیش از این امیرحسین بانکی پور، با اعلام این که 
پلیس بر اساس لایحه عفاف و حجاب، از طریق دوربین یا به 
طور مستقیم، افراد بی حجاب را شناسایی می کند، گفته بود: 
»اگر فرد حاضر نباشد که پلیس او را شناسایی کند و نگذارد 
عکسش گرفته شــود، پلیس باید او را به اولین مقر پلیس 

تحویل دهد تا در آنجا هویتش شناسایی شود.«

 مارپیچ سکوت/ هم میهن نوشت: » حمایت زودهنگام 
جبهه اصلاحات و ســیدمحمد خاتمی از مسعود پزشکیان 
یک وضعیت سیاسی ایجاد کرد که منجر به سه اتفاق مهم 
شد؛ اول، پر شدن آستانه افراد؛ دوم، افزایش انتظارات نسبت 

به مشارکت بالای مردم؛ و ســوم، نمایش سازمان یافتگی؛ 
امری که براساس نظریات شیلینگ، تیلی و گرانووتر، منجر 
به کنش جمعی و افزایش مشارکت انتخاباتی شد. تشکیل 
ستادهای حمایت از پزشــکیان توسط جبهه اصلاحات در 
سراسر کشور پیامدهای دیگری هم داشت؛ در شرایطی که 
بسیاری از مردم تمایلی برای شرکت در انتخابات نداشتند و 
کنش هایی نظیر بیانیه روزنه گشایی در انتخابات مجلس نیز 
نتوانســته بود این فضا را بشــکند، حضور فعالانه سازمان 
اصلاح طلبان در سراسر کشور، باعث شد تا اتمسفر سیاسی 
در کشــور تغییر کند، فضای تحریم انتخابــات و مارپیچ 
سکوتی که حول آن شکل گرفته بود، شکسته شود و بسیاری 
از کنشــگران مدنی و سیاســی، جرات و جســارت کنش 
انتخاباتی پیدا کنند. این حمایت باعث شــد تا بسیاری از 
چهره های خاموشی که در سطح ملی و محلی اثرگذار بودند، 

به میدان بیایند.«

 یواش یواش/ کانال تلگرامی پارســینTV با انتشــار 
ویدئویی به روایت نفیسه کوهنورد، خبرنگار ارشد BBC از 
بازتاب گسترده اظهارات جدید ســخنگوی سپاه در مورد 

خون خواهی شــهید هنیه در رســانه های عربی پرداخت: 
»سخنان سخنگوی ســپاه یک ســورپرایز بود و انعکاس 
وسیعی در رسانه های عربی داشت؛ این تاکتیک ایران است 
کــه می خواهد اســرائیل را در انتظــار بگــذارد و به قول 

سیدحسن نصرالله یواش یواش...!«

 شــنبه ها/ ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد و 
تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی گفت: »تعطیلات 
شنبه ها با اســتناد فتوای مراجع مجدد در مجلس بررسی 
می شود؛ مجلس شورای اسلامی تعطیلی شنبه ها را تصویب 
کرده، اما شــورای نگهبان این مصوبه را مغایر با ارزش های 
اسلامی دانسته است. فتوای تعدادی از مراجع در خصوص 
تعطیلی شنبه ها گرفته شــده که بلامانع دانسته اند و این 
موضوع در کمســیون اجتماعی مجدد بررسی و در صحن 
علنی مطرح خواهد شد. تعطیلی شــنبه ها به نفع کشور و 
اقتصاد بوده و دنبال جریان ضدمذهبی نیســتیم و از این 
جهت موضوع پیگیری خواهد شــد.« به گفتــه ابوترابی، 
تصمیم برای تعطیلی شــنبه ها بر اساس تعطیلات جهانی 
است تا در مراودات تجاری و اقتصادی دچار مشکل نشویم.

چرا بالگرد رئیس جمهور فقید، سقوط کرد؟

توضیح نمایندگی ایران در سازمان ملل درباره زمان پاسخ تهران به اسرائیل

خبرگزاری فارس اطلاعاتی از نتایج بررسی پرونده 
سقوط بالگرد رئیس جمهور فقید منتشر کرد. این 
خبرگزاری نوشت: »پرونده ســقوط هلی کوپتر 
آیت الله رئیســی به صورت کامــل در نهادهای 
نظارتــی و امنیتــی تکمیل شــد و برآوردهای 
نهایی درباره علت ســقوط حاکی از آن است که 
گروه پروازی و مســئولان امر به جــز دو مورد، 
تمام پروتکل های لازم برای تشــریفات و امنیت 
رئیس جمهور را رعایت کرده اند. به نوشته فارس و 
به نقل از یک منبع آگاه امنیتی، بنابر پروتکل های 
استاندارد امنیتی در ســفر رئیس جمهور، از دو 
نوع بالگرد استفاده شده و براساس تدابیر امنیتی 
از پیش تعیین شــده، بالگردها دارای جی پی اس 
نبودند. بنابر گفتــه وی، همچنین این بالگردها 
به جهــت اینکه عمــده سامانه هایشــان از نوع 
مکانیکی بوده، اساســا امکان خرابــکاری از نوع 
جَمر و هک ســامانه های الکترونیکی نیز منتفی 

اســت. از طرفی مبتنی بر روندهــای امنیتی در 
مسیر رفت وبرگشــت لیدرهای پروازی مطابق 
پروتکل های از پیش تعیین شده تغییر کرده اند. 
این منبع آگاه امنیتی درباره بررسی های به عمل 
آمده در خصوص احتمال وجود عوامل شیمیایی 
نیز افزوده: »در بررســی های انجام شــده هیچ 
نشانه ای از عوامل شــیمیایی و مواد آسیب زا نیز 
یافت نشده اســت.« این منبع امنیتی همچنین 
درباره بررســی عوامل انســانی گفت: »حدود 
30هزار نفر پس از این حادثه، مورد آنالیز امنیتی 
و اطلاعاتی قرار گرفته اند و نتایج این بررسی ها نیز 
حاکی از عدم وجود عامل انسانی بوده و هیچ عامل 

مشکوکی شناسایی نشده است.«
او افزود: »هواشناســی یک شــب قبل، شرایط 
پروازی لازم را به تیم های پروازی اعلام کرده بود 
و تیم های پروازی باید قبل از ساعت 13، پرواز را 

انجام می دادند.«

این منبع آگاه درباره دو عامل شناسایی شده نیز 
گفت: »هنگام شــروع پرواز تاخیری که به سبب 
دیدارهای رئیس جمهور پیــش آمده، وضعیت 
هوایی را نامطلوب کرد و از طرف دیگر، وزن بالای 
بالگرد در فشار هوایی آن منطقه عامل مهمی در 
عدم توانایی خلبان برای کنترل بالگرد بوده است. 
در این زمینه، بررســی ها حاکی از آن است كه 
بالگرد حامل شهید رئیسی، حامل بیش از دو نفر 
پروتکل های امنیتی بوده و زمانی که خلبان توده 
مه را مشاهده کرده و خواسته بالگرد را در ارتفاع 
پروازی مناسب تنظیم کند، قدرت بالگرد کشش 
کافی را برای این اقدام نداشــته و در محدودیت 
دید حاصل از مه برخورد با کوه حادث شده است.

وی در پایان گفت: »نهادهای امنیتی و اطلاعاتی 
بررســی های دقیق خود را تکمیــل کرده اند و 
اطمینان قطعی وجود دارد که آنچه اتفاق افتاده 

یک حادثه بوده است.«

نماینده جمهوری اســلامی ایران در ســازمان 
ملل درباره زمان پاســخ تهران به رژیم اسرائیل 
در پی ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی 
حماس اعلام کــرد: »احتمالا پاســخ ایران در 
زمان، شــرایط و به گونه ای خواهــد بود که این 
رژیم کمترین احتمال را می دهد؛ شاید هنگامی 
که چشمانشان به آســمان و صفحه رادار است، 
از زمین متحیر شوند و شاید هم ترکیبی از این 
دو.« نمایندگــی جمهوری اســلامی ایران نزد 
سازمان ملل سه شنبه شــب به وقت محلی در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ایران تعمدا تا 

مشخص شدن نتیجه گفت وگوهای آتش بس در 
غزه، پاسخ به رژیم اسرائیل را به تعویق انداخته 
است؟ گفت: »پاسخ ایران باید دو نتیجه مشخص 
داشته باشــد. نخســت، باید متجاوز را به دلیل 
ترور و نقض حاکمیت ملــی ایران مجازات کند 
و دوم، باید قدرت بازدارندگــی ایران را تقویت 
کند و پشیمانی شــدید رژیم صهیونیستي را به 
همراه داشته باشــد تا از تکرار هرگونه تجاوز در 
آینده جلوگیری شود.« او همچنین تصریح کرد: 
»پاســخ ایران همچنین باید از یک اثر ســلبی 
احتمالی تاثیرگذار بر آتش بس )غزه( احتمالی 

اجتناب کند؛ احتمالا پاســخ ایــران در زمان، 
شــرایط و به گونه ای خواهد بود کــه این رژیم 
کمترین احتمال را می دهد؛ شاید هنگامی که 
چشمانشان به آســمان و صفحه رادار است، از 
زمین متحیر شوند و شــاید هم ترکیبی از این 
دو.« نشســت دوحه قطر روزهای پنجشنبه و 
جمعه 25 و 26مرداد مــاه 1403، برابر با 15 و 
16اوت )آگوست( 2024 به منظور از سرگیری 
مذاکرات برای دســتیابی به توافق آتش بس در 
غزه و تبادل اســرا با حضور آمریکا، مصر، قطر و 

اسرائیل برگزار شد.
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یک چسب زخم سیاسی!
درباره اتفاقی که  دیروز در مجلس رخ داد

تایید کابینه و گذر 4 یا 5 وزیر که به نظر می رسید 
زیر آتــش اعضای پایداری رد صلاحیت بشــوند 
خبر خوشحال کننده ای است. این که کابینه ای 
تشکیل شــود که جا برای همه گرایش ها داشته 
باشد. راستش در علم سیاســت در سطح جهان  
شاید چنین  شیوه ای مذموم قلمداد شود و بگویند 
مگر شرکت سهامی است کابینه ؟  اصلا چرا گروهی 
که آرای اکثریت را در دســت دارد و برنامه های 
خاص حامیان خود را دنبال می کند باید بخشی از 
کابینه را به طرف مقابل پیشکش کند؟ اما این ایده 
به ظاهر استاندارد در فضای سیاسی ایران جواب 

نمی دهد. در جامعه ای زخم خورده و پاره پاره که 
از سال 87 تاکنون روی دست ما باقی مانده بیشتر 
از خاک برداری و طناب کشــی نیازمند چســب 
زخم بودیم. نیازمند پل زدن و پانســمان کردن 
و ترمیم کردن. خسته شــدیم از خطبای آتشین 
ســخن و جوانان یاغی . مختصات جامعه ایرانی و 
تنوع ایده های گوناگون  راه زندگی را برای تمامیت 
خواهی با هر توجیهی بســته بود . کابینه آیت الله 
رئیســی این گســترش نیروها را در طیف های 
مختلف اصولگرایان البته در یک گستره محدود  
معنا کرده بود . کیســت که نارضایتی گروه های 

رادیکال اصولگرا را از حضــور مخبر و ضرغامی و 
خاندوزی و علی آبادی و اســماعیلی و حتی امیر 
عبداللهیان را در وزارتخانه های مختلف  ویا  حتی  
مخالفت  با حضور خانم سکینه پاد را   لمس نکرده 
باشد. حالا پزشــکیان یا از ســر اجبار و یا از سر 
ریزبینی و ایده شــخصی خود کابینه ای را چیده 
که درآن از اصلاح طلب تا اصولگرا در کنار هم قرار 
گرفته اند. کمی پیر هستند اما این تنوع نگاه شاید 
حساسیت ها را از بین ببرد. شاید کمی آرامش به 
این سرزمین هدیه شود. ما بیشتر از هرچیزی به 

آرامش احتیاج داریم. باور کنید. 

رفقا من خیلی کم فوبیا دارم، این اخبارِ مربوط 
به »برج میــلاد« هم هر چند وقــت یه بار داغ 
میشه. دوباره چند روز پیش، یکی از مهندسین 
مســئول این پروژه فرمودن کــه چند وقتیه 
بررسی درســت و حســابی ای از وضعیت این 
غول بتنی نشــده و خلاصه این که بعید نیست 

کج شده باشه.
بعد یه عزیز دیگه ای فرمــودن حالا خیلی هم 
کج نشده، یه تابِ مختصری برداشته که عادیه. 
بعد دوباره یه مسئول محترم دیگه ای آب پاکی 
رو ریخت رو دستمون که اصلا کج و راستیش 
مهم نیست، این بزرگوار رو رویِ یه دونه گُسل 
ســاخته اند رسما... گُســله هم ظاهرا همچین 
گُسل سرحال و پدر و مادر داریه. یعنی خودش 
رو یه تکون کوچولو بده، این دوســت کجمون 

خیلی شیک از بغل فرود میاد رو مغزمون.
فکر سقوط این حجم از بتن و سیمان، تن آدم 
سالم رو می لرزونه، چه برسه به من که از لحاظ 
فکری به پیشواز کلیه بدبختی ها و مصیبت ها 
میرم و مفصلا تصویرســازی های ذهنی منفی 

دارم.
حــالا از موقعی که ایــن خبرها اومــده کلیه 
مسیرهای ایاب و ذهاب کارهای من، یا اتوبان 

حکیمه یا همت.
هر موقع که از کنارش رد میشــم، چشم ازش 
برنمی دارم کــه اگر همون موقــع هوس کرد 
تشــریف بیاره پایین، جیغ کشــون در مسیرِ 
مخالف فرار کنم. تو خیال خودم فرصت این کار 
رو دارم و به این که اگر سقوط کنه، تهران چند 

صد متری جا به جا میشه، فکر نمی کنم.

طبق معمول که تلقین کار دستم میده، امروز 
که با آژانس از کنار این غولِ خفته رد می شدیم، 
با راننده حرف مــی زدم و چشــمم دوباره به 
جمالش روشن شــد و واقعا احساس کردم کج 

شده:
- »اوِا... این چرا کجه؟« / »کی میگه کجه؟«

برجِ میلاد رو به راننده محترم که وسط اتوبان 
هوس مطربی کرده بود نشون دادم:

- »بابااا... میگم این چــرا کجه؟« / »خوب منم 
میگم کی میگه کجه؟« / »نگاه کن خُب... کج 

شده.«
یه نگاه به برجِ میلاد انداخت و یه نگاه به من:

- »نه بابــا صافــه... فکر کنم شــما داری کج 
می بینی.«

همونجور که چشــمم به »برج کج میلاد« بود، 
سرم رو چپ و راســت کردم. واقعا به نظرم کج 

شده....
با نگرانی از کنارش رد شــدیم. لحظه ای که در 
نزدیک تریــن فاصله ممکن بودیــم، باز هم یه 
نگاهی انداختم. کاملا احســاس می کردم که 
اون میزهای رســتورانش همیــن الان از اون 
بالا سُــر می خورن رویِ ماشین ما. هر چی هم 
من به راننده می گفتم که: »نگاه کن... کجه«، 

همچنان نظرش این بود که کی میگه کجه.
خلاصه، این دفعه هم به خیر گذشت و رد شدیم 
و من هم عرق های ســرد رو از رو پیشــونی ام 

پاک کردم. 
موقعِ برگشتن که در خدمت یک راننده دیگه 
بودم، ازش خواهش کردم کــه از اتوبان نریم. 
با ترافیک و گرمای درون خیابان های شــهر، 

همراه شدیم.
در مســیر، برایِ این که متوجه نشــیم پشت 
چراغ قرمزها، در حال تبدیل شدن به سوخاریِ 
اسپایســی هستیم، شــروع کردیم به صحبت 
کردن. طبق معمول هم ســوژه ها از سیاست 
شروع شــد و رســیدیم به اقتصاد و مدیریت و 
مدیریت شــهری و صاف اومدیم ســر موضوعِ 

»برجِ کجِ میلاد«.
- »آقا... شــما قبول دارین کجه؟« / »کاملا... 
چند روز پیش، قشــنگ دیدم که کجه... آه... 
اینجوری.« / »آفرین...پس من دیوونه نشــدم. 
آخه همین چند ســاعت پیش کــه از کنارش 
رد شــدم، دیدم که...« / »نه آقا... دیوونه چیه. 
قشنگ کجه... به سمتِ شمال. آه... اینجوری.« 
/ »نه آقا... به سمتِ شــرق کجه.« / »نه دیگه... 

اشتباه دیدی... به سمتِ شمال کجه.«
بحثِ تخصصــی و جدی ای، بــر مبنایِ اصول 
مهندسیِ سازه، بین ما شــکل گرفت. ایشون 
نظرشون بر کج شدن به سمت شمال را با دلایل 

بسیار محکم و علمی، بیان می کردند:
- »به جانِ بچه م... به جانِ خودم... رفتم زیرش 
وایسادم... کور که نیستم. قشنگ رو به شمال 

کج بود... آه... اینجوری.«
سعی کرد دستش رو شــبیه برجِ میلاد بکنه و 
به سمت شمال کج کرد. بعد هم به من توصیه 
اکید کرد که از پایین برج که نگاه کنی، قشنگ 

متوجه میشی.
الان که ایــن مطلب رو برای شــما بزرگواران 

می نویسم، از زیرِ برجِ میلاد میام.
قشنگ به سمتِ شرق کجه... آه... اینجوری.

دندهعقب
اشكانعقيليپور

  سایت نگار

انتقاد از عادل، تحسین خانم های طناز، روز اول منوچهر
   عصر ایران نوشت: ویدئویی از مجلس در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که 
در آن، یک نماینده روحانی در مخالفت با گزینه پیشنهادی برای وزارت کشور می پرسد: آیا 
او در زمینه های سیاسی تخصص دارد؟ در مسائل اقتصادی تخصص دارد؟ در مسائل امنیتی 

تخصص دارد؟ در مسائل  فرهنگی تخصص دارد؟
همزمان با این ســوالات، نمایندگان نیز باصدای بلند می گویند: »بله« و اینجاست که این 
نماینده ناراحت می شود و با کنایه به همکارانش می گوید: »احسنت!« و سپس آنها را به دادگاه 

الهی حواله می دهد و می گوید ان شاءالله آنجا باید بگویید بله.
نام این نماینــده معمم مجلس، محمد باقری بنابی اســت و آن طور کــه از صحبت هایش 
هویداست، قاعدتاً باید تخصص گرا باشد که این گونه روی تخصص های مختلف تمرکز کرده و 

می پرسد آیا وزیر پیشنهادی کشور آنها را دارد؟!
حالا که این طور است بهتر است از خود ایشان بپرسیم که تخصص و سوابق خودشان چه بوده 

که به پشتوانه آن وارد مجلس شده و یکی از کرسی های خانه ملت را تصاحب کرده است؟
او در حوزه علمیه و نیز در موسسه آموزشی امام خمینی )ره( وابسته به مرحوم مصباح یزدی 
درس خوانده است و آن طور که در سایت مرکز پژوهش های مجلس آمده، سوابق اجرایی اش 

قبل از نمایندگی، مسئولی ستاد اقامه نماز جمعه در شهرستان بناب بوده است.
همچنین خبرگزاری فارس نوشــته که او قبلا مدیر امــور اداری و مالی حوزه علمیه همین 
شهرستان بوده است. در جای دیگری نیز نوشته اند که او مدیر روابط عمومی حوزه علمیه بناب 
نیز بوده است. در ویکی پدیا این هم نوشته شده که او از خویشاوندان امام جمعه بناب است. 
)نام خانوادگی او، امام جمعه بناب و مدیر حوزه علمیه بناب یکی است ولی ما دقیقاً نمی دانیم 

فامیل هستند یا خیر.(
حالا همین فردی که در حوزه و موسســه مرحوم مصباح درس خوانده و تمام سوابقش در 
حوزه علمیه و نماز جمعه شهرستان خودش بوده، سه دوره وارد مجلس می شود و عضو کدام 
کمیسیون می شود؟ شاید حدس بزنید به خاطر روحانی بودنش عضو کمیسیون فرهنگی شده 
است ولی اشتباه می کنید؛ او عضو کمیسیون اقتصادی شد و حتی در مجلس یازدهم  نیز مدتی 
نایب رئیس دوم این کمیسیون تخصصی بود و این در حالی است که نه تحصیلات و نه سوابقش 

متناسب با کمیسیونی نیست که برای اقتصاد یک کشور برنامه می ریزد.

   فرهیختگان نوشت: شــاید ویدئویی که از مصاحبه عادل فردوسی پور با مورایس 
مربی پرتغالی سپاهان و همسر ایرانی اش منتشر شده را دیده  باشید. در این فیلم کوتاه 
مرد پرتغالی عبارت زشتی در توصیف یک غذای ایرانی استفاده می کند که چیزی جز »ابتذال 

معنا« نیست.
در سبک و ســیاق جدید عادل تلاش برای وایرال کردن بخش های تولیدات اینترنتی اش به 
هدف اصلی او تبدیل شده، تا جایی که در ایام یورو ۲۰۲4 او چند بازیگر و خواننده را دعوت کرد 
و چند گفت وگوی حاشیه ای ساخت. مثلا در گفت وگو با مهدی پاکدل و رعنا آزادی ور وقتی 
فردوسی پور می خواست سوال سینمایی بپرسد نمی دانست تعداد فیلم های بازیگر زخم کاری 
کم محسوب نمی شود. با این حال ایده تیم فردوسی پور برای حفظ روحیه او وایرال کردن است.

تمرکز زیاد به این ایده باعث شده فردوسی پور بدون توجه به سابقه برنامه سازی و شخصیت 
تحصیل کرده خودش، شــوخی زننده مورایس را پخش کند. حرفی که مرد پرتغالی زد در 
فرهنگ ایرانی فقط »ابتذال« نام دارد و متاسفانه او خنده مستانه ای کرد و بدتر آن بخش را 

پخش و وایرال کردند. کاش به جای صدای خودت هم بوق می گذاشتی آقای استاد دانشگاه.

   امیر حسین روحانیان در سینما اعتماد نوشت: ســال ۱۳۳۶ یک روز گرم تابستانی، 
منوچهر جوان که تازه وارد ۱۹سالگی شده بود در صفحه آگهی های روزنامه متن یک فراخوان 
را می بیند. استودیو داریوش فیلم برای جذب تعدادی خانم و آقا جهت اعزام به ایتالیا و فعالیت 

در دوبله فارسی علاقه مندان را دعوت کرده بود. 
محل اســتودیو باغی واقع در خیابان نادری بود. منوچهر و دوســتش به قصد تفریح و شاید 

کنجکاوی به آنجا می روند.
جمعیت زیادی آمده بود. الکس آقابابیان-پایه گذار دوبلاژ فارسی در ایتالیا-با بلندگو اعلام 
می کند که از میان جمعیت یک مرد و سه زن می خواهیم که بعد از آزمون و بررسی نوارهای 

صدا به دنبال برنده می فرستیم. 
اما آزمون به علت کثرت متقاضیان هفت روز طول کشید. منوچهر هرهفت روز را می رود تا اینکه 
غروب روز هفتم آقابابیان و مستر نایمن)صدابردار استودیو( خسته و کلافه بیرون می آیند و به 
شش هفت نفری که باقی مانده بودند می گویند از خانم ها چند نفر انتخاب شدند ولی متاسفانه 

تا این ساعت هیچ مردی انتخاب نشده و از شما هم چیزی در نمی آید. 
در میان جمعیت باقی مانده جوانی که یک شاگرد خیاط بود می گوید تا حالا از هزارنفر امتحان 

گرفته اید این هفت نفر را هم امتحان کنید. 
آقابابیان با اکراه می پذیرد. آخرین متقاضی منوچهر بود. از او می خواهند نام و آدرسش را بگوید 
و متن روبه رویش را نیز بخواند. باز از او می خواهند تکرار کند، گویا مرحله اول صدایش را ضبط 

نکرده بودند. او دوباره متن را می خواند،گریه می کند و می خندد...
آقابابیان لبخند زنان می گوید آقای اسماعیلی شما انتخاب شدید. همان لحظه مبلغ هزارتومان 

که آن زمان پول زیادی بود به عنوان پیش پرداخت به او می دهند تا روز اعزام مشخص شود. 
اما روز موعود هیچگاه فرا نمی رســد. بنابه دلایلی که هرگز مشخص نشد آقابابیان از اعزام او 

منصرف می شود.
گرچه این اتفاق برای منوچهر جوان گران می آید اما او تصمیم می گیرد با تمام توان جلو برود. 
چند روز بعد نزد همان مستر نایمن، این بار در استودیو DCIواقع در لاله زار می رود و اولین 
نقش زندگی اش را به جای یک عکاس دوره گرد گویندگی می کند. نقشی دوسه جمله ای و 
کوتاه که بدون تپق آن را اجرا می کند. آرام آرام آوازه جوانی تازه وارد اما مستعد در استودیوهای 
دوبلاژ می پیچد و مدیران دوبلاژ او را به همدیگر توصیه می کنند. اواخر دهه سی حالا دیگر 
او به دوبله نقش های اول رســیده بود، به جای نامداران سینمای جهان چون گریگوری پک، 

جیمز کاگنی، آنتونی کویین، الک گینس، یول براینر، چارلتون هستون، سیدنی پواتیه و…

   رئیس کل دادگستری استان یزد با اعلام خبر اجرای حکم یک فرد متجاوز گفت: 
این فرد تحت عنوان دعا نویسی مبادرت به رمالی می کرد، در چندین مورد با فریب مراجعه 

کنندگان به زنان و دختران مراجعه کننده تحت عناوین واهی، تعرض و تجاوز کرده بود.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حسین طهماسبی گفت: رمالی که تحت عنوان تخلیه انرژی 

منفی و بازکردن گره های زندگی، به زنان و دختران تعرض می کرد در زندان یزد اعدام شد.

   رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران گفت: در دولت سیزدهم رشد 
قابل توجهی در زمینه اتصال متقاضیان به شبکه فیبرنوری حاصل نشد؛ چراکه توسعه شبکه 
فیبرنوری و 5G با اجبار و مشوق های مختلف به نتیجه قابل قبولی نخواهد رسید، بلکه  نخست 

باید اکوسیستم اقتصادی درآمد و هزینه اصلاح شود.

  آیت الله ابوالقاسم علیدوست، استاد درس خارج حوزه علمیه در گفت وگویی با ایکنا:
روند مجالس  عزا را رو به رشد نمی دانم؛ اشک  گرفتن ارزش است ولی لازم نیست اشک را از 
روایات و گزارش های ضعیف بگیریم؛ گاهی بیان صحنه بدون اینکه پیاز داغ آن را زیاد کنیم 
می تواند اشک بگیرد؛ البته خود اشک هم موضوعیت ندارد بلکه حالت تضرع و ناراحتی مهم 

است؛ هنر مداح و واعظ این است که در همین تراث موجود به هدف خود برسد.
 توجه داشته باشید رویکرد ما ماکیاولیستی نیست که بگوییم »هدف، وسیله را توجیه می کند 
و اگر دروغ هم بگوییم اشکالی ندارد زیرا برای امام حسین)ع( است و برای گرفتن اشک«؛ دروغ 

بد است به خصوص اینکه برای عزاداری امام حسین)ع( به کار برود.
 صوت حرام بد و حرام است به خصوص در مجالس عزاداری امام حسین)ع(؛ بنده فکر می کنم 

واعظان و مادحین باید هنر خود را بالا ببرند؛ برای پرهیــز از کلی گویی به ماجرای بالابردن 
حضرت علی اصغر)ع( بر روی دستان امام حســین)ع( و خداحافظی از مادرش رباب اشاره 

می کنم.
 این ماجرا تا این حد جزء گزارش های قابل اطمینان است؛ این بچه خردسال در گرمای ظهر 
روز عاشورا روی دستان پدر قرار گرفته است بدون اینکه شیری خورده باشد و تشنگی به او فشار 
می آورد و رنگ در صورت ندارد؛ همین مقدار می تواند انسان را محزون کند و اشک را درآورد 
ولی اینکه بخواهیم چیزهای دیگری به آن اضافه کنیم مانند اینکه عمرسعد به حرمله گفت مگر 
سرخی گلوی علی اصغر را نمی بینی و حرمله هم بگوید چرا، پس بزن و یا اینکه امام)ع( فرموده 
باشند اگر فکر می کنید من آب برای خودم می خواهم این بچه را بگیرید و سیراب کنید… این 
موارد در حادثه وجود ندارد زیرا وقتی امام)ع( علی اصغر)ع( را از مادر گرفت همانجا تیر به بدن 

ایشان خورد. حالا آیا ضرورت دارد ما این مسائل را افزوده کنیم.

   عصر ایران؛ مهدی موســوی تبار، روزنامه نگار و منتقد - آخرین قسمت های فصل اول 
جوکر بود که درخواست ها برای حضور بانوان در این برنامه به اوج خودش رسید. مطالبه گران 
حضور بانوان استدلال می کردند که وقتی بازیگران طنز مستعد و متعددی داریم و حضورشان 
در سریال ها و فیلم های سینمایی هم موثر و قابل توجه است چرا نباید آنها سهمی از جوکر 
داشته باشند؟ آن هم وقتی قرار نیست چارچوبی از بین برود و خط قرمزی هم شکسته شود. 
درخواســتی که به نظر معقول می آمد. در خانواده و اطراف خودمان هم کم ندیدیم دختران 
و زنانی که طنز را بلدند و در کنار عفاف ذاتی ایرانی، از آن استفاده می کنند. مخالفان حضور 
زنان اما احتمالا استنادشــان به نمونه های خارجی جوکر بوده و بازخوردهای احتمالی این 

برنامه در جامعه.
آنچه در این دو قسمت جوکر بانوان دیدیم نشان داد که حق با گروه اول بوده و شاهد صحنه های 
جذاب و شــوخی های بجایی بودیم که حتی از فصل اول هم شیرین تر و جذاب تر است. این 
در حالی است که همه می دانند و می دانیم که ملاحظات و محدودیت های بانوان در جوکر به 
مراتب از آقایان بیشتر است و در چنین فضایی، خنداندن و نخندیدن به شدت دشوارتر است. 
در جوکر بانوان خلاقیت بیشتری نسبت به فصل آقایان می بینیم و البته که مهمترین دلیلش 

وجود موانع و محدودیت ها در اجرا و طراحی است.
پیشتر و در مسابقه اســتندآپ کمدی »خندوانه« و با همین محدودیت ها شاهد هنرنمایی 
دختران و بانوان کشورمان بوده ایم و حالا در جوکر بانوان، شاهد به بلوغ رسیدن این هنرنمایی 
هستیم. پرهیز از لودگی و شوخی های سخیف، بهره گیری از طنز موقعیت و حتی خلاقیت در 
استفاده از اشتباهات فردی برای خنداندن سایر شرکت کنندگان از جمله ویژگی های مثبتی 
است که در جوکر بانوان مشاهده می کنیم. همه این ویژگی ها را بگذارید در کنار قدرت بازیگری 
و شیرینی ذاتی بیشتر این بازیگران و آن زمان اســت که با مجموعه ای از اجراهای جذاب و 

گیرا مواجه می شوید.

     رئیس مرکز ســنجش و ارزیابی کیفیت آموزش و پــرورش با بیان اینکه تحلیل 
نهایی امتحانات نهایی دانش آموزان امروز به پایان رسید گفت: درباره میانگین معدل 
دانش آموزان در پایه دوازدهم در 4 رشته علوم تجربی، ریاضی، علوم انسانی و علوم معارف، 

ارتقای نمره صورت گرفته است.
به گزارش خبرآنلاین،محسن زارعی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در رشته علوم تجربی، 
میانگین معدل دانش آموزان از  ۱۱.۲۳ سال گذشته به ۱۲ رسیده است گفت: در رشته ریاضی 
فیزیک از ۱۰.7۹ به ۱۱.8۲، در علوم انسانی از 8.75  به ۹.۱۳ رسیده است. معدل میانگین در 
مجموع سه رشته، از ۱۰.۲۳ به ۱۰.8۹ صدم رسیده و 55 صدم در مجموع سه رشته ارتقای 

نمره صورت گرفته است.
 زارعی افزود: مطلوب بودن این نمرات از این جهت است که مرجعیت به کتاب درسی و معلم 
بازگشته است و باید این تداوم پیدا کند. خیلی ها نگران پایه دهم بودند اما عملکرد دانش آموزان 

پایه دهم نسبت به دو پایه یازدهم و دوازدهم بهتر بوده است.
وی گفت: در رشته تجربی عملکرد میانگین نمرات پایه دهم ۱۲.۶4، پایه یازدهم ۱۲.54 و پایه 
دوازدهم ۱۲ است. در رشته ریاضی فیزیک عملکرد میانگین نمرات پایه دهم ۱۲.۶۹، در رشته 
یازدهم ۱۱.۲۶، در پایه دوازدهم ۱۱.8۲ است. در رشته انسانی میانگین نمرات پایه دهم ۹.4۲، 

پایه یازدهم ۹.۲ و پایه دوازدهم ۹.۳ است. مجموع میانگین معدل در رشته های دوره نظری
برای پایه دهم ۱۲.58، برای پایه یازدهم ۱۱.۲7 و برای دوازدهم ۱۱.47 است.

زارعی گفت: نتایج نشان می دهد که مدارس غیردولتی نتایج ضعیف تری نسبت به مدارس 
دولتی داشته اند. در مجموع میانگین مدارس غیردولتی در امتحانات نهایی در هر سه پایه از 
مدارس دولتی پایین تر است. علت این اســت که مدارس غیردولتی کماکان بر مهارت های 
تست زنی و حافظه محوری تاکید دارند در حالیکه باید به معلم محوری و کتاب درسی رجوع 

کنند.

   بخشــی از بیانات آیت الله جوادی آملی در دیدار با اعضای ســتاد اربعین )مورخ 
:)1394/09/08

زیارت اربعین با یک بهای سنگینی به دست آمده اســت؛ در هر زیارتی ائمه این جمله هایی 
که گفتند برای ما تابلو و راهنماســت؛ مثــلًا در زیارت وارث یا ســایر زیارت های مانند این 
به ما گفتند شــما که خون دادید ـ البته اجرتان با خدای ســبحان اســت ـ خون شما یک 
پیام حیات بخش تمدنی دارد و آن پیام حیات بخش تمدنی آن است، شما کشوری که در آن 
کشور آرمیدید، آن را پاک کردید: »طِبْتُمْ وَ طَابَتِ الأرْضُ الَّتِی فِیهَا دُفِنْتُم«، این زیارت برای زائر 
است، نه برای مَزُور؛ مزور به لقای خدا رفت، چه در سوره مبارکه »بقره«، چه در سوره مبارکه 

ِ مَرْزُوق.« »آل عمران« فرمود: این ها زنده اند »حَی عِنْدَاللهَّ
حرف بلندی جناب سنایی دارد که خیلی ها از مرگ می ترســند و علاقه مند به زندگی اند، 
می گوید همه از مرگ می ترسند، همه علاقه مند به حیاتند، اما »از این زندگی ترس که اکنون 
در آنی«، مگر جناب عالی زنده ای؟! شما خیال می کنید هر کسی که نفس می کشد، زنده است! 
شما می گویید من از مرگ می ترســم بله، مرگ چیز بدی است، ولی اینکه شما دارید، مرگ 

است، »از این زندگی ترس که اکنون در آنی.«
این زیارت، تعلیم فرهنگی زائر است که زائر بفهمد مزور رفته است تا کشور را پاک کند.

   به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، حجت الاسلام اکبر مظفری در کانال خود به 
انتشار مطالبی با عنوان »الو سلام حاج آقا« پرداخته که تقدیم نگاه شما خواهد شد.

–حاج آقا چه اشکالی دارد زن به خواستگاری مرد برود؟  الان در دنیا این مسائل حل شده است. 
مهم ازدواج است، والا چه کسی به خواستگاری چه کسی برود مهم نیست.

– خواستگاری در واقع طلب همسری کردن است. این خلاف طبیعت، حیثیت و احترام زن 
است که از مرد طلب همسری کند.

چرا مگر زن کالاست که باید همیشه توسط مرد خریده شود؟
– زن کالا نیست، زن محبوب و معشوق مرد است. طبیعت، مرد را مظهر طلب، عشق و تقاضا 
آفریده و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن. طبیعت، زن را گل و مرد را بلبل، زن را شمع 
و مرد را پروانه قرار داده است. این از تدابیر حکیمانه و شاهکار خلقت است که در غریزه مرد 
نیاز و طلب و در غریزه زن ناز و جلوه قرار داده و بدین وسیله ضعف جسمانی زن را در مقابل  

نیرومندی جسمانی مرد جبران کرده است.
اما اینها دلیل بی عدالتی در خواستگاری نمی شود.

– بی عدالتی نیست. اقتضای طبیعت مرد، زن گرفتن است، اما اقتضای طبیعت زن، مرد گرفتن 
نیست. این نوعی امتیاز طبیعی است که به زن داده شده و نوعی تکلیف طبیعی است که به 
دوش مرد گذاشته شده است. تقاضای همسری توسط مرد تنها به اولاد آدم اختصاص ندارد، 

قوانین خلقت در حیوانات نیز این مأموریت را به جنس نر واگذار کرده است.

از عجایب روزگار این اســت که پیش نویس 
قانون اساســی ایران پس از انقلاب توســط 
گروهی روشنفکر تحصیل کرده غرب )حسن 
حبیبی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، 
محمــد جعفر جعفــری لنگــرودی، فتح الله 
بنی صدر و ناصر میناچی ( و بــا الهام گرفتن 
از روح دموکراسی در قانون های اساسی اروپا  
و ارجاع بــه شــاخصه های مذهبی حکومت 
در شیعه ، در بهار ســال ۱۳58 تنظیم شد و 
روحانیون عضو شورای انقلاب  و چند عضو ذی 
نفوذ دیگر )آیت الله طالقانی،آیت الله  بهشتی، 
آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله مهدوی 
کنی، دکتر باهنر، آیت الله  خامنه ای، عزت الله 
ســحابی و مصطفی کتیرایی ( ضمن موافقت 
با تمــام مفاد آن ، پیشــنهاد کردند که همین 
پیش نویس برای همه پرسی به رای گذاشته 
شود... و آیت الله خمینی هم با این ایده موافقت 
داشتند. جالب آنکه در این پیش نویس اولیه 
مسئله مهم ولایت فقیه ذکر نشده بود  اما طیف 
ملی مذهبی های شورای انقلاب علم مخالفت 
برداشــتند و اعــلام کردند کــه طبق همان 
ســخنرانی آیت الله خمینی در روز دوازدهم 
بهمن در بهشــت زهرا باید این پیش نویس  
قانون اساسی در مجلس موسسان ورز بخورد 
و آنجا تصویب شود و ســپس به همه پرسی 
گذاشته شــود.این مخالفان شــامل :  مهدی 
بازرگان، ابوالحسن بنی صدر، هاشم صباغیان، 
ابراهیم یزدی و احمد صدر حاج سیدجوادی 
بودند. در نهایت با پیشــنهاد آیت الله طالقانی 
قرار شد که مجلسی برای بررسی  پیش نویس 
قانون اساسی تشکیل شود و نامش هم مجلس 
خبرگان انتخاب شد. مجلس خبرگان قانون 
اساســی، برای بررســی نهایی قانون اساسی 
طی انتخاباتی که در ۱۲ مرداد ۱۳58 برگزار 
شد، تشکیل شــد و 75 نفر به نمایندگی آن 

برگزیده شدند . 
اما حالا و بــا تصوراتی که امــروز از مجلس 
خبرگان دارید شاید شنیدن نام کاندیداهای 
آن انتخابات خــاص عجیب باشــد. از اینجا 
بخش هایی از یادداشت مهرداد خدیر را برایتان 
نقل می کنم که  حاوی اطلاعات جالبی است: 
انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی یا 
خبرگان قانون اساسی چنان آزاد برگزار شد که 

رهبران مشهور حزب توده ) نورالدین کیانوری، 
محد علی عمویی و احسان طبری( و مسعود 
رجوی یا دبیر حزب کمونیست کارگران )بابک 
زهرایی( و روشن فکر ســکولاری چون علی 
اصغر حاج ســید جوادی و حتی احمد فردید 
که دو ســه روز قبل به بهانه ســی امین سال 
درگذشــت او باز نوشــتم هم کاندیدا بودند. 
چنین ترکیبــی حتــی در انتخابات مجلس 

شورای اول که آزادترین بود هم تکرار نشد.
نیروهای مذهبی ) روحانیون و ملی مذهبی ها( 
اما به رغم اختلافات خود و برای موفق نشدن 
روشنفکران و کمونیست ها و مجاهدین دست 
به ائتلاف زدند و بازی را خاصه در تهران بردند.

    در تهــران آیت الله بهشــتی با هــوش وافر 
سیاســی خطر اصلی را از ناحیه کمونیست ها 
و روشنفکران ســکولار و مجاهدین دید و با 
ملی مذهبی ها ائتلافی کرد که با تیتر درشت 
روزنامه جمهوری اســلامی به سردبیری میر 
حســین موســوی با عنوان  »ائتلاف بزرگ« 

منتشر شد. 
   در فهرست تنها برای ۱۰ نفر جا بود و چون 
رای آوران مشــهوری چون آیت الله طالقانی 
و منتظری و  ابوالحســن بنی صدر قطعا باید 
می بودند و یک ســهمیه را هم به کارگران و 
یکی را به زنان اختصاص داده بود ) علی محمد 
عرب و منیره   گرجی( تنها 5 نفر رای آور دیگر را 
باید قرار می دادند و در تصمیمی غیر منتظره 
دبیر روحانیت حزب - محمد مفتح - را کنار 
گذاشت و توصیه کرد از همدان کاندیدا شود 
اما او ترجیح داد جداگانه نامزد شــود و تنها 

۱5۳ هزار رای آورد و بازماند.
   حتی دکتر پیمان را در لیست قرار نداد و به 
جای او دکتر گلزاده غفــوری را قرار داد که با 
مجاهدین خلق مشــترک بود و بدین ترتیب 
لیست ائتلاف بزرگ در تهران این گونه بسته 
شــد: طالقانی، منتظری، بهشتی، بنی صدر، 
ســحابی، موسوی اردبیلی، شــیبانی، گلزاده 

غفوری، علی محمد عرب و منیره گرجی.
   اعتماد مردم به این فهرست مشترک چنان 
بود که کارگر گمنام- علــی محمد عرب- در 
انتهای لیســت یک میلیون و ۳۰5 هزار رای 
آورد و بعد از او روشنفکر مشهوری چون علی 
اصغر حاج سید جوادی ۲۹8 هزار رای. نفر بعد 

مسعود رجوی بود با ۲۹7 هزار رای. رای ۱۲۲ 
هزار صادق خلخالی نشــان می داد اعدام های 
چند ماهه از او شخصیت منفوری نساخته بود. 
آرای کیانوری و طبری هــم کمتر از 5۰ هزار 
بود و جالب این که حقوق دانان مشهوری چون 

حسن نزیه و ناصر کاتوزیان بازماندند.
  رأی زهرا رهنورد به نســبت ایــن كه جدا 
کاندیدا شــده بود قابل توجه بــود: 77 هزار. 
احمد فردید که در بالا و آن مقاله به او اشارت 

شد تنها ۲۰۱ رای آورد. 
  یکی از فصول پیش نویس که در متن نهایی 
باقی ماند ) فصل حقوق ملت( کار دکتر علی 
گلزاده غفــوری، روحانی حقــوق دان دانش 
آموخته ســوربن و کاندیدای مشترک حزب 
جمهوری اسلامی و فهرســت های دیگر بود 
که با دکتر بهشتی هم دوستی قدیمی داشت. 
اتفاقات بعد از ســال ۶۰ و اعدام فرزندان وی 
که از اعضای ســازمان مجاهدین بودند سبب 

دوری او شد.
 مهم ترین اتفاق درباره خبرگان قانون اساسی 
اما این اســت که وقتی کار آن طولانی شد و 
به روایتی بــه خاطر اصول ولایــت فقیه نظر 
دولت موقت را تامین نکرد بــه بهانه طولانی 
شــدن مدت که قرار بود فقط یک ماه باشد و 
تغییرات گسترده که در عمل به معنی تدوین 
قانون اساسی جدید بود در دولت موقت طرح 
انحلال آن امضا شــد. ۱8 عضو دولت موقت 
امضا کردند و 4 نفر هشــدار دادند خشم امام 
را برمی انگیزاند و چنین هم شد. آن 4 نفر که 
امضا نکردند اینها بودند: ابراهیم یزدی، علی 
اکبر معین فر، هاشم صباغیان و ناصر میناچی. 
گفته می شود طراح اصلی عباس امیر انتظام 
بود و اتهام اصلی او نیز در دادگاه و زندان بعدی 
همین.  قانون اساســی حاصل این مجلس در 
همه پرسی با رای بالا و مخالفان بسیار اندک 

تصویب شد.
از ۱5 میلیون و ۶8۰ هزار و ۲۱8 رای ماخوذه 
تنها 78 هــزار و 5۱۶ نفر رای »نــه« دادند و 
شمار آرای ســفید و باطله هم تنها ۱۱۱ رای 
بود. حتی اگر تمام تحریم کنندگان یا شرکت 
ناکرده هــا هم حاضر می  شــدند و رأی منفی 
می دادند  باز قانون اساســی حاصل مجلس 

خبرگان با درصد بالا تصویب می شد. 

وقتی کیانوری کاندیدای مجلس خبرگان شد!

پیامبر صلى ا لله  علیه  و  آله :   

مِن سَعادَةِ ابنِ آدَمَ اسْتِخارَةُ الّله  و رِضاهُ بِما قَضَى الّله  و مِن شِقْوَةِ ابن آدَمَ تَركُهُ اسْتِخارَةَ الّله  و سَخَطُهُ بِما قَضَى الّله   
از خوشبختی انسان درخواست خیر از خداوند و خشنودی به خواست اوست و از بدبختی انسان است كه از خدا درخواست خیر نكند و به 

خواست او ناخشنود باشد.

 واگویه های انتظار
  سفر همان سفر بی ادامه من بود

و شاعرانه ترین ماه، ماه بهمن بود

 دستور زبان عشق
 دوست داشتنت بند نمی آید

تو باید
تحف العقول، ص 55  محمد سوری  احسان افشارییکی از شاهرگ هایم باشی!

  قصه های گمشده - 49 ) این پاورقی روزهای فرد منتشر می شود(                                                         آرش خوشخو



 خودرو
 موبایل

   استارتاپ ها

   بانک، بیمه
  طلا ، دلار

  بورس

  صنایع  غذایی
   مسکن 

  گردشگری
پنجشنبه | 1  شهریور 1403 | شماره 3849 صفحات 05 تا 08
05

شش بازیگر    اصلی صنعت خودروی ایران
ایران خودرو و سایپا، مدیران  خودرو و کرمان موتور، بهمن موتور و گروه فردا واقعا غول های جاده مخصوص هستند؟

سارا غضنفری|بازار صنعت خودرو  این روزها حسابی داغ است. 
بزرگ ترین معضل وزارت عریض و طویل صمت، ماجراهای خودرو 
است. از صنعت خودرو و کیفیت قطعات تا بازار و ماجرای واردات 
ماشین. در همین روزی که سید محمد اتابک از مجلس رای اعتماد 
گرفت تا بر مسند وزارتخانه بنشیند. وزارتخانه ای که با مشکلات 
عدیده خودروسازان دولتی، خصوصی و مونتاژکاران دست و پنجه 
نرم می کند. سه خودروساز بخش دولتی یعنی ایران خودرو، سایپا 
و پارس خودرو هســتند که البته پارس خودرو را در زیرمجموعه 
سایپا تعریف خواهیم کرد. خودروسازان دولتی که مدت هاست 
قرار اســت به بخش خصوصی داده شوند و در واقع فرمان هشت 
ماده ای رئیس جمهور شهید که عملی نشد و قرار بود طبق اصل 
44 قانون اساسی صنعت خودرو خصوصی سازی شود. حتی  حمید 

کشاورز، مالک کروز از مجموعه گروه بهمن، عملا از رهبر انقلاب 
درخواست کرد تا برای 5 سال ایران خودرو به آنها سپرده شود تا 
نشان دهند بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی این خودروسازی 
را اداره می کند و حتی به طور تلویحی رهبر انقلاب نیز این موضوع 
را به عباس علی آبادی وزیر صمت وقت گفتند که با نظارت دولتی 
این اتفاق رخ دهد. از سوی دیگر، همه زمزمه ها مبنی بر این است، 
از این ســمت اگر گروه بهمن موتور خواهان ایران خودرو است، 
از آن ســمت هم کرمان موتور به دنبال خصوصی سازی سایپا با 
مدیریت خودش است. در این میان هفته قبل هم زمزمه هایی از 
واگذاری پارس خودرو به بخش خصوصی به گوش می رسید. پارس 
خودرو که در واقع سایپا با داشــتن بیش از 41 درصد از سهامش 
بزرگترین سهدامدار آن به شمار می  آید و شایعه ها خبر می دادند 

یک خودروسازی که پیش زمینه تولید مواد غذایی دارد، خواهان 
پارس خودرو است. این حکایت مختصری از سه خودروساز بخش 
دولتی است. از آن سمت هم در بخش غول های جاده مخصوص در 
حوزه خودروسازی خصوصی کرمان موتور، مدیران خودرو و گروه 
بهمن به چشم می خورند. کرمان موتور که توانسته تمام قد تا جایی 
که امکانات و تحریم ها و مشکلات ارزی و بانکی اجازه دهد از بخش 
مونتاژی ها خارج شده و خودش را به عنوان یک خودروساز بخش 
خصوصی جلوه دهد که با داخلی سازی درصد بالای جک جی4 این 
موضوع محقق شده است. در سمت دیگر مدیران خودرو ایستاده؛ 
نماینده بدون چون و چرای چینی ها که اتفاقا سال عجیبی را هم 
پشت سر گذاشتند. از شکستن اکسل خودروی ایکس 55 تا سیل 
در پارکینگ بم این شرکت و خودروهایی که در آب و گِل بودند. 

ماجرای بعدی هم افزایش قیمت یک باره 200 میلیونی خودروهای 
این شــرکت بود. تجمع مردم به دلیل عدم تحویل خودروها و 
ورود دادستان به پارکینگ بم و خارج کردن خودروهایی که دپو 
شده بود، از معضلات این شــرکت در چند وقت اخیر محسوب 
می شده است. گروه بهمن هم خودروساز مونتاژی قدیمی است 
که اتفاقا بهمن موتور هم حواشــی کم نداشته است. از ماجرای 
شاسی بلندگیت تا افزایش غیرقانونی قیمت خودروها و خودروهای 
وارداتی اش. جوری که پرونده به تعزیرات حکومتی هم رفت و مورد 
بررسی قرار گرفت. گروه بهمن از طریق شرکا و زیرمجموعه هایش 
صاحب بیش از ۳0 درصد از سهام ایران خودرو است اما در واقع حتی 
حق تعیین یک مدیر یا شرکت در انتخاب مدیرعامل ایران خودرو 
را ندارد! خودروسازی فردا موتور هم خودروساز مونتاژی است. 

گروهی خودرویی منتســب به خانواده گرامی، از قدیمی ترین 
واردکنندگان خودروی کیا. فرداموتور هم مانند مدیران و بهمن 
در کار واردات و مونتاژ خودروهای چینی است. البته که ام جی های 
این شرکت به سلفچگان رسیده ولی معضلی که با آن دست و پنجه 
نرم می کند بدقولی در تحویل خودروهایش اســت؛ به طوری که 
خریداران کارزاری برای این موضوع به راه انداخته اند چرا که از 
سال 1402 که با قرار تحویل 120 روزه ماشین پیش خرید کرده اند و 

هنوز خودرویی تحویل داده نشده است. 
این چند خط توضیح کلی درباره شش بازیگر اصلی صنعت خودروی 
ایران اســت. در پرونده این هفته تاریخچه این شرکت ها و روند 
کاری آنها را بررسی می کنیم. دو خودروساز بخش دولتی و چهار 

خودروساز و مونتاژکار بخش خصوصی که به این شرح است

 فرداموتور و خاندان گرامیکرمان موتور، خودروساز بخش خصوصی

 ایران خودرو خودروساز دولتی  مدیران خودرو مونتاژ و واردات خودروهای چینی

 خودروسازی سایپا متخصص تولید ارزان گروه بهمن یا بهمن موتور 

تقریبــا می توان گفــت در بیــن مونتــاژکاران، 
کرمان موتور توانست خودش را از حلقه مونتاژکاری 
خلاص کند و به سمت خودروســازی پیش برود. 
شــرکتی کــه اتفاقــا در بخش فروش اقســاطی 
محصولاتش هــم در حال حاضر بــه خوبی عمل 
کرده اســت و در شــاخه خودروهای وارداتی که 
شرکت تجارت کرمان نشــان داد قرار نیست فقط 
شاهد خودروهای چینی وارداتی باشیم و هیوندای 
کنا و النترا و اکســنت هــم در دوره جدید واردات 
به ایران آمدند. گروه کرمان خــودرو، با نام صنایع 
خودروســازی کرمان در دی ماه سال 1369 آغاز 
بــه کار کــرد و واردات مدل های مختلــف دوو را 
انجام مــی داد. مدیرعامل گروه کرمــان خودرو از 
سال 13۷1 تا 13۸۸ ابوالفضل سجادی بنیانگذار 
اولین بخش خودروسازی خصوصی در کشور بود.
در بازه زمانی ســال 13۷5 تــا 13۷9، خط تولید 
دوو سیلو در منطقه اقتصادی ارگ جدید بم به راه 
افتاد و دوو ماتیز هم تولیدش آغاز شد. اما شرکت 
کرمان موتور از همه بیشتر و زودتر گرفتار تحریم ها 
شد و مجبور شد به تولید دوو در ایران پایان دهد.
حتی شــرکت راین خودرو هم که در حال حاضر 
مســتقل ادامه به کار می دهد، توسط کرمان موتور 
تاســیس شــد تا مونتاژ و واردات هیوندای ورنا و 
آوانته هم در ایران آغاز شــود که بــاز هم به دلیل 
تحریم ها مونتاژش متوقف شد. در نتیجه به سراغ 

چینی ها و لیفان رفت و جک در ایران مونتاژ شــد. 
در روزگار باز شدن واردات در دهه 90، در فاز اول 
شــرکت کرمان موتور مونتاژ خودروهای هیوندای 
آی10 و هیوندای آی۲0 را در کارخانه خود کلید 
زد و همزمان نســبت به واردات خودروهای آماده 
هیوندای اقــدام کرد و مدل های اکســنت، النترا، 
سوناتا، توسان، سانتافه و اندکی بعد آزرا روانه بازار 
ایران شد. در فاز دوم شــرکت کرمان موتور برنامه 
مونتاژ خودروهای اکسنت، النترا، توسان و کونا را 
در کارخانه خود در شهر بم کلید زد اما پس از مدتی 
با خروج دونالد ترامپ از توافقنامه برجام، همکاری 
دو شــرکت پس از تولید تعداد معدودی خودروی 

اکســنت و النترا مجدداً ناکام ماند. در سال 1399 
این خودروساز تصمیم گرفت مخفف برای اسمش 
قرار بدهــد و کرمان موتور مخففش KMC شــد و 
برخی خودروهای چینی را با اسم KMC تولید و در 
سال 1۴01 پروژه اولین خودروی ملی خود به اسم 
کی ام ســی ایگل را آغاز کرد. حالا کرمان موتور هم 
پروژه خودروی ملی ایگل را به نتیجه رســانده هم 
نسبت به سایر خودروسازان خصوصی خوش قول تر 
بوده و ماشین هایش هم رقم معقول تری دارند. البته 
این شرکت دو مدل پیکاپ تی۸ و تی 9 را نیز وارد 
بازار کرده اســت که تی9 هفته گذشته تحویلش 

آغار شد.

شــرکت فرداموتور در ســال 139۲ تأسیس شد. 
ایــن شــرکت از زیرمجموعه های گــروه تجاری 
گلستان متعلق به خاندان گرامی است. خاندانی که 
نمایندگی رسمی کیا و هیوندای  و مجوز وارداتش 
به کشور را داشتند و با بســته شدن واردات مانند 
بقیه قدرقدرت های واردات خودرو به سمت  مونتاژ 
پیش رفتند و چون مجوز جیلی موتورز را داشتند، 
به کار مونتاژ خودروی چینی مشــغول شــده و 
کارخانه احداث کردنــد و از واردکننده تبدیل به 
مونتاژکار شــدند. صنایع اتومبیل ســازی فردا در 
سال 139۲ تأسیس شــد و در ابتدا ایران خودرو 
محصولاتش را به این شــرکت برون سپاری کرده 
بود. سمند و پژو پارس اولین محصولاتی بودند که 
خودروسازی فردا در کارخانه ای در استان سمنان 
تولید می کرد؛ تا اینکه در ابتدای سال 139۸ این 
شــرکت اقدام به تولید و عرضه ام جی آرایکس5 
کرد اما کمی بعد ســایک موتور همــکاری اش با 
این شــرکت را قطع کرد.بعد از آن فــردا موتورز 
شروع به مونتاژ محصولات دانگ فنگ کرد. اولین 
خودرو، دانگ فنگ فنگ شــینگ اس ایکس6 بود 
که در اواخر ســال 139۸ با نام فــردا اس ایکس6 
روانه بازار ایران شد. یک سال بعد از این محصول، 
این شــرکت محصول دیگری از دانگ فنگ با نام 
دانگ فنگ فنگ شــینگ جینگی ایکس5 را با نام 
اف ام سی اس ایکس5 در بازار ایران عرضه کرد.در 

سال 1۴00، فردا موتورز سدان چانگان آلسوین را 
به عنوان چهارمین خودروی با نشــان فردا موتورز 
روی جلوپنجره و با اســم فــردا 511 روانه بازار 

ایران کرد. 
با این حال، پس از مدتی بین این دو شرکت اختلاف 
افتاد و تولید این خودرو متوقف شد. در طول همین 
سال، این شــرکت دانگ فنگ فنگ شینگ تی5 را 
با نام اف ام ســی تی5 معرفی و عرضه کرد.در سال 
1۴01 و در نمایشگاه خودروی تهران، فردا موتورز 
از ون اف ام ســی ام۴ پرده برداشت. این خودرو که 
بعدها نامش به سوبا ام۴ تغییر یافت، در اصل نمونه 
ری بج شده فورتینگ یات است. البته که فرداموتورز 

تعدادی ام جی هم وارد کرده که پرونده ام جی های 
قبلی که مونتاژ شد و تحویل داده نشد همچنان باز 
است! این شرکت در تحویل خودروها هم بدقولی 
انجام داده و مردم هم حدود یک ســال اســت در 
انتظار تحویل خودروهای خود از این شــرکت با 
این سبقه هســتند! این موضوع در حالی است که 
در سال 1۴01 این شرکت دومین خط تولید خود 
را با در اختیار گرفتن خط تولید زاگرس خودرو در 
بروجرد به راه انداخت.با آزاد شدن واردات خودرو 
به ایران، فردا موتورز در سال 1۴0۲ جیلی آزکارا را 
نیز به عنوان اولین محصول کاملًا وارداتی خود روانه 

بازار ایران کرد.

وقتی به تاریخچه مدیران خودرو نگاه می کنیم، نکته 
بامزه اینجاســت که مدیران خودرو یک طورهایی 
زیرمجموعه کرمان موتور محســوب می شده است.  
در ســال 13۸1 پس از خرید دوو توســط شرکت 
آمریکایی جنــرال موتورز مدیریــت جدید »جی 
ام دوو« به دلیــل تحریم آمریکا، همــکاری خود 
با کرمان خــودرو را قطع کرد.پــس از آن کرمان 
خودرو سه شــرکت زیر مجموعه، راین خودرو، بم 
خودرو و مدیران خــودرو  را ایجاد کــرد که بعدها 
مدیران خودرو مستقل شد.شرکتی که صدای بلند 
خودروســازی چری در ایران است. شرکت صنایع 
خودروسازی مدیران، از دهه ۸0 فعالیت خود را آغاز 
کرده است. این شرکت که به مدیران خودرو شناخته 
می شود، برای اولین بار خودروهای چینی را با مدل 
ام وی ام 110 به ایرانی هــا معرفی کرد. محصولات 
مدیران خودرو تولید شرکت چری چین هستند که 
ابتدا با برند MVM در ایران به فروش می رسیدند و 
بعدها تعدادی از تولیدات مونتاژی این شــرکت با 
همان برند اصلی چری به بازار کشور عرضه شد. از 
سال 1۴00 نیز برند فونیکس به فهرست محصولات 
مدیران خودرو اضافه شــد. مدیران خودرو در سال 
1۴0۲ برند جدیدی با نام اکستریم )Xtrim( را برای 
عرضه خودروهای لوکس چری اکسید معرفی کرد. 
محصولات اکســتریم لوکس تر و ســطح بالاتری 
نســبت به خودروهای فونیکس هســتند.در حال 
حاضر، مدیران خودرو با ســه برند ام وی ام، چری 

 MVM و فونیکس در بازار ایران حضــور دارد. برند
شامل محصولات سطح پایین تر خودروساز چینی 
اســت و نشــان چری روی جلوپنجره محصولات 
سطح بالای این شــرکت دیده می شــود. از سال 
1۴00 نیز به دلیل تحریم ها و استراتژی بازاریابی، 
محصولات گران تر و ســطح بالاتر با برند فونیکس 
به مشتریان داخلی عرضه می شوند. از سال 1۴0۲ 
نیز خودروهای زیرمجموعه لوکــس چری با برند 
اکســتریم به ایرانی ها معرفی شد. درباره تاریخچه 
مدیران خودرو باید گفت، اولین محصولی که شرکت 
ام وی ام در نیمه اول دهه ۸0 شمسی، عرضه کرد و با 
آن پا به بازار بزرگ خودرو گذاشت، چری QQ بود. 
این خودرو با نام ام وی ام 110 شناخته می شود؛ که 

یک خودروی هاچ بک کوچک و جمع و جور است. 
در واقع پس از خروج دوو از ایران بود که این خودرو 
به عنوان جایگزین و کپی دوو ماتیز وارد بازار شــد. 
در واقع مدیران خودرو به طور قطعی پای چینی ها 
را به صنعت خودروی ایران باز کــرد که خودروها 
را مونتــاژ می کنند اما از انتقــال تکنولوژی خبری 
نیســت. مدیران خودرو ماشین های کراس و سدان 
اســپرت مانند آریزو را روانه بازار ایران کرده است 
در حالی که هنوز به طور دقیق مشخص نشد اتفاقی 
که برای اکســل ایکس55 می افتاد به کجا رسید! 
ماجرایی که در سال 1۴03 برای این شرکت دردسر 
زیادی درست کرد و مجبور به فراخوان خودروهای 

ایکس55 شد.

تاریخچه ایران خودرو که این روزها به واسطه طرح 
فروش عجیب و غریبش که بــه آن لقب لاتاری 
فروش ایران خــودرو داده اند؛ به 63 ســال قبل 
بازمی گردد. شــرکتی که برای ما پیکان را آورد، 
ســه مدل پژو فرانســوی وارد کرد و حالا با کلی 
ضرر و زیان و بدهی و عدم کیفیت محصولاتش 
مواجه شده است. شرکتی که گروه بهمن و کروز 
به شدت به دنبال خرید آن هستند. فعالیت قبل 
از انقلاب ایران خودرو و ایران ناسیونال را می توان 
در اینترنت جستجو کرد.  ما تاریخچه جدیدتر این 
شرکت را بعد از انقلاب بررسی خواهیم کرد. مثلا 
وقتی که ســمند اولین خودروی ملی ما توسط 
این شرکت معرفی شد و البته که استقبال خوبی 
هم از آن شد و بماند با چه بدبختی ای  بعد از ۲0 
سال این خودرو مانند پرشیا بالاخره از خط تولید 
خارج شد. ایران خودرو در دهه 90 و اوج واردات 
با فرانسه وارد مذاکره شد. اگرچه پژو به ایران آمد 
و نماند و راه خودروساز دولتی جاده مخصوص هم 
به چینی ها کشیده شد. پس از چند دهه فعالیت 
مشترک پژو فرانسه و ایران خودرو، در اواخر سال 
90، این کمپانی فرانســوی همــکاری خود را با 
ایران خودرو، به علت تحریم های حداکثری علیه 
ایران، به حالت تعلیــق درآورد، اما پس از توافق 
برجام، کمپانی پژو شرایط را برای حضور در بازار 
خودرویی ایران هموار دید و تصمیم گرفت علاوه 
بر تأمین قطعات خودروهای قدیمی، خودروهای 

به روز و تازه تولید خود را  نظیر پژو 301، پژو ۲0۸ 
و پــژو ۲00۸ وارد بازار ایران کنــد. البته از این 
جمع، تنها پژو ۲00۸ و آن هم به صورت محدود 
موفق به حضور در خطوط تولیــد ایران خودرو 
شد، زیرا با شــروع دور جدید تحریم ها، شرکت 
پژو دوباره بازار ایــران را ترک کرد و قراردادهای 
همکاری مشترک میان او و شــرکای ایرانی اش 
نیز به سرانجامی که باید نرسید.پس از تحریم ها 
و قطع همکاری برندهای معــروف دنیا با ایران، 
ایران خودرو در اواسط دهه 90 با رشد و گسترش 

صنعت خودروسازی کشور چین، تصمیم گرفت 
برندهای خودرویی مختلف، مانند دانگ فنگ و 
هایما را وارد بازار ایران کند و محصولاتی همچون 
 S5 هایما ،S۷ دانگ فنــگ اچ 30 کراس، هایمــا
و… را در ســبد تولیدات خود جای داد. حالا هم 
که ری را اولین کراس اوور ملی اســت که رقمی 
حدود یک میلیارد و ۲50 میلیــون تومان دارد 
و کارشناســان معتقدند این رقم برای خودروی 
ملی که برخی قطعاتش هم چینی هستند، رقم 

زیادی است!

بهمن موتور یا گروه بهمن، قدمت زیادی در عرصه 
خودرو دارد و اتفاقا پا به پای ایران خودرو و ســایپا 
پیش آمده اســت. شــرکت بهمن موتور در سال 
1331 و با نام شرکت ســهامی ایران خلیج کو و با 
هدف شــرکت در امور حمل و نقل دریایی به ثبت 
رسید. این شرکت در سال 133۸ از وزارت صنایع 
و معادن توانســت مجوز ســاخت و تولید و مونتاژ 
موتورســیکلت را به دســت آورد.از سال 1350 و 
با افزایش ســرمایه این شــرکت به ۴00 میلیون 
ریال، وانت های سه چرخه وســپا با توانایی حمل 
بار به مقدار ۲00 کیلوگرم آغاز شد و بعد از آن هم 
وانت های مزدا 1000 با تناژ حمل بار به مقدار 500 
کیلوگرم و مدل 1600 بــا ظرفیت یک تن، به این 
لیست تولید و سبد محصولات اضافه شدند. در واقع 
می توان گفت آغاز به کار گروه بهمن با وانت بارهای 
مزدا بود که توانست سهم زیادی از بازار را به خود 
اختصاص دهــد و از طرفی، نام گــروه بهمن را با 
وانت های باکیفیت مزدا بر سر زبان ها بیندازد.همان 
وانت مزداهای معروف که در کوچه ها ســبزی و ... 
می فروختند. اما نام گروه بهمن برای این مجموعه 
در ســال 13۷0 در نظر گرفته شــد و از آن زمان 
به بعد نیز بــا همین نام فعالیت می کند. در ســال 
13۷1، وزارت صنایــع، پروانــه بهره برداری برای 
تولید 35 هزار دســتگاه وانت بار و البته خودروی 
ســواری را برای این شــرکت صادر کرد. در سال 
13۸1، قرارداد همکاری با میتسوبیشــی و مونتاژ 

یکی از شناخته شــده ترین محصولات این شرکت 
یعنی پاجــرو اتفاق افتاد. حتی مزدا3 نیز توســط 
این شرکت به مونتاژ رســید. در پایان دهه 13۸0   
روند همکاری بهمن با شرکت های خارجی، شدت 
بیشــتری گرفت و محصول به روزی چون مزدا 3 
و مزدا ۲ در این گروه تولید شــد. این شــراکت در 
دهه 1390   تا امروز، گسترده تر شــده و به تولید 
محصولات ســواری از دیگر خودروسازان چینی 
نیز رسیده اســت. در اوایل دهه 90، تولید مزدا3 
جدید تا ســال 139۸ ادامه پیــدا کرد.اتفاقی که 
افتاد با تحریم ها بهمن موتور هم به سمت چینی ها 
رفت و دیگنیتی، فیدلیتی و بسترن به ایران آمدند 
و مونتاژ شــدند. حتی خودروهــای وارداتی این 

شــرکت یعنی هونگچــی هم چینی بــود. بهمن 
هم حواشی کمی از ســر نگذرانده و مدعی اصلی 
خصوصی ســازی ایران خودرو به روش مدیریت بر 
آن اســت. البته که تاخیر تحویل خودروهای این 
شرکت در سال 1۴0۲ و افزایش قیمت ها این شک 
را به وجود آورد که از پس مدیریت ایران خودرو غول 
جاده مخصوص برمی آید؟ می دانیــم که دو غول 
خودروساز جاده مخصوص  )ایران خودرو و سایپا ( با 
مشکلات عدیده ای روبه رو هستند. از بدهی فراوان 
به قطعه سازها گرفته که همین کروز  که بهمن موتور 
در مجموعه اش قرار دارد هم جزوشــان اســت تا 
کیفیت و امنیت ماشین ها و همچنین عدم تحویل 

به موقع خودروهای ثبت نامی در سامانه فروش.

موقع نوشتن درباره این دو خودروساز دولتی، به 
سختی دیگر می توان از کلمه غول جاده مخصوص 
استفاده کرد. چرا که آمار تصادفات نشان می دهد 
پراید و پژو که عین قوطی حلبی جمع می شــوند 
دیگر وضع ســابق را لااقل از لحاظ بدنه ندارند. به 
هرحال درباره سایپا باید در همین ابتدا تاکید کرد 
معروف به تولید خودروی ارزان قیمت است. این 
روزها هم ســهند و کوئیک و اطلس   یکه تاز بازار 
هســتند و همه مدل های شان هم شبیه همدیگر 
است. سایپا هم مانند ایران خودرو نسبت به سال 
قبل کاهش تولید داشته است. بدهی فراوان دارد و 
شنیده ها می گوید کرمان موتور هم مترصد فرصت 
برای اجرای خصوصی سازی سایپا است.اگر پیکان 
یادآور ایران خودرو اســت، ژیان هم یادآور سایپا 
 SAIPAC است.  شرکت سایپا در سال 13۴۴ با نام
با همکاری شرکت ســیتروئن فرانسه آغاز به کار 
کرد. اولین محصولات ســایپا وانت آکا و سواری 
ژیان بود. در سال  135۲ ســایپا طی قراردادی با 
رنو، خودروی رنو 5 در مدل های ۲ و ۴ در روانه بازار 
کرد. خودروهای ژیان مهاری و ژیان پیکاپ پس 
از سال 1353 در مدل های دولکس و معمولی از 
تولیدات سایپا بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 
شرکت سایپا به مالکیت دولت درآمد و سرپرستی 
آن به سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران 
واگذار شــد. پراید، پرفروش ترین خودروی تاریخ 
ایران در سال 13۷۲ توسط ســایپا تولید و روانه 

بازار شد. تولید پراید تا بهار سال 99 بدون تغییرات 
خاصی ادامه داشت. یکی از دلایل توقف تولید آن 
سطح ایمنی بسیار پایین بود که کارشناسان زیادی 
نسبت به آن نقد جدی وارد کردند و سهام شرکت 
ســایپا برای اولین بار در ســال 13۷۴ در بورس 
تهران عرضه شد. این سایپا بود که اولین خط تولید 
خودروهای دوگانه سوز را در ایران راه اندازی کرد. 
ریو )محصولی از شرکت کیا موتورز( هم برای اولین 
بار توسط ســایپا وارد خط تولید داخل شد. سایپا 
از نخســتین خودرو خود به نــام تیبا و همچنین 
وانت ال ایکس زامیاد رونمایــی کرد. خط تولید 
موتور ال 90 نیز در این سال انبوه سازی شد. سایپا 
همچنین خط تولید رنو مگان و کیا ریو با گیربکس 

اتوماتیک را راه اندازی کرد.با اینکه بیشترین سهام 
سایپا به  سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
رسیده اســت باز هم انتخاب مدیران این شرکت 
دولتی است. شــرکت خودروسازی سایپا در سال 
91 از سه خودروی تیبا ۲، ســایپا 151 و ایکس 
100 رونمایی کرد. این ســه خودرو نیز طراحی 
اختصاصی سایپا بود. خودرو دیگری که به صورت 
اختصاصی در سایپا تولید شد، سایپا شاهین )در 
ابتدا با نام رهام رونمایی شــد( با کلاس کامپکت 
بود.سایپا در دوره جدید واردات به سراغ چانگان 
رفت که اتفاقا چندی قبل مردم پلاکارد به دست، 
معترض بودند چرا خودروهای شــان تحویل داده 

نمی شود! 
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تزریق خانه خالی به بازار مسکن
سامانه املاک و اسکان با شناسایی خانه های خالی و 

اتصال تعدادی از دستگاه ها به آنها توانست ۱۸۲هزار 
واحد خالی از سکنه را به بازار تزریق کند. تا به امروز 

سکونت حدود ۴۰میلیون نفر از طریق سامانه املاک و 
اسکان تعیین تکلیف شده و حدود چهار میلیون نفر هم 

اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده اند. 
در سال ۱۳۹۹ وزارت راه وشهرسازی با راه اندازی 

سامانه املاک و اسکان اقدام به ثبت اطلاعات متقاضیان 
کرد و در نهایت از طریق همین سامانه توانست خانه های 

خالی از سکنه را شناسایی و به بازار مسکن معرفی کند.

چهل وپنجمین حراج شمش طلا برگزار شد
حراج چهل وپنجم مرکز مبادله طلا و ارز ایران روز ۳۰مردادماه با 
معامله ۱۷۹کیلوگرم شمش طلا به پایان رسید. در چهل وپنجمین 

جلسه حراج شمش طلا، ۱۷۹کیلوگرم شمش طلای استاندارد با 
عیار حداقل ۹۹5 در هزار معامله شد. از مجموع ۱۸۹کیلوگرم 

شمش طلای عرضه شده در حراج های عمده و خرد تالار معاملات 
طلای این مرکز، ۱۷۹کیلوگرم با میانگین قیمت چهار میلیارد و 

6۸۸میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد به متقاضیان 
فروخته شده. در ۴5جلسه حراج شمش طلا که تا ۳۰مردادماه 
برگزار شده، حدود هشت تُن و 5۰۴کیلوگرم شمش به ارزش 

۳۷/۲هزار میلیارد تومان موردمعامله قرار گرفته است.

نوسان بیت کوین ادامه دارد
انگار بیت کوین که به پادشاه رمزارزها معروف است، دلش 
نمی خواهد آرام بگیرد و مدام در یک مسیر رفت و برگشت 

در حال حرکت است. این ارز دیجتال که با بازار حدود 
۱/۱۷تریلیون دلار رمزارز اول بازار است، در هفته گذشته 

روند با ثباتی نداشته و مدام تن خریدارانش را لرزانده است. 
بررسی قیمت لحظه ای بیت کوین نشان می دهد،  دیروز هم 
روز خوبی برای سرمایه گذاران این ارز نبود. بیت کوین در 

یک ماه حدود ۱۱درصد و در یک هفته نیز نزدیک سه درصد 
از ارزش خود را از دست داده. روز گذشته هر واحد بیت کوین 

با قیمت لحظه ای 5۹هزار و ۳۷6دلار معامله می شد.

میزان ارز همراه زائر در مرزهای زمینی
گمرک ایران در خصوص پیاده روی عظیم اربعین 

حسینی)ع( و لزوم ارائه تسهیلات گمرکی به زائران 
اربعین حسینی شیوه نامه ای را صادر کرده که لازم 

است زائران نسبت به آن اقدامات لازم را اتخاذ کنند. 
طبق این شیوه نامه، سقف میزان ارز همراه زائر در 

مرزهای زمینی، ریلی و دریایی سه هزار یورو اعلام 
شده است. همچنین مسافرانی که از طریق مرز هوایی 

وارد عراق می شوند، می توانند پنج هزار یورو همراه 
داشته باشند. مسافران باید به این نکته توجه کنند که 

از کشور عراق نمی توانند تلفن همراه وارد مرز کنند.
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بازار بورس آخرین روز کاری خود را در ۳۱مردادماه با روند 
رو به رشد به پایان رساند. در جریان دادوستدهای دیروز 

بازار سهام، بیش از شش میلیارد و ۹۹میلیون سهم و حق تقدم 
به ارزشی بالغ بر سه هزار و 55۷میلیارد تومان در بیش از 

۱۷۳هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس 
با رشد چهارهزار و 65۳واحد در ارتفاع دو میلیون و ۳۷هزار 

و ۲۰۷واحد قرار گرفت. در بازارهای فرابورس ایران هم 
با معامله دو میلیارد و ۷۲۲میلیون ورقه به ارزش سه هزار و 
۴۹۳میلیارد تومان در ۹۱هزار نوبت، شاخص فرابورس دو 

واحد رشد کرد و در ارتفاع ۲۰هزار و ۷۹۷واحد قرار گرفت.

  بانک مرکــزی بخشــنامه جدیــدی درخصوص ارائه تســهیلات 
قرض الحسنه امتیازی با میانگین گیری به شبکه بانکی ابلاغ کرد. طبق 
مصوبه جدید شورای فقهی بانک مرکزی، ارائه تسهیلات قرض الحسنه 
امتیازی با میانگین گیری به این صورت که مشــتری ابتدا برای مدتی، 
سپرده گذاری و سپس براساس امتیازاتی که به دست آورده، بدون شرط 
قبلی نسبت به دریافت تسهیلات قرض الحسنه اقدام کند، خلاف شرع 
تشخیص داده نشد. در این روش بانک هیچ نوع تعهد حقوقی در زمینه 
اعطای تسهیلات به مشــتری ارائه نمی دهد و لازم است این موضوع به 
شیوه مناسب به اطلاع سپرده گذاران رسانده شــود. همچنین در این 
بخشنامه تاکید شده که ارائه تسهیلات قرض الحسنه بدون میانگین گیری 
و به صورت فوری، مشروط به سپرده گذاری قرض الحسنه ممنوع است. در 
بند دیگری هم آمده، مشروط کردن پرداخت تسهیلات غیرقرضی )مثلا 
فروش اقساطی یا مرابحه( به سپرده گذاری وکالتی، خلاف شرع تشخیص 
داده نشد. ضمن اینکه، کسر کردن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه 

نقدی یا کسر کارمزد از مبلغ کل تسهیلات ممنوع است.
  هادی ابوی، دبیرکل کانــون عالی انجمن هــای صنفی کارگران، 
بهترین سازوکار تامین مسکن کارگران را، تعاونی های مسکن کارگری 
می داند. به گفته او هم اکنون 80درصد دریافتی کارگران را مســکن و 
اجاره بها می بلعد؛ به همین منظور برای خانه دارشدن کارگران از طریق 
تعاونی ها لازم است، ابتدا تعاونی های مسکن کارگری، تشکیل شود و 
سپس توسط آنها وام های بدون بهره با اقساط بلند به کارگران پرداخت 
شــود. به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تامین 
زمین رایگان، پرداخت وام های ارزان قیمت و نظارت بر ساخت وساز از 
مهم ترین اقدامات در جهت تامین مســکن کارگران است. طبق اعلام 
ابوی، کارگران عمدتا آورده کمی برای خانه دارشــدن دارند و بنابراین 
بهترین راهکار این اســت که در قالب تعاونی های مسکن، کارگران را 
ســاماندهی کنیم و دولت و وزارت تعاون بر عملکرد تعاونی ها نظارت 
کننــد. همچنین وام های بدون بهره با اقســاط بلندمــدت در اختیار 

کارگران گذاشته مي شوند.
  سخنگوی ســازمان هواپیمایی اعلام کرد: »از ۲4 تا 30مردادماه، 
مجوز یک هزار و 88۶پرواز به مقاصد نجف و بغداد صادر شده است.« 
جعفر یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور توضیح داد: »بسته 
به نیاز متقاضیان در پرواز های اربعین، شاهد ارائه مجوز های فوق العاده 
پروازی به مقاصد نجف و بغداد از سوی ســازمان هواپیمایی هستیم و 
انجام پرواز های فوق العاده و ارائه مجوز همچنان ادامه دارد. همچنین 
از بازه زمانی ۲4مرداد تا 30مردادماه در مجموع یک هزار و 88۶مجوز 
برای بازه اربعین صادر شــده و از ابتــدای آغاز پرواز هــای اربعین تا 
30مردادماه، ۲33هزار و ۲0۵مسافر جابه جا شده اند و اعزام و پذیرش 

زائران هم از ۲8فرودگاه کشور در حال انجام است.

  نبض بازار

از شرط جدید برای وام قرض الحسنه تا 
بهترین روش برای خانه دار شدن کارگرها

بررســی قیمت متوســط گوشــت قرمز در کل کشور نشان 
می دهد، قیمت گوشت گوسفند و گوساله در مسیر افزایشی 
اســت. در حال حاضر، حداقــل قیمت گوشــت قرمز در کل 
کشــور340هزار تومان و حداکثر قیمت آن ۶80هزار تومان 
اســت. با این اوصاف، میانگین قیمت گوشت قرمز نیز حدود 
۵00هزار تومان است که در مقایســه با میانگین ماه قبل که 
49۵هزار تومان بود، حدود پنج هزار تومان افزایش قیمت را 
تجربه کرده است. البته وقتی از میانگین و متوسط قیمت ها 
صحبت می کنیم،  یعنی برآورد قیمت گوشــت گوســفند و 
گوساله در کل کشور. اما اگر بخواهیم قیمت گوشت گوساله 
و گوسفند را به طور جداگانه بررســی کنیم،  اعداد و ارقام به 
خصوص در قصابی ها و فروشــگاه های بزرگ ســطح کشور 
خیلی متفاوت است. با این اوصاف کسانی که گوشت گوسفند 
مصرف می کنند برای خرید یک کیلو ران گوسفندی باید بین 
880هزار تومان تا 900هزار تومان بپردازند. خرید یک کیلو 
گوشت چرخ کرده گوســفندی بدون چربی حدود 900هزار 
تومان تا 9۵0هزار تومان خرج دارد و اگر برای پخت خورشت 
از گردن گوسفندی اســتفاده می کنید، برای یک کیلو از آن 
باید حدود ۶80هزار تومان تا ۷۲0هــزار تومان هزینه کنید. 
یک کیلو راسته با استخوان گوســفندی با قیمت ۷۲0هزار 
تومان تــا ۷80هزار تومــان فروخته می شــود و برای خرید 
یک کیلو سردست گوســفندی باید بین ۶80هزار تومان تا 
۷۵0هزار تومان بپردازید. یک کیلو گوشــت خورشتی بدون 
استخوان و چربی گوسفندی نیز با قیمت 9۵0هزار تومان تا 

یک میلیون تومان به فروش می رسد و آبگوشت خورها برای 
خرید یک کیلو گوشت گوسفندی با چربی باید برای هر کیلو 
از این گوشت 390هزار تومان تا 430هزار تومان هزینه کنند. 
یک کیلو ماهیچه گوســفندی بین 990هــزار تومان تا یک 
میلیون و ۵0هزار تومان قیمــت دارد و برای خرید یک کیلو 
راسته گوســفندی باید بین یک میلیون و ۲00هزار تومان تا 
یک میلیون و ۲۶0هزار تومان بپردازید. کســانی که از دنبه 
گوسفندی اســتفاده می کنند نیز برای خرید یک کیلو دنبه 
باید بین 300هزار تومان تا 3۲0هــزار تومان خرج کنند. اما 
کسانی که بیشتر غذاهایشان را با گوشــت گوساله می پزند،  
خریدشان اقتصادی تر اســت. مثلا برای خرید یک کیلو ران 
گوساله باید بین ۵30هزار تومان تا ۵۶0هزار تومان بپردازند. 
خرید یک کیلو گوشت چرخ کرده گوســاله حدود ۵۲0هزار 
تومان تا ۵40هزار تومان خرج روی دستشان می گذارد و برای 
خرید یک کیلو سردست گوساله باید بین ۵00هزار تومان تا 
۵80هزار تومان هزینه کنند. هر کیلو گوشت خورشتی گوساله 
بدون چربی بین ۵۲0هزار تومان تا ۵۶0هزار تومان قیمت دارد 
و کسانی که دنبال راسته گوساله هستند برای خرید هر کیلو از 
این گوشت باید بین ۷۵0هزار تومان تا ۷80هزار تومان هزینه 
کنند. ماهیچه گوساله با قیمت ۵۵0هزار تومان تا ۶00هزار 
تومان فروخته می شود و یک کیلو استیک کوهان گوساله نیز 
با قیمت یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۵0هزار تومان به 
فروش می رسد. هر عدد زبان گوساله نیز بین 4۶0هزار تومان 

تا ۵۲0هزار تومان قیمت دارد.

   اقتصاد خانواده

گوشت قرمز در مسیر گرانی

خرید چای ساز می تواند شما را از شــر انتظار برای جوشیدن 
آب خلاص کند. با استفاده از این دستگاه، شما در زمان کمی 
می توانید برای تعداد زیادی از مهمان ها، چای آماده کنید. اینجا 

پنج نکته را در رابطه با انتخاب چای ساز مرور کرده ایم:
۱    جنس بدنه چای ســاز، یکی از عوامل تاثیر گذار روی 
طعم و مزه چای است که باید حســابی به آن توجه کنید. اگر 
در تشــخیص طعم ها وســواس دارید، در این زمینه کارتان 
دوچندان خواهد شد. چای ساز های موجود در بازار در سه نوع 
شیشه ای، پلاستیکی و فلزی ساخته می شوند. به طور مثال اگر 
چای ساز شما پلاســتیکی بوده و متریال خوبی نداشته باشد، 
طعم نامطلوبی به چای خواهد داد. به همین خاطر بسیاری از 
خریداران برندهای شناخته شده را به برندهای ارزان  و جدید 
ترجیح می دهند. اگر چای ســازی با بدنه شیشــه ای انتخاب 

می کنید، باید احتمال شکستن آن را هم در نظر بگیرید.
۲    حجم کتری و قوری چای ســاز باید با تعداد افرادی که 
قصد استفاده از آن را دارند، هماهنگ باشد. اگر خانواده کوچکی 
هســتید که معمولا مهمان برایتان نمی آیــد،  لزومی ندارد 
بزرگ ترین چای ساز بازار را با خود به خانه بیاورید. پس بسته 
به میزان مصرف و تعداد افراد خانواده حجم و ظرفیت کتری را 
انتخاب کنید. همچنین برای خانواده های پرجمعیت لازم است 
اندازه بزرگ تر چای ساز را تهیه کنید که باعث می شود بتوانید 

بدون نیاز به دم کردن مجدد چای، کار خود را راه بیندازید.
۳    اغلب چای سازهای جدید از سیستم قطع کننده خودکار 
برخوردار هســتند تا در زمان جوش آمدن آب به طور اتومات 

قطع شوند. در برخی از مدل های چای ساز استاندارد هم امکان 
تنظیم درجه حرارت برای دم کشیدن چای وجود دارد. بعضی 
از چای سازها، از متریالی ساخته می شــوند که بعد از جوش 
آمدن آب، دسته ی آن ها داغ می شود و بلند کردن کتری را با 
چالش مواجه می کند. یکی از مواردی که هنگام خرید باید در 
نظر بگیرید این است که دسته  چای ساز داغ نکند تا بتوانید آن 
را راحت بلند کرده یا جابه جا کنید. نمونه های قدیمی بیشتر از 
چای سازهای جدید این مشکل را داشتند اما این روزها بیشتر 
سازندگان معتبر، حواسشان را به مســئله دسته قوری جمع 

می کنند.
۴    نکته  مهم دیگر در خرید چای ســاز، فیلتر آن اســت. 
چای سازی مناسب شما اســت که حتما صافی کتری و فیلتر 
قوری داشته باشد. یادتان باشد از فروشنده درباره میزان مصرف 
برق چای ساز سوال کنید و سراغ نمونه های کم مصرف تر بروید. 
معمولا چای ســاز ها در حدود هزار و ۶00 الــی دو هزار وات 

مصرف برق دارند.
5    برندهایــی چون میــگل، دســینی و پارس خزر جزو 
محبوب ترین ها برای خریداران هســتند. بــرای خرید یک 
مدل شیشه ای با ظرفیت مناسب خانواده متوسط میگل باید 
دو میلیون و ۶00هزار تومان هزینه کنیــد و براي مدل های 
گوســونیک هم دو میلیون و ۵00هزار تومان تا دو میلیون و 
۷00هزار تومان پول بدهید. قیمت چای ساز دسینی کمتر از 
دو میلیون  تومان است و برای خرید پارس خزر مدل دمنوش 

باید نزدیک به پنج میلیون  تومان هزینه کنید.

   تجربه بازار
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سه میلیون و 650 هزار

پنج میلیون و 350 هزار

پنج میلیون

سه میلیون و 570 هزار

پنج میلین و 470 هزار

چهار میلیون و 900 هزار

سه میلیون و 520 هزار

چهار میلیون و 500 هزار

چهار میلیون و 590 هزار

چهار میلیون و 900 هزار

قیمت محبوب ترین هاردهای دو ترابایتی

وسترن دیجیتال

ای دیتا

ای دیتا

توشیبا

ای دیتا

ای دیتا

توشیبا

ای دیتا

ای دیتا

ترسند

My Passport

 HD710M Pro

HD710 Pro

Canvio Ready

HD770G

HD720

Canvio Basics

HD680

HV300

StoreJet 25M3
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6
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قیمت انواع ساید بای ساید

ایکس ویژن

ایکس ویژن

اسنوا

جی پلاس

دوو

اسنوا

اسنوا

ایکس ویژن

ایکس ویژن

دوو

TS552

TS666

SN8-2034GW

GSS-P7525W

DS-3020MW

SN8-2032SS

SN8-2028SS

TF541

TS665

DS-3325GW

33 میلیون و 400 هزار

36 میلیون و 400 هزار

50 میلیون و 700 هزار

35 میلیون و 50 هزار

45 میلیون

58 میلیون و 850 هزار

54 میلیون و 600 هزار

35 میلیون و 800 هزار

32 میلیون و 400 هزار

61 میلیون و 300 هزار
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بیشترین 58 هزار و 790

65 هزار و 880

16 هزار و 180

هزار و 750

42 میلیون و 480 هزار

37 میلیون و 820 هزار

22 میلیون و 960 هزار

14 میلیون و 940 هزار

هفت میلیون و 20 هزار

سه میلیون و 597 هزار و 400

جدول قیمت طلا و ارز

دلار  آمریکا

یورو 

درهم امارات

لیر ترکیه

سکه تمام جدید

سکه تمام قدیم

سکه نیم بهار 

سکه ربع بهار

سکه گرمی

طلای 18 عیار

کمترین 57 هزار و 825

64 هزار و 760

15 هزار و 866

هزار و 710

42 میلیون و 70 هزار

37 میلیون و 360 هزار

22 میلیون و 810 هزار

14 میلیون و 790 هزار

-

سه میلیون و 537 هزار و 300

  اقتصاد به زبان ساده

ظاهر زیبا، باطن قوی!
همه نکاتی که باید برای خرید گوشی جدید بدانید

خرید گوشــی موبایل جدید چه آنلاین و چــه حضوری، کار 
راحتی نیست. اگر جزو کسانی هستید که خیلی از گوشی سر 
در نمی آورید و می خواهید این کار را به تنهایی انجام دهید، یک 
سری فاکتورها هستند که باید آنها را در نظر بگیرید تا خرید 

بهتری داشته باشید.
۱     بدنه گوشی و اندازه آن: استحکام، جنس و کیفیت 
ساخت بدنه گوشی، مهم ترین فاکتور خرید گوشی است؛ چون 
دوام گوشی موبایل تا حد زیادی بستگی به کیفیت ساخت آن 
دارد. پس بهتر است گوشی هایی با بدنه فلزی انتخاب کنید. 
گوشی هایی که بدنه آنها از جنس فلز است، وقتی از ارتفاع به 
زمین می خورند، نسبت به گوشی هایی که بدنه آنها پلاستیکی 

است، مقاومت بیشتری دارند. توجه به اندازه گوشی هم اهمیت 
زیادی دارد. خوش دست ترین تلفن ها، قطر نمایشگری بین ۶/۲ 
الی ۶/۵اینچ دارند. موقع خرید به وزن گوشی هم دقت کنید. 
اگر دنبال یک گوشی سبک هستید، باید گزینه هایی را در نظر 

بگیرید که بین 140 تا 180گرم وزن دارند.
۲     صفحه نمایش: یکی از مهم ترین قســمت های تلفن 
همراه، صفحه نمایش آن اســت که باید به گونه ای باشد که 
در اســتفاده طولانی مدت، کاربر دچار خستگی چشم نشود. 
گوشــی هایی با پنل ISP که دارای وضوح تصویر فول اچ دی 
هستند و همچنین گوشی هایی با پنل OLED بهترین گزینه 
هســتند. به ســایز صفحه نمایش هم دقت کنید. اگر عاشق 

تماشای ویدئو و صفحات متحرک روی گوشی موبایل هستید، 
سایز ۵/۵اینچ یا ۶ اینچ فول اچ دی یا QHD می تواند برایتان 
مناسب باشد. البته گوشی های مدرن امروزی با نمایشگرهای 

حداقل ۶/1 و حداکثر ۶/8اینچ وارد بازار می شوند.
۳     پردازشگر: زمان انتخاب موبایل باید به دنبال گوشی 
باشید که پردازنده آن برای انجام چند کار به صورت همزمان 
مناسب باشد؛ چون پردازشــگر مغز یک دستگاه هوشمند یا 
یک گوشی موبایل است. گوشی موبایلی که پردازشگر آن زیر 
حد استاندارد باشد، شاید بتواند اپلیکیشن های امروزی را اجرا 
کند اما برای اپلیکیشن  های دو ســال آینده مناسب نیست. 
حواستان به سرعت پردازشگر باشد که آن را با گیگاهرتز نشان 
می دهند. هر چقدر فرکانس بالاتر باشد، یعنی سرعت پردازشگر 
بالاتر است. اگر مدت زمان طولانی در حال ویرایش عکس یا 
ویدئو هستید یا بازی های آنلاین و ویدئوهای استریم را بازی 
می کنید، باید پردازشگر سریعتری انتخاب کنید. گوشی هایی 
که به پردازشــگر قوی مانند کوالکام و اســنپدراگون مجهز 

شده اند، بهترین انتخاب هســتند. جدیدترین تراشه کوالکام 
اسنپدراگون 8 نسل دو اســت که برای گوشی های پرچم دار 
مانند گلکسی اس ۲3 اولترا عرضه شده و سایر پردازنده های این 
کمپانی در سری های هشت، هفت، شش و چهار قرار می گیرند.

۴     دوربین: کیفیت تصاویر به عوامل مختلفی مثل ابعاد 
دوربین، کیفیت سنسور دوربین، لنز و پردازنده بستگی دارد. 
پس بهتر است دوربین اصلی گوشی دارای لرزشگیر اپتیکال 
باشــد. همچنین بعضی ها به اشــتباه فکر می کنند بالا بودن 
مگاپیکســل تعیین کننده کیفیت خوب برای عکس هاست. 
پیکسل مربوط به سایز عکس است و هر چقدر که پیکسل ها 
بالاتر باشند، عکس روی صفحات کوچک شفاف تر نشان داده 
می  شــوند. به همین دلیل به غیر از مگاپیکسل باید به دریچه 

دیافراگم، سطوحISO  و فوکوس اتوماتیک نیز دقت کنید. 
5    باتری: گوشی های هوشمند جدید دارای باتری هایي 
با ظرفیت بالا هستند. بیشــتر این گوشی ها، با ظرفیت پنج 
هزار میلی آمپرساعت و بالاتر نســبت به سایرین عمر باتری 

بهتری دارند. از نظر شــارژ نیز گوشــی هایی که دارای توان 
شــارژ ۲0 وات به بالا هســتند، گزینه بهتری هستند و اگر 
موبایلی می خواهید که سریع شارژ شود، بهتر است به دنبال 
گوشی هایی با توان شارژ بالای 33 وات بروید. هنگام خرید 
گوشی به وجود آداپتور در جعبه هم توجه کنید،  چون جدیدا 

بعضی از برندها گوشی بدون شارژر عرضه می کنند.
6     حافظه رم و داخلی: هرچه گوشــی شــما حافظه 
رم بیشتری داشــته باشد، فضای بیشــتری برای نگه داری 
فایل ها دارد و با سرعت بیشــتری کار می کند. با این اوصاف 
گوشــی های اندرویدی که حداقل 8گیگابایت رم داشــته 
باشــند، به راحتی بســیاری از برنامه ها و بازی های سنگین 
را اجرا می کنند. حافظه داخلی هم مهم اســت. البته مقدار 
حافظه تاثیر زیادی روی عملکرد گوشی ندارد و کاربرد اصلی 
آن ذخیره سازی فایل ها و داده هایی است که می خواهید در 
گوشی ذخیره کنید. اما نوع حافظه می تواند تاثیر زیادی در 
سرعت گوشی ها داشته باشد. گوشی های G5 حافظه داخلی 

ســریع تری دارند. همچنین علاوه بر ظرفیت حافظه داخلی 
گوشی، باید بررسی کنید که گوشی قابلیت ارتقای حافظه از 

طریق میکرو اس دی را دارد یا نه.
۷     سیستم عامل: سیستم عامل گوشی هم از نظر امنیت 
و هم از نظر دسترسی به آخرین امکانات نرم افزاری و به روز 
بودن اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل در انتخاب گوشی 
باید جدیدترین نسخه سیستم عامل را در نظر بگیرید و سپس 
با توجه به نیاز و بودجه خــود یک گزینه کاربردی را انتخاب 
کنید. دو نوع سیستم عامل مخصوص گوشی های هوشمند 
امروزی وجود دارد؛ اندروید و iOS  یا همان سیســتم عامل 
معروف گوشی های برند اپل. مثلا iOS اپل با دستگاه هایی 
مثل مک و آیپد و سرویس هایی مثل آی کلاود و اپل موزیک 
سازگار است. در طرف دیگر با اندروید می توانید از اکوسیستم 
گوگل بهره ببرید و از سرویس هایی مثل گوگل درایو، گوگل 
فوتوز، جیمیل و موتور جست وجوي گوگل به شکل بهتری 

استفاده کنید.

   پرند؛ ۳۳کیلومتری تهران
پرند در فاصله 4۵دقیقه ای تا یک ساعته تهران 
و در بخش جنوب غرب پایتخــت قرار گرفته 
اســت و نزدیک به ۵00هزار نفر جمعیت دارد 
و در نزدیکی فرودگاه امام خمینی قرار گرفته. 
مترو پرند در آذرماه ســال 140۲ افتتاح شده 
و همین موضوع به بالا رفتــن هزینه خرید و 
اجاره خانه در این ناحیه منجر شده است. برخی 
از ساکنان پرند نسبت به عدم وجود تفریح در 
این شهر شــکایت دارند. امکانات در فازهای 
اول تا سوم بیشــتر از باقی فازهای پرند است 
و به همین دلیــل، قیمت ها هم بالاتر اســت. 
اگر بخواهید واحدی  8۲ متــری در فاز پنج و 
در نزدیکی بیمارســتان پرند اجــاره کنید که 
سال 1399 ساخته شــده، باید ۲00 میلیون 
تومان  ودیعــه بپردازید و ماهی ســه میلیون 
تومان اجــاره بدهید. البتــه صاحب ملک آن 
را بــا 300 میلیون  تومان، رهــن هم می دهد. 
خانه ای که در مورد آن صحبت می کنیم دارای 
آسانســور، انباری و پارکینگ است و در طبقه 
اول قرار گرفته و تمیز به حســاب می آید. شما 

می توانید با ۶0میلیون  تومــان ودیعه و ماهی 
شــش میلیون  و  ۵00هزار تومان ودیعه، سراغ 
واحدی ۷۵متری و سه ســال ساخت بروید که 
در طبقه سوم ساختمانی پنج طبقه قرار گرفته. 
واحد فول امکانات است و نور نسبتا خوبی دارد 
اما در معماری داخلی آن سلیقه چندانی به کار 
نرفته است. در فاز ســه اگر بخواهید واحدی 
8۵متری و سه سال ساخت را اجاره کنید، باید 
در ابتدا ۲۵0میلیون  تومان پول پیش بپردازید. 
اجاره چنین واحدی چهارمیلیون  و ۵00هزار 
تومان تعیین شده. واحد موردنظر ما در طبقه 
سوم ساختماني پنج طبقه قرار گرفته و دارای 
آسانسور، انباری و پارکینگ است و نور نسبتا 
زیادی دارد. گزینه هایی که بــه مترو نزدیک 
هستند، اجاره و رهن بالاتری دارند. مثلا برای 
اجاره واحدی 110متری و دوخوابه که ســال 
1403ساخته شــده، باید ۶00میلیون هزینه 
رهن کنید. این خانه کلیدنخورده و سه طبقه 
اســت که واحد موردنظر ما در طبقه اول قرار 

گرفته و آسانسور، انباری و پارکینگ هم دارد.
گزینه دیگر 8۵متری و نوساز و در نزدیکی مترو 

است که دو اتاق خواب داشــته و فول امکانات 
به حســاب می آید. برای ســکونت در چنین 
واحدی، باید ۵00میلیون  تومان ودیعه بپدازید 

و ماهیانه هشت میلیون  تومان اجاره بدهید.

   پردیس؛ ۱۷کیلومتری تهران
شهر جدید پردیس مرکز شهرستان پردیس 
در 1۷کیلومتری شمال شرق شهر تهران در 
محور آزادراه پردیس- تهران قرار دارد. این 
شهر از شمال به رشــته کوه البرز، از غرب به 
منطقه جاجرود و از شرق به بومهن محدود 
می شــود. فاز یک و دو آن، جزو قدیمی ترین 
فازهای شهر پردیس است. معروف ترین فاز 
مسکن مهر در این شهر فاز هشت و 11 است 
که بیشترین جمعیت در بین فازهای مسکن 
مهر را به خود اختصاص داده. فازهای یک و دو 
پردیس از امکانات شهری بیشتری برخوردار 
هســتند و بهترین منطقه های پردیس برای 
ســکونت به شــمار می آیند؛ اما فاز هشت و 
پنج فاصله کوتاه تری تا تهران دارند. اجاره ها 
در فاز دو بالاتر از دیگر نقاط اســت. خانه ای 

10۵متری و دوخوابه که ســال 1399 ساخته 
شــده و در فاز هشــت پردیس قرار گرفته، با 
ودیعه 1۵0میلیون  تومانی آگهی شــده است. 
اجاره چنین واحــدی ماهــی هفت میلیون  و 
۵00هزار تومان تعیین شده. واحدی که حرفش 
را می زنیم در طبقه اول ســاختمان پنج طبقه 
قرار گرفته و دارای آسانســور و پارکینگ است 
اما انباری نــدارد و از ویوی خــوب و محوطه 
گل کاری شده برخورده است. شما می توانید در 
فاز 11 با 400میلیون  تومان یک واحد 8۷متری 
که سه سال  قبل ساخته شــده و دوخوابه است 
را رهن کنید. این خانه معماری داخلی شیکی 
دارد و در طبقه دوازدهم از ساختمانی 14طبقه 
قرار گرفته. آسانســور، انبــاری و پارکینگ از 
امکانات چنین واحدی محســوب می شــود. 
با همین پول می شــود در فاز هشــت، خانه ای 
98متری و دوخوابه رهن کرد که ســال 1401 
ساخته شده. خانه ای که حرفش را می زنیم، در 
طبقه دوم از ساختمانی ســه طبقه قرار گرفته 
و دارای آسانســور و پارکینگ و انباری اســت. 
در فاز یک برای واحدی 19ســال ســاخت و 

10۵متری و دوخوابه باید 400میلیون  تومان 
ودیعه بپردازیــد و هر مــاه پنج میلیون  تومان 
به حساب صاحبخانه بریزید. البته صاحب ملک 
با ۵00میلیون  تومان حاضر است آن را به شما 
رهن بدهد. در فــاز دو آپارتمانی 100متری و 
دوخوابه وجود دارد که ســال 1401 ســاخته 
شده و دوخوابه و فول امکانات است. برای اجاره 
چنین خانه ای شــما بایــد ۵00میلیون  تومان 
ودیعه بپردازید و هر ماه، 1۲میلیون  تومان اجاره 
بدهید. واحدی که ما آگهــی آن را دیده ایم، در 
طبقه اول ساختمان چهارطبقه قرار گرفته و دو 

بالکن و دسترسی خوب به خیابان اصلی دارد.

   اندیشه؛ ۲۰ کیلومتری تهران
شهر جدید اندیشه، شهری در غرب استان تهران 
است که در بخش مرکزی شهرستان شهریار واقع 
شده است. این شــهر در 1۵کیلومتری تهران و 
هفت کیلومتری کرج قرار دارد. این شــهر دارای 
شش فاز است که فاز دو، ســه، چهار و پنج شهر 
اندیشه براســاس قوانین تازه شهرسازی طراحی 
و ساخته شده اســت. فاز یک اندیشه در دهه ۶0 
ساخته شده و فاز دو مربوط به دهه ۷0 است. فاز 
یک امکانات رفاهی بیشتری دارد و کمی گران تر 
اســت و فاز شــش، جدید تر و مجهزتر به حساب 

می آید. 
در صورتی کــه بخواهیــد واحــدی ۵4متری را 
در اندیشــه اجاره کنید که ســال 139۷ ساخته 
شده و یک خوابه اســت، باید 300میلیون  تومان 
برای رهن پول داشته باشــید. این خانه در طبقه 
دوم ســاختمانی ســه طبقه قرار گرفته و دارای 
آسانســور نیســت؛ اما پارکینگ و انباری دارد. 
گزینه بعــدی 8۷متری و واقع در فاز یک اســت 
که سال 140۲ ســاخته شــده و دو  اتاق خواب 
دارد. خانه ای که درمــوردش صحبت می کنیم، 
در طبقه دوم ســاختمانی چهارطبقه قرار گرفته 
و دارای آسانســور و انباری و پارکینگ اســت و 
نور خوب و بالکن بزرگ دارد. رهن درنظر گرفته 
شــده برای چنین خانــه ای ۷00میلیون  تومان 
اســت. خانه  دیگری که ۶۵متــری و یک خوابه 
اســت و در طبقه ســوم قرارگرفته و آسانســور 
ندارد را می توان با ۵00میلیــون  تومان ودیعه و 
ماهی یک میلیــون  تومان اجاره کــرد. این خانه 
پرنور سال 139۵ ســاخته شده است. برای رهن 
خانه ای 11سال ســاخت و ۵۵متری و یک خوابه 
در اندیشــه باید 330میلیون  تومان پول داشته 
باشــید. چنین واحدی بازسازی نشده و معماری 
داخلی آن چنــدان جالب  به نظر نمی رســد و در 
طبقه سوم قرار گرفته و آسانســور هم ندارد. در 
عوض وجود پارکینگ و انباری و دسترسی خوب 

می تواند کمی دل ما را با خانــه صاف کند. برای 
اینکه بتوانید خانه 13۵متری و نوساز در اندیشه 
اجاره کنید، باید ماهی 10میلیــون  و ۵00هزار 
تومان به حســاب مالک واریز کنید. ودیعه خانه  
800میلیون  تومان درنظر گرفته شده و امکانات 
آن کامل اســت. واحدی که به آن برخورده ایم، 
نور زیاد و پنجره های قدی دارد و خوش ســاخت 

به حساب می آید.

   هشتگرد؛ ۷۸ کیلومتری تهران
هشتگرد مرکز شهرســتان ساوجبلاغ است. در 
واقع از تهران تا هشتگرد و بالعکس یک ساعت 
زمان می برد. از آنجایی که هشتگرد مترو دارد، 
مورداستقبال بســیاری از افراد قرار گرفته که 
قصد دارنــد در پایتخت کار کننــد و همزمان 
امکان پرداخت هزینه های مســکن را در تهران 
ندارند. در خیابان ظفر هشتگرد، با 100میلیون  
تومان ودیعه و ماهی یک میلیون  تومان می توانید 
خانه اي 80متری و 11سال ساخت را اجاره کنید. 
این واحد در طبقه اول ساختمانی سه طبقه قرار 
گرفته و هیچ امکانات خاصی ندارد. خانه  نورگیر 
است و به مراکز رفاهی دسترسی مناسبی دارد. 
در مرکز شهر هشــتگرد، واحدی 8۵متری که 
در ســال 139۲ ساخته شــده، با 300میلیون  
تومان ودیعه و ماهی شــش میلیون  و ۵00هزار 
تومان در دســترس اســت. چنین واحدی در 
طبقه اول ســاختمان ســه طبقه قرار گرفته و 
فاقد آسانسور است اما پارکینگ و انباری دارد. 
خانه ای که ما به آگهــی آن برخوردیم، نوراني 
است و تمیز و مرتب به حســاب می آید. از دیگر 
نمونه ها واحدی 13۵متری و دوسال ســاخت و 
سه خوابه است که اگر بخواهید آن را رهن کنید، 
باید ۵۷0میلیون  تومان پول داشــته باشــید. 
البته این خانه را می شود با 400میلیون  تومان 
پو ل پیش و ماهی پنج میلیون و ۶00هزار تومان 
هم اجاره کنید. واحد در طبقه دوم ساختمانی 
چهارطبقه قــرار گرفته و آسانســور، انباری و 
پارکینگ دارد و دسترسی آن به مراکز تجاری و 
خدماتی خوب است. خانه پرنور به حساب می آید 
و معماری داخلی قابل توجهی دارد. درصورتی که 
بخواهیــد واحدی با همین متــراژ را که همین 
امسال ساخته شــده و کلیدنخورده است، رهن 
کنید، باید ۷00میلیون  تومان پول بدهید. خانه 
مدنظر ما دوخوابه بوده و در طبقه اول ساختمانی 
دوطبقه قرار گرفته و انبــاری و پارکینگ دارد. 
این خانه از نور زیاد و پنجره قدی برخوردار بوده 
و تراس و سالن بزرگي دارد و دسترسی اش هم 
خوب است. در میخک شــهر هشتگرد واحدی 
8۷متری آگهی شــده که ســال 139۶ساخته 

شــده و دوخوابه اســت. این خانه در طبقه اول 
قرار گرفته و پارکینگ و انباری دارد و از ۲0متر 

حیاط خلوت برخوردار است.

   فردیس؛ ۴۴ کیلومتری تهران
هرچند فردیس در استان البرز و نزدیکی کرج قرار 
گرفته اما مورد استقبال کسانی است که در تهران 
کار می کنند. فردیس از شمال با کرج، از جنوب با 
ملارد، از شرق با شهریار و از غرب با مشکین دشت 
همسایه است. این شــهر بیش از ۷00هزار نفر 
جمعیت دارد و فاصله اش با تهران 44کیلومتر و 
کمتر از یک ساعت است. اگر بخواهید در فردیس 
خانه ای 80متری که سال 138۶ساخته شده را 
رهن کنید، باید 3۷0میلیون  تومان پول داشــته 
باشــید. واحد مدنظر در طبقه دوم ســاختمانی 
سه طبقه قرار گرفته و فاقد آسانسور و پارکینگ 
است اما انباری دارد و مورد بازسازی قرار گرفته؛ 
هرچند در نوسازی آن، سلیقه چندانی به کار نرفته 
است. نور خوب و دسترسی آسان به مراکز تجاری 
از امکانات چنین ســاختمانی به شــمار می رود. 
گزینه دیگر که 8۵متری و دوخوابه است، 1۲سال 
قبل ساخته شــده و در طبقه پنجم قرار گرفته و 
پارکینگ ندارد. در عوض این خانه دارای آسانسور 
و انباری اســت و نور زیادی دارد اما بازســازی 
نشده. رهن واحدی 190متری و کلیدنخورده در 
فردیس یک میلیارد و ۶00میلیون  تومان تعیین 
شده. این خانه سه خوابه بوده و آسانسور، پارکینگ 
و انباری دارد و از بالکن نسبتا بزرگ و پنجره های 
قدی برخوردار شــده. در خیابان قریشــی برای 
اجاره واحــدی 100 متری و دوخوابه که ســال 
1389 ســاخته شــده باید ۲۷0میلیون  تومان 
پول پیش بدهید و ماهی سه میلیون و ۵00هزار 
تومان به حســاب صاحب ملک واریز کنید. این 
خانه نور خوبی داشــته و تمیز است. در خیابان 
ســرحدی با 100میلیون تومان  ودیعه و ماهی 
چهارمیلیون و ۵00هزار تومان می شــود سراغ 
واحدی ۵۵متری رفت کــه یک خوابه بوده و در 
طبقه چهارم ساختمانی چهارطبقه قرار گرفته. 
خانه سال 1398ساخته شده اما فاقد پارکینگ 
و آسانسور است و فقط انباری دارد. دسترسی آن 
به مرکز شهر و مراکز تفریحی و خرید و آموزشی 
خوب اســت اما در معماری داخلــی آن چندان 
دقتی به کار نرفته اســت. در نهایت اگر بخواهید 
در فردیس خانه 90 متری و دو خوابه و هشت سال 
ساخت را اجاره کنید باید ماهی 10 میلیون  تومان 
بپردازیــد و همان ابتدای کار هــم ۲00میلیون  
تومان ودیعــه بدهید. چنین واحــدی در طبقه 
سوم ســاختمانی چهارطبقه قرارگرفته و دارای 

آسانسور، انباری و پارکینگ است.

اجاره نشین ها 
کدام شهرهای 

اطراف تهران را 
می پسندند؟
نگاهی به اجاره خانه در 

شهرهای پرند، پردیس، 
فردیس، اندیشه و 

هشتگرد که فاصله کمی تا 
پایتخت دارند

گروه بازار| برای خانواده هایی که فرزند یا 
فرزندان مدرسه ای دارند، شهریور، آخرین 
زمان جابه جایی است. با توجه به بالارفتن 
هزینه رهن و اجاره در تهران، بســیاری از 
افرادی که در پایتخت کار می کنند،  سراغ 
شــهرهای جدیدی می روند که در فاصله 
کمی قرار دارند و روزانه می توانند از آنجا 
به محل کارشــان بروند. برخی از شهرهای 
جدید مثل پرند و هشــتگرد، مترو دارند. 
نزدیک ترین گزینه پردیس است و هشتگرد، 
دورترین فاصله را تا تهران دارد. در هشتگرد 
می توانید ارزان ترین خانه ها را برای اجاره 
پیدا کنید و در عوض اندیشــه و فردیس 
اجاره های بیشتری دارد. شهرهای اطراف 
تهران برای کســانی که بودجه کمی دارند 
و می خواهند واحدهایی نوساز یا حداکثر 
10سال ساخت اجاره کنند که فول امکانات 
باشد، مناسب به نظر می رسند. کسانی که 
ماشین شخصی دارند، دستشان در انتخاب 

شهر محل سکونت بازتر از بقیه است.
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رامتین لطیفی| در جریان دومین روز از کنوانسیون 
ملی حزب دموکرات که با حرارت ویژه ای در شیکاگو در 
حال برگزاری است، باراک و میشل اوباما، رئیس جمهور 
و بانوی اول اسبق آمریکا، داگ امهوف، همسر کامالا 
هریس و آقای دوم آمریکا، برنی سندرز، سناتور مشهور 
و پدر معنوی ترقی خواهان آمریکا، چاک شومر، رهبر 
اکثریت حزب دموکرات در مجلس ســنا و تعدادی از 
افراد دیگر به صحنه رفتند و ضمن ایراد سخنرانی های 
پرشور و شــنیدنی خود، به دونالد ترامپ و گفتمان او 
تاختند و در تعریف و تمجید از کامالا هریس سنگ تمام 

گذاشتند. 
    باراک اوباما و نکوهش میلیاردر نق نقو

درســت 20 ســال پس از اینکه باراک اوباما، سناتور 
سیاهپوســت، جوان و ناشــناخته آمریکایــی با آن 
سخنرانی های آهنگین و مسحورکننده خود به نامزد 
اصلی حزب دموکــرات در رقابت بــا جان مک کین، 
سناتور مشهور و پرنفوذ حزب جمهوری خواه بدل شد 
و او را شکست داد تا به اولین رئیس جمهور سیاه پوست 
و مهاجرزاده آمریکا بدل شود، او دوباره به میدان آمد تا 
این بار از قدرت سخنوری و اقناع خود برای فرستادن 
اولین زن رنگین پوســت و مهاجــرزاده آمریکایی به 
کاخ ســفید بهره ببرد. اظهارات چهــل و چهارمین 
رئیس جمهور در این ســخنرانی، مملو از ارجاعات به 
مبارزات انتخاباتی خودش بود، از جمله شعار مشهور 
»بله، ما می توانیم« او که در آن دوران بســیار فراگیر 
شــد و حالا اوباما این شــعار را  به »بله، او می تواند« 
تغییر داد. باراک حسین اوباما اشاره ای هم به نام خود 
داشت. در آن دوران کســی گمان نمی کرد فردی که 
نام میانی او »حسین« است، سکاندار کاخ سفید شود. 
این مسئله برای هریس هم صادق است. جالب است 
بدانید که »کامالا« نامی هندی و نامانوس در مرزهای 
آمریکاســت. از این رو، اوباما در سخنرانی خود گفت: 

»این کنوانسیون همیشــه برای بچه هایی با نام های 
عجیب که به کشــوری که در آن هــر چیزی امکان 
تحقق دارد، خوش یمن بوده اســت«. در ادامه اوباما 
به ترامپ تاخت و او را میلیاردری پیر خطاب کرد که 
از ۹ سال پیش به واسطه پولش، فرصت ظهور و بروز 
در عرصه سیاســت آمریکا پیدا کرده و چه در دوران 
حضور در کاخ سفید و چه دوران ریاست جمهوری جو 
بایدن، کاری به جز نق زدن و ناله کردن نداشته است. 
باراک اوباما با انتقاد از دوران ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ تصریح کرد: »ما به چهار ســال دیگر آشوب، 
آشــفتگی و هرج و مرج نیاز نداریم؛ ما پیش تر تجربه 
آن را داشته ایم و همگی می دانیم که ادامه یافتن آن به 
مراتب بدتر خواهد بود. ترامپ مانند فیلمی سینمایی 
است که فاجعه بوده و تجربه نشان داده ساخت قسمت 
دوم این دست فیلم های سینمایی، فاجعه ای بزرگتر 
است.«. اوباما در ادامه تأکید کرد: »آمریکا برای فصل 
جدیدی آماده است؛ آمریکا خود را برای یک داستان 
بهتر مهیا کرده اســت؛ ما برای برگزیده شدن کامالا 
هریس به عنوان رئیس جمهور آمریکا آماده ایم و همه 

باید برای تحقق آن تلاش کنیم.«
    امید باز می گردد

تعداد افرادی که به اندازه میشل اوباما در قلب و ذهن 
دموکرات ها نفوذ دارند، انگشت شمارند. او به واسطه این 
جایگاه، روز سه شنبه در زادگاهش با یکی از بلندترین 
و طولانی ترین تشویق ها مورد استقبال قرار گرفت. او با 
تکرار موضع خود درباره نامزدی همسرش در انتخابات 
ریاست جمهوری 200۸ گفت: »امید در حال بازگشت 
است.« میشل اوباما گفت: »کامالا هریس، یکی از واجد 
شرایط ترین افرادی است که تاکنون به دنبال تصدی 
پست ریاست جمهوری بوده و البته یکی از باوقارترین 
افراد است.« میشل اوباما در ادامه به خاستگاه مشترک 
خود و هریس اشــاره کرد و خودشان را نماینده طبقه 

متوسطی خواند که از تبار ترامپ و ثروتمندان نیستند 
و برای کسب هر جایگاهی، اعم از تحصیلات دانشگاهی 
و تصدی پست های  مختلف در زندگی زحمت فراوان 
کشیدند و عرق ریختند و به واســطه عدم وجود پول 
بادآورده، فرصت هیچ اشتباهی هم نداشتند. از این رو، 
او از مردم خواســت برای حفظ طبقه متوسط آمریکا، 
این بار هم اشتباه نکنند و برای انتخاب هریس به میدان 
می آید. در نهایت، او با رجوع به اظهارات سابق ترامپ 
که گفته بود »ورود مهاجران غیر قانونی مشاغل سیاه 
)شغل هایی که به طور مرسوم توسط سیاه پوستان انجام 
می گیرد( را از بین خواهد برد«، با طعنه و کنایه گفت 
»باید یادآوری کنم، شــغلی که در حال حاضر ترامپ 
برای تصدی آن از هیچ تلاشــی فروگذار نمی کند هم 
شغلی سیاه است و ما ۸ سال این شــغل را در اختیار 

داشتیم و اکنون هم ممکن است شغل سیاه بماند.«
 کامالا یا مامالا؟

بر کسی پوشیده نیست که در کشور سنتی و مذهبی 
آمریکا، تشکیل خانواده و فرزندپروری هنوز یک ارزش 
والا و بسیار مهم است. از این رو، جی دی ونس، معاون 
دونالد ترامپ به کامالا هریس و زنان دموکرات تاخت و 
آن ها را زنانی بدون فرزند خواند که به جای تجربه مادر 

شدن، عمرشان را با گربه ها تلف می کنند.
به همین دلیل، داگ امهوف، همســر کامالا هریس و 
آقــای دوم آمریکا، از فرصت ســخنرانی خود برای به 
دنبال نشان دادن جنبه های جذاب شخصی همسرش 
و سجایای اخلاقی او بهره برد و داستان هایی در مورد 
نحوه آشنایی شان و چگونگی تبدیل شدن او به »مامالا« 
برای دو فرزندش تعریف کرد. مامالا در اصل ترکیب دو 
واژه نادر و کامالاست و او گفت که اگرچه هریس فرزند 
بیولوژیک ندارد اما برای فرزندان او مادری کرده و باید 

شهادت دهد که مادری نمونه است. 
    عمو برنیِ خستگی ناپذیر 

برنی سندرز، ســناتور چپگرا و پرنفوذ بر آرای جوانان 
آمریکایی در سخنرانی خود بر ۴ محور همیشگی خود 
تاکید کرد. او ابتدا مسئله کارگران و اقشار آسیب پذیر 
آمریکایی را پیش کشــید و تاکید کرد باید مشکلات 
آن ها با به کارگیری قوانین رفاهی حل شــود. سندرز 
در ادامه به بیمه تامین اجتماعی همگانی تاکید کرد و 
پس از آن به خطر حضور ترامپ در کاخ سفید پرداخت. 
در پایان، ســندرز صدای رســای معترضانی بود که 
پشــت دیوارهای این مجمع گرد آمده بودند تا صدای 
اعتراض شان نسبت به جنایات رژیم تروریست اسرائیل 
را به گوش دموکرات ها برســانند. او تاکید کرد که باید 
جنگ وحشــتناک در غزه به پایان برســد و آتش بس 

فوری برقرار شود.

در دومین سالگرد عروسی؛ جنیفر لوپز به طور رسمی درخواست طلاق داد
جنیفر لوپز خواننده و بازیگر هالیوود بعد از دو ســال زندگی مشترک با بن افلک، 
فیلمساز و هنرپیشه آمریکایی، درخواست طلاق داده و اینطور که پیداست رابطه 
مشترک این دو سلبریتی برای بار دوم هم ختم به خیر نشد و شایعاتی که ماه های 
گذشته مطرح شده بودند، بیراه نبود . خبرگزاری فرانسه گزارش داده که خانم لوپز 
بعد از دو دهه از شروع اولین رابطه عاشــقانه و در حالی که این زوج هالیوودی در 
سال 2022 رسما ازدواج کردند، درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه داده است. 
خانم لوپز ۵۵ ساله تاکنون چهار بار و آقای افلک ۵۳ ســاله دو بار ازدواج کرده اند. 
خبرگزاری فرانسه می نویسد خانم لوپز درخواست طلاق را روز سه شنبه ۳0 مرداد 
به دادگاه عالی لس آنجلس ارائه کرد. روابط عاشــقانه این زوج که در رسانه ها لقب 
»بنیفر« گرفته بودند، در سال 200۳ و در جریان تهیه فیلم »گیگلی« آغاز شد  اما 

آنها به رغم تصمیم اولیه برای ازدواج و مشارکت در 
تهیه یک فیلم دیگر با نام »دختر جرســی« در سال 
200۴، راه خود را از هم جدا   و علت آن را »نگاه های 
سنگین مردم« عنوان کردند. این زوج، نهایتا در سال 
202۱ دوباره روابط خود را از سر گرفتند و یک سال 
بعــد ازدواج کردند. مردمی که اخبــار زرد پیرامون 
زندگی این زوج را دنبال می کردند، به یاد اولین رابطه 
آنها، دور تازه رابطه این دو را »بنیفر 2« نامیدند. خانم 
لوپز هم که این بار با اطمینان قلبی لباس عروســی 
پوشیده بود، در مراسم ازدواج شان گفت »عشق زیبا، 

مهربان و صبور است؛ 20 سال صبر کرد«. او در یک مصاحبه تلویزیونی هم گفته بود 
برای پیدا کردن عشق هیچ وقت دیر نیست و او در ۵۳ سالگی هم مانند یک دختر 
جوان، با قدم های استوار به دنبال عشق دویده چرا که یافتن عشق در هر سن و سالی 
ارزشش را دارد  اما با شکست این رابطه، شکست های جنیفر در مسیرهای جستجوی 
عشق بیشتر شد. جنیفر لوپز پیش از این سه بار ازدواج کرده بود. او از سال ۱۹۹۷ تا 
۱۹۹۸ با اوجانی نوآ و از سال 200۱ تا 200۳ با کریس جاد زندگی مشترک داشت 
که هر دو بازیگر هستند. او سپس با مارک آنتونی، خواننده، در سال 200۴ ازدواج 
کرد. حاصل این ازدواج، دوقلوهای ۱۴ ســاله هســتند. زندگی مشترک جنیفر و 
آنتونی نیز در ســال 202۱ خاتمه یافت. بن افلک نیز پیشتر با جنیفر گارنر بازیگر 
آمریکایی در سال 200۵ ازدواج کرده بود که حاصل این زندگی مشترک، سه فرزند 
است. آن ها در ســال 20۱۸ از هم جدا شدند. بر اساس 
مدارک دادگاه که به دســت خبرگزاری تی ام زد رسیده 
است، لوپز در درخواســت طلاق از حق نفقه صرف نظر 
کرده است. او همچنین از قاضی خواسته است در صورتی 
که همسرش در پاسخ به دادخواست او، درخواست نفقه 

کرد آن را رد کند.
لوپز به طور مشــخص ذکر نکرده اســت که او و افلک 
توافقنامه پیش از ازدواج داشته اند یا خیر  که به این معنی 
است درآمد آنها در مدت ازدواج شان قابل تقسیم خواهد 

بود. )تی ام زد و فردا(
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قایق تفریحی چند ثروتمند مشهور بریتانیایی و 
آمریکایی در سواحل ایتالیا غرق شده و به احتمال 

فراوان این افراد در این حادثه کشته شده اند. این اتفاق 
بخش کثیری از رسانه های مکتوب و تصویری جهان را 
به خود معطوف کرده است، در حالی که صدها پناهجو 

در ماه های اخیر و در حوالی همان ساحل، جان خود 
را از دست دادند و هیچ رسانه ای برای پوشش این 

فاجعه دست به کار نشد. واضح است که 
جهان بر مدار عدالت نمی چرخد و ارزش 
جان انسان ها با هم برابر نیست. کارتونی 

از از کارتون موومنت

همهعلیهپسرکِمیلیاردرِنژادپرستِنقنقو
در دومین روز از کنوانسیون ملی حزب دموکرات چه گذشت؟
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من »جوکــر« را دیدم امــا تا الان 
در مورد آن بــا احســان علیخانی 
صحبت نکرده ام. »جوکر« را برنامه 
متهورانه ای می دانــم. به ویژه فصل 
زنانــه آن را که بــا محدودیت ها و 
اقتضائاتی که داریم  برنامه آوانگارد 
است و کاری اســت که باید تجربه 
می شــد و چقدر خوب که احســان 
علیخانی که یکــی از ویژگی هایش 
فــارغ از توانمندی خــودش، تیم 
داشتن اش اســت  و آن را ساخت. ما 
ایرانی ها هم در شوخی کردن خیلی 
سخت پسندیم و بسیار طناز. »جوکر« 
یکی از اتفاقاتی که رقم می زند عمق 
توان طنزپردازی عفیفانه مان است 
که یک خط قرمز و هشدار بزرگ در 

باب آن نشان می دهد. 

سید بشیر حسینی

به جــرات می گویــم در پــروژه »در 
آغوش درخت« با هیچ چالشی روبه رو 
نبودم. این گروه بســیار حرفه ای بود. 
گرچه برخی اعتقاد دارند که همکاری 
با کارگردان فیلم اولی دشــواری های 
خــودش را دارد ولی مــن تاکنون با 
گروهی حرفه ای تر از گروه »در آغوش 
درخت« روبه رو نشــده بودم. همگی 
بسیار حرفه ای، مودب، متین، شریف، 
مهمان نواز، کاردســت و کاربلد بودند. 
کارگــردان درجــه یک، دســتیارها، 
صدابردار، فیلمبــردار، عکاس، طراح 
صحنه، طراح لباس و تــدارکات همه 
عزیزترین انسان هایی بودند که من با 
آنها کار کردم و لذت بردم. این فیلم آنقدر 
برای من تجربه دلنشینی بود که بعد از 
دو سال همچنان دلتنگ تک تک  افراد 
فعال در گروه هستم و یادشان می کنم. 

مارال بنی آدم

ایسنا

31 مرداد

واقعیت این اســت که در بحث سینما 
شــکافی رخ داده کــه ما ســینمای 
خانوادگی نداریم. ما در جهان سینمای
family  داریم که همه افراد باهم فیلم 
را تماشا می کنند. ما قبلا چنین فیلمی 
داشتیم اما متاســفانه وقتی موضوع و 
مفهوم چیز جدی و تلخی شد، سینمای 
خانوادگی رها شد و در واقع از بین رفت. 
اگر سینمای خانواده دوباره سر جایش 
برود نسلz  هم به میدان می آید چون 
داستان جذاب، شــیرین و تلخ است و 
درواقع پکیج کاملی است. ما خیلی از 
سینمای خانواده دور شده ایم. به عنوان 
مثال داستان های ورزشی هرچند ساده 
اما سینمای خانواده هستند. من فکر 
می کنم این نوع فیلم ها تحریک کننده 
نســلz  و جوان ها برای ورزش کردن 

است. 

ایرج طهماسب

برنامه هفت

27 مرداد27 مرداد

این بســیار تلخ اســت کــه زمانی 
نامناســب را به اکــران فیلمی مثل 
»سفر پر ماجرا« می دهند؛ این روزها 
فیلم های رقص و آوازی در ســینما 
زیاد است و آنهایی که دوست دارند 
می روند و امثال »پــول و پارتی« را 
می بیننــد نه فیلــم بنــده را! البته 
واقعاً اگــر خانواده هایی باشــند که 
کودک شان برای شــان مهم باشد، 
او را می برند تا »ســفر پر ماجرا« را 
ببیند چرا که در میــان فیلم های در 
حال اکران نه »قلب رقه« برای آنها 
مناسب است و نه حتی »در آغوش 
درخت«! اگر مدیران فهیم باشــند 
اجازه می دهند اکــران این فیلم در 
پاییز هم ادامه داشته باشد تا مدارس 
باز شــده و دانش آموزان بتوانند به 

تماشای فیلم بروند.

حجت الله سیفی

»روزی روزگاری آبــادان« رجعــت 
می کند به روزگاری که اتفاقا قرار نبود 
جنگ در این ســرزمین باشد  اما در 
همسایگی  اش جنگ اتفاق می افتد، 
بین دو کشــور دیگر اما یــک اتفاق 
که اتفاقا مستند اســت و لااقل محل 
اصابتش مستند اســت، فقط کسی 
را از بین نبرده، البته این کســی را از 
بین نبردن به معنای نابودگر نبودنش 
نیست، برای اینکه وقتی ما هشت سال 
جنگ ایران و عراق را در خوزســتان 
تجربه می کردیم، امیــدوار بودیم به 
روزگاری که حال مان بهتر شــود، به 
حال مردم رسیدگی شــود تا آدم ها 
بتواننــد راحت تر نفس بکشــنداما 
کم  کم که جلو آمدیم تــا امروز که به 
حال امروزمان رســیدیم، اصلا وضع 

جور دیگری شد.

حمیدرضا آذرنگ

صبااعتماد

31 مرداد

صبا

28 مرداد

ری
ختا

ی م
شاد

فیلم »قلب رقه« ســاخته خیرالله تقیانی پور از جمله آثار جدید ترکیب اکران اســت که 
داستانی درباره داعش دارد. نقش اصلی فیلم برعهده شهرام حقیقت دوست و شادی مختاری 
است. آنها زوجی ایرانی- سوری هستند که سه سال از یکدیگر خبر ندارند و گمان می کنند 
در جنگ کشته شده اند. مختاری نقش یک دکتر به اسم ریما را بازی کرده است که ریاست 

یک بیمارســتان را برعهده دارد. او به تنهایی با مادرش 
زندگی می کند و در برابر پیشنهاد یک داعشی برای 

ازدواج مقاومت دارد. این بازیگر، ویژگی های یک 
زن عرب که قدرتمند است و جسور را باورپذیر 
مقابل دوربین بــه نمایش گذاشــته.  ریما در 
عین حال، از لطافت و ظرافــت زنانه برخوردار 

است و مختاری حواســش به این مشخصه نیز 
بوده. »قلب رقه« لحظات ملتهب و احساسی 

کم ندارد که بخــش زیادی از آن 
بر دوش شادی مختاری است 
و عملکــرد خوبی هــم دارد. 
شــادی مختاری تجربه هایی 
در سینما و تلویزیون داشت 
که مــورد توجه ســیروس 
مقــدم در ســریال خانگی 
»جزیره« قرار گرفت. او در 
نقش یک خبرنــگار به نام 
صحرا صراف بازی کرد اما 
از فرامتن سریال و کیفیت 
نه چندان خوب آن لطمه 

دید.
 

ته
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  پیشنهاد ویژه هفته  این فیلم ها را ببینید

ته
 هف

س
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 تیرباران/ جمعه/ ساعت 17/ شبکه افق

  کارگردان: علی اصغر شادروان
  تهیه کننده: حسین صابری

  نویسنده: علي اصغر شادروان
  بازیگران: مجید مجیدی، جعفر دهقان، 

رضا چراغی
  محصول: ایران/ 1365

 پدر/ جمعه/ ساعت 11/ شبکه سلامت

  کارگردان: فلوریان زلر
 تهیه کننده: دیوید پارفیت، ژان لوئیس لیوی

  نویسنده: کریستوفر همپتون،  فلوریان زلر
  بازیگران: آنتونی هاپکینز، الیویا کلمن، 

مارک گیتیس
  محصول: فرانسه/ 2012

در آینده ای دور سیاره ای شبیه   زمین کشف می شود و سفینه هایی 
از زمین که انسان ها بر آن سوار هســتند به آنجا رفته و کلونی های 
 اولیه انســانی را تشکیل می دهند. این ســیاره ویژگی خاصی دارد

 که به همه امکان می دهد صدای ذهــن و مکالمات ذهنی یکدیگر 
را بشــنوند. در یکی از این کلونی ها مردی به نام پرنتیس قدرت را 
 در دســت می گیرد که مردها نمی توانند ذهــن او را بخوانند ولی

 زن ها می توانند. او رفته رفته، زن ها را عامل شیطان معرفی کرده و با 
همین بهانه همه زن های کلونی را به قتل می رساند. 

 آشوب متحرک/ پنجشنبه/ ساعت 22:30/ شبکه فراتر

 کارگردان: داگ لیمان
 تهیه کننده: داگ دیویسن، آلیسون وینتر

 فیلمنامه:  چارلی کافمن، جیمی لیندن
 بازیگران: تام هالند، دیزی ریدلی، دمیان 

بیچیر
 محصول: آمریکا/ 2021

  کارگردان: 
کلسی مان

  نویسنده: 
کلسی مان

  تهیه کننده: 
ژاک هنری برونکارت

  بازیگران: 
ان هاتاوی، جسیکا چستین، 

جاش چارلز، کارولین لاگرفلت
  محصول: 

آمریکا/ 2024
  زبان: 

انگلیسی/ دوبله، زیرنویس
  زمان: 
88 دقیقه

سرآغاز در راه اکران
فیلم »ســرآغاز« بــه کارگردانی ســعید حســینی و 
تهیه کنندگی شــهاب کاظمی به زودی اکران می شود. 
»ســرآغاز« از جملــه آثار آوانگارد اســت کــه در گروه 
هنروتجربه روی پرده خواهد رفت.این فیلم پیش از این در 
برخی از جشنواره های سینمایی به خصوص جشنواره هایی 
که به آثار دگراندیشانه توجه می کنند، حضور داشته است.

به غیر از شــهاب کاظمی مدیرعامل گلرنگ رســانه که 
تهیه کنندگی »سرآغاز« را برعهده داشته، حامد مظفری 
منتقد و روزنامه نگار باسابقه و مدیر رسانه  سینماروزان به 
عنوان جانشین تهیه کننده و مهرداد سلیمانی از فعالان 
پشت صحنه سینمای ایران به عنوان مجری طرح در کار 
حاضر بوده است. در خلاصه داستان فیلم آمده: در بحبوحه 
لحظاتی که همه چیز را آرمانی و رویایی می بینیم به ناگاه 
اتفاقاتی می افتد که انگار ما را به گذشته یا آینده یا شاید 
هم  دنیایی موازی پرت می کند که باز باید از نو آغاز کنیم...

منتقد نیویورک تایمز، درباره این انیمیشــن 
ســینمایی می نویســد: »فرنچایزهــا اغلب 
روی نوســتالژی حســاب باز می کنند؛ پس 
به راحتی می شود عاشــق »درون بیرون۲« 
شــد که بخش عمده موفقیتش به عملکرد و 
کیفیت شگفت انگیز قسمت اول برمی گردد. 
این فیلم دنباله رو قسمت اول است و از همان 
الگوی مبتکرانه، اســتعاره پردازی و طراحی 
بصری بهره می برد؛ و از ایــن رو لذت هایش 
آشنا هستند.« منتقد ورایتی هم معتقد است: 
»درون بیرون۲ حکایتی وجدآور است در باب 
تمایل به پذیرفته شدن و مورد تایید عمومی 
قرار گرفتن؛ موضوعی که هر روز بیشتر و بیشتر 
به معیار جمعی ما برای موفقیت بدل می شود.« 
در نقد هالیوود ریپورتر دربــاره این فیلم هم 
می خوانیم: »توازن میان روان شناسی بنیادی 
با مفاهیم انتزاعی و کمدی مشاهده گر است که 
»درون بیرون۲« را به قصه بلوغی فریبنده و 

منحصربه فرد بدل کرده است.«

نظر منتقدان

انیمیشن های سینمایی موفق، معمولا در یک 
قســمت متوقف نمی مانند و »درون بیرون« 
هم قطعا از همین دست اســت. فیلم درون 
و بیرون یک انیمیشــن ماجراجویانه کمدی 
است که »پیکسار انیمیشن استودیوز« برای 
کمپانی »والت دیزنــی پیکچرز« تهیه کرده 
اســت. این دنباله را کِلســی مان کارگردانی 
کرده که نخستین تجربه کارگردانی یک فیلم 
بلند در کارنامه اش به شــمار می رود. »درون 
بیرون۲« که از ۲۵ خرداد در سینماهای ایالات 
متحده روی پرده رفت، در گیشه های سراسر 
جهان به فروش یــک میلیارد و ۲۶۸ میلیون 
دلار دست پیدا کرده و تا اینجا پرفروش ترین 
فیلم سال ۲۰۲۴ به حساب می آید. این فیلم 
سریع ترین انیمیشنی است که مرز فروش یک 
میلیارد را رد کرده اســت. »درون بیرون ۲« 
به پنجمین انیمیشن پرفروش تاریخ سینما 
و پرفروش ترین فیلم تاریخ پیکســار هم بدل 

شده است.

درباره فیلم نمای کلی 

رایلی اندرســن را که به یــاد دارید ؟ همان 
کاراکتــر جذابی کــه در قســمت اول این 
انیمیشــن به ذهنش نفوذ کردیــم؛ او حالا 
۱۳ ساله است دو ســال پس از نقل مکان به 
سن فرانسیســکو خودش را آماده رفتن به 
دبیرستان می کند. عواطف شخصیت یافته 
او )شــادی، غم، ترس، تنفر و خشــم( حالا 
شاهد عنصر تازه شــکل گرفته ای در ذهن 
رایلی هســتند که »خودانگاره« نام دارد و 
خاطرات و احساساتی را در خود جای داده 
اســت که باورهای رایلی را شکل می دهند. 
جوی کــه هدفش پر کــردن »خودانگاره« 
فقط با خاطرات مثبت اســت سازوکاری را 
ایجاد می کند تا خاطرات منفی به پس ذهن 
رایلی بروند. رایلی و دوســتان صمیمی اش، 
به اردوی آخر هفته هاکی دعوت می شوند و 
رایلی امیدوار است که به تیم مدرسه اش راه 
پیدا کند؛ شب قبل از اردو »هشدار بلوغ« به 

صدا درمی آید.

درباره داستان

ته
هف

ی 
ن ها

ری
  ت

توضیح هفته|جوکر دیرتر می آید
قسمت سوم »جوکر« بانوان، روز ۱۵ شهریور منتشر می شــود. درحال حاضر دو قسمت از فصل 
سوم جوکر با حضور خانم ها منتشر شده و طبق خبر منتشر شــده توسط روابط  عمومی پلتفرم 
فیلیمو، قسمت سوم آن با وقفه منتشر خواهد شد.در اطلاعیه ای که از سوی فیلیمو منتشر شده 
آمده: »با توجه به ایام عزاداری ماه صفر، اســتثنائا پخش برنامه »جوکر۲« از فیلیمو به مدت دو 
هفته متوقف می شود، به این ترتیب قسمت سوم فصل دوم جوکر ۱۵ شهریور، همزمان با آغاز ماه 
ربیع الاول منتشر خواهد شد و بعد از آن طبق روال گذشته، روزهای چهارشنبه هر هفته از فیلیمو 

منتشر خواهد شد.«

وداع هفته|درگذشت دو بازیگر 
روز سه شنبه سی ام مرداد دو اتفاق ناگوار رخ داد. ابتدا خبر درگذشت هوشنگ حریرچیان آمد 
و شب خبر رفتن حســین خانی بیک منتشر شــد. حریرچیان همان پدری است که در سریال 
»آشپزباشی« نقش یک پدر بادیسیپلین و در »ســاختمان پزشکان« و »پژمان« نقش یک پدر 
بلغمی مزاج طناز و باری به هر جهت را بازی می کرد. در فیلم های »ورود زنده ها ممنوع«، »پوست 
موز«، »قاعده   بازی« و... هم همینطور. خانی بیک بازیگر سریال های »مختارنامه«  »شب دهم« و 
... پس از ابتلا به کرونا مبتلا به بیماری آلزایمر شده بود و به تدریج قدرت تکلم و شناخت دیگران 

را از دست داده بود.

   فیلم های آخر هفته

در دهه ۶۰ که مجید مجیدی هنوز سودای کارگردانی در سر نداشت، فیلم 
»تیرباران« یکی از مهمترین آثاری بود که او در آن ایفای نقش کرد. این فیلم 
داستان زندگی و شهادت سید علی اندرزگو است. در بهمن ۱۳۴۳ اندرزگو و 
چند تن از همفکران انقلابی اش روبروی ساختمان مجلس منتظر می مانند تا 
نقشه ترور حسنعلی منصور نخست وزیر وقت رژیم پهلوی را اجرا کنند. ترور با 
موفقیت به انجام می رسد. اندرزگو فرار می کند اما دوستانش دستگیر و اعدام 

می شوند. او مدت ها در شهرهای مختلف به مبارزات خود ادامه می دهد.

یکی از درخشان ترین فیلم ها با موضوع بیماری آلزایمر همین فیلم سینمایی 
»پدر« اثر فلوریان زلر است. فیلمی که فارغ از فضاسازی درخشان کارگردان و 
داستان پرکششی که دارد، اصلی ترین برگ برنده اش هنرنمایی مسحورکننده 
آنتونی هاپکینز در نقش اصلی است. داســتان فیلم درباره زنی میانسال به 
نام »آن« است که پدر پیر ۸۰ ساله اش به نام آنتونی را که دچار زوال عقل و 
بیماری آلزایمر شده  به خانه سالمندان برده است، اما در طول فیلم برای نشان 
دادن گم شدن زمان و حوادث در ذهن آنتونی با رخدادهای مختلف خانواده 

آنتونی مواجه می شویم.

شبکه نمایش
پنجشنبه 1 شهریور
پرواز / ساعت 13

فداکار / ساعت 15
نگهبان شب / ساعت 17

امید روح می یابد / ساعت 19
با 100 تماس بگیر / ساعت 21

محبوس در قفس / ساعت 23
جمعه 2 شهریور

مردی از لارامی / ساعت 1 
دونی: داستان ناگفته / ساعت 19

 
شبکه یک

پنجشنبه 1 شهریور
سرزمین اجدادی / ساعت 23:30

جمعه 2 شهریور
ضد / ساعت 16

 
شبکه دو

جمعه 2 شهریور
مانده از آسمان/ ساعت 2:40 بامداد

گهواره / ساعت 8:35
 

شبکه سه
پنجشنبه 1 شهریور
یونس / ساعت 10

مدیترانه / ساعت 15:45
جمعه 2 شهریور

خطرناک / ساعت 15 دقیقه بامداد
کدر / ساعت 8:30

 
شبکه چهار

پنجشنبه 1 شهریور
روزهای عالی / ساعت 20:30

جمعه 2 شهریور
یک عمر زندگی / ساعت 20:30

 
شبکه تهران

پنجشنبه 1 شهریور
دم دراز حقه باز جوراب شــو / ســاعت 

13:30
جمعه 2 شهریور

آلیس در سرزمین عجایب / ساعت 9
سرقت / ساعت 13:30

 
شبکه کودک

پنجشنبه 1 شهریور
جزیره طوطی های دریایی / ساعت 14

جمعه 2 شهریور
خرس بزرگ / ساعت 14

 
شبکه امید

پنجشنبه 1 شهریور
ماجراهای پینوکیو/ ساعت 10:30

جمعه 2 شهریور
شعر لامیا / ساعت 10:30

 
شبکه افق

جمعه 2 شهریور
اتهام / ساعت 10

تیرباران / ساعت 17
 

شبکه سلامت
پنجشنبه 1 شهریور

بوعلی سینا/ ساعت 11
جمعه 2 شهریور
پدر / ساعت 11

 درون بیرون2|   فیلیمو، فیلمنت

خانم دکتر وسط معرکه

آبی، زرد، سرخ
 صفحه 9
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دنيای مجازی )ويژه آخر هفته(
 روزنامه صبح ایران  سال چهاردهم  شماره 3849  پنجشنبه  1 شهریور  1403

توضیح هفت صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده است. بدیهی است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

  رویداد هفته     سوژه هفته

دردِبیبرقی عجیباماواقعی!

   ماورایی ترین اتفاق به نظرم واسه عسگر اتفاق می افتاد. به راستی مارها از 
جان عسگر چه می خواستن؟ از توئیتر موریتز

    
 تایتانیک نصفش زیر آب بود هنوز برق داشت، ما روزی ۴ ساعت برق مون میره! از توئیتر آرمین 

در هفته های اخیر بارها برق خانه ها در سراسر 
کشــور قطع شــده. طبق معمول همیشه، 
شرایط بحرانی، درجه طنز کاربران ایرانی را 

بالا برده است.
 BA بتر کال محســن: اگر یک بــار دیگه  
ENERGY بهم اس ام اس بده خدا شاهده ساعت 9 

اتو رو می زنم به برق.
دختری با گوشــواره مروارید:  ولی جدی 
چندسال پیش یه نفر تو فلوریدا از اداره برق شکایت 
کرد که ســاعت 1 شــب ایمیل دادید و خوابم رو 
مختل کردید. تو دادگاه برنده شــد و حدود 300 

هزار دلار برد.
محمــد: داشــتم واســه بچــه م از اهمیت 

صرفه جویی در مصرف برق می گفتم و اینکه قدیما 
مجبور بودیم تو نور گردســوز مشــق بنویسیم؛ 
برگشــته میگه: وای بابا بچه بودی چقدر بدبخت 

بودی.
رض: این كامپیوتر چى بود ما خوندیم انصافا؟ 

برق که میره دیپلمم.
حســین: اینجا برق کــه می ره انــگار دوره 
ساسانیان داریم زندگی می کنیم: اینترنت نیست، 
صدا نیست، هوا نیست، چند رعیتی در رفت وآمد، 
طبقه  اولی هم فامیلش رو جمع کرده لشگر بکشن 

به سوی کرانه های سند.
جدل: داشتم با دوســتم با مصیبت ویدئوکال 
می کردم آخرشم قطع شد، همکارم دید گفت بازم 

مشکل اینترنت دارین تو ایران، گفتم نه برق قطع 
شد، گفت یعنی چی؟

صحیح است: خدا شاهده تا نشستم روبه روی 
تراپیستم برق رفت. گفتم حق ندارم اعصابم خرد 
باشه؟ و محکم ترین »حق داری« تاریخ رو بهم داد. 
دکتر فالانجی: یک ساعت و نیم برق رفته بود، 
هی هرکی اومد برگشــت خونه، به جز دو نفر که 
نشستن تا آخر. برق اومد، دســتیارم رفته بیرون 
میگه: فقط شما تو تاریکی همراه ما بودید. زن مگه 

ارباب حلقه هاست آخه؟
مریم: باشــگاه بودیم برق  رفت ۲ ساعت و  نیم 
منتظر موندیــم بیاد و کمدا باز شــه. اومدم خونه 

دوش بگیرم برق رفت. وای.

حسین: ما تو اهواز داریم توی دمای ۶0-۵0 
درجه ای زندگی و کار می کنیم، وسط روز هم چای  
و رطب می خوریم و آخ نمی گیم. تو تهران دو روز 
دما می رســه به 40 درجه الان دو هفته ست هی 
هشــدار صادر می کنن. هی از کاهش مصرف برق 

میگن. بس کنید این سوسول بازی ها رو.
آرتا هرمس: تا حالا به این فکر کرده بودید که 
اگر در ایران به جای برق ۲۲0 ولت، همچون آمریکا 
از 110 ولت استفاده می شد مشکل کمبود برق از 

بین می رفت!
ساناز اسدی: برامــون اس ام اس »شهروند پر 
مصرف برق« اومده. ما روزی سه بار برق مون قطع 

می شه. پرِ چه مصرفی؟

این هفته کاربر »موکا خانــم« از کاربران توئیتر 
پرســید: »ماورایی ترین اتفاقی که براتون افتاد و 

کسی باور نکرد، چی بود؟« 
محمد: هشت ســالم بود برق رفته بود. توخونه بودم   
تلویزیون یه لحظه روشن شد یکی بهم گفت »ساکت! تو 

را می کشم!« بعد صفحه تلویزیون خاموش شد.
شهاب: تو روستامون سه تا رفیق بودن، یکیش بنده 
خدا جوون مرگ میشه، 30 سال بعد میره به خواب یکی از 
رفیقاش میگه بلند شو اومدم دنبالت بریم، اونم میگه برو 
بابا من نمیــام، ممد رو با خودت ببر. فــرداش از خواب پا 
میشه می بینه تو کوچه صدای جیغ و فریاد میاد میره دم 

در می بینه رفیقش ممد فوت کرده.
اسی: تنها تو باغ داشتم فیلم می دیدم یکدفعه یک صدا 

از تو لپ تاپ اومد گفت دمت گــرم داداش عجب فیلمی. 
دوباره زدم عقــب دیدم ایــن فیلم که زبــان اصلیه! در 

لپ تاپ رو بستم و گذاشتم تو ماشین و الفرار.
مل: راهنمایی که بودم همیشــه دم در گوشــم قبل 
خواب یه صدای خر و پف بلند می اومد. ولی هیچکی جز 
من نمی شنید. وقتی هم کسی می اومد صدا قطع میشد. 
دیگه اعصابم رو خرد کرده بود یه بار ســر و صدا داد کردم 
گفتم ساکت شو توروخدا. و ساکت شــد. به نظرم همون 
موقع که بــه مامانم اینا گفتم این صدا رو می شــنوم باید 

می فرستادنم پیش راونپزشک.
میرا: ماورایی نیست اما جالبه. یه بار اول فروردین ماه 
یه خواب عجیب و غریب دیدم. خیلی عجیب. یک ســال 
بعد دقیقا یک فروردین ادامه همون خواب رو دیدم. تازه 

اولش  »آنچه گذشت« هم پخش شد. 
اعظم: تو پیاده رو یه شیشــه قــدی از طبقه چهارم 
ساختمون روی سرم ســقوط کرد و شکست! آخ نگفتم 
مطلقا! پنج دقیقه بعد که تازه فهمیدم چی شده از ترس 

غش کردم.
آری: بچه که بودم یه دوســت خیالی داشــتم خدا 
شاهده یه بار دســتم رو گرفت تو خونه باهم معلق شدیم. 
متاســفانه هیچکی باورم نکــرد. )قوه تخیــل کودکانه 

)100/100
میو میوزاد: بچه بودم موچین مامانم رو گذاشتم زیر 
دستمال کاغذی گفتم اجی مجی لاترجی! بعد دستمال رو 
برداشتم دیدم نیست، رفتم کشوی میز توالت رو باز کردم 

اونجا بود. دیگه هرچی انجام دادم تکرار نشد متاسفانه.

فرهاد فرضی: راننده اتوبوس بودم خط خوزستان. یه 
شب دیدم وسط جاده یه چیز سفید پوش داره بهم نزدیک 
میشه. نزدیک و نزدیک تر شد. اومدم سکته بزنم، یه آدم 
با لباس عربی زد  رو شونه م گفت: وولک آب خنک داری؟ 
از عقب اتوبوس تو شیشه داشت میومد، من فکر می کردم 

وسط جاده ست.
ویتا: 9-10 سالم بود. شب بود داشتم می رفتم خونه 
پدربزرگم یه لحظه سمت چپم آسمون رو نگاه کردم یه 
چیزی شبیه ستاره به زمین نزدیک شد. بزرگ شد و شبیه 
یه سیاره شد خیلی خیلی نزدیک بود. خیلی های دیگه 
هم اون شــب دیدنش ولی گوشــی برای فیلم گرفتن 
نداشــتم و خیلی تحقیق کردم ولی هیچ وقت نفهمیدم 

چی بود.

اوکراین به عبارتی سابقه 1/4میلیون ساله دارد چرا که ابزارهای 
سنگی یافت شده در غرب این کشور قدیمی ترین شواهد حضور 
یک انســان در اروپا هستند. از ســوی دیگر مورخان می گویند 
اســتقرار انســان های امروزی در اوکراین طبق شواهدی که در 
منطقه کریمه وجود دارد به 3۲ هزار ســال قبل از میلاد مسیح 

برمی گردد. بنابراین با کشوری قدیمی طرف هستیم. 
در طول سالیان دراز پیش از این اقوام زیادی در اوکراین زندگی 
می کردند. از آریایی ها تا بلغارها و اســلاوها. با این حال کشوری 
به نام اوکراین وجود نداشته اســت. این منطقه گاهی بخشی از 
بلغارستان بوده، گاهی بخشی از لهســتان و گاهی هم بخشی از 

لیتوانی و البته گاهی بخشی از روسیه. 
از اواخر قرن هجدهم و در دوران تســلط تزارها، سلطه روسیه بر 
این کشور تثبیت شد و حتی تزارها اقداماتی برای محدودکردن 
ملی گرایی اوکراین و استفاده از زبان اوکراینی انجام دادند. بعد از 
جنگ جهانی اول ناسیونالیسم در اوکراین دوباره رشد کرد و نزاعی 
بر سر اســتقلال اوکراین پدید آمد اما نتیجه این جنگ، تقسیم 

اوکراین به دو نیمه زیر تسلط لهستان و زیر تسلط روسیه بود. 
کینه روســی اغلب نتیجه این جنگ است. جنگ استقلال باعث 
تخریب شرق و مرکز اوکراین شــد، 1/۵میلیون کشته ناشی از 
جنگ و قحطی در استان های نزدیک روسیه بر جای گذاشت و به 

خاطره ای تلخ در حافظه جمعی اوکراینی ها تبدیل شد. 
اوکراین پس از آن وارد اتحاد جماهیر شــوروی شــد. اوضاع در 
روزهایی که شــوروی به دنبال افزایش محصولات کشــاورزی 
در این کشــور بود خوب بود ولی با آمدن استالین و تلاش برای 
صنعتی سازی وضعیت تغییر کرد. دهقانان اوکراینی اصلی ترین 
بازندگان این سیاست شدند و بســیاری از آنان بر اثر گرسنگی 
مردند که دســتمایه یک گزارش مشــهور نیویورک تایمز علیه 

حکومت استالین شد.
جنگ جهانی دوم ضربه دیگری بر پیکــر اوکراین بود. برخی از 
حدود 4 میلیون سرباز اوکراینی صحبت می کنند که در این جنگ 
علیه آلمان جنگیدند و نگذاشتند هیتلر به هدفش برای تصاحب 
شوروی برســد هرچند که آلمان ها نزدیک به دو سال بخشی از 

اوکراین را اشغال کرده بودند. 
پس از جنگ اوکراین دوباره به دوران شکوه صنعتی خود بازگشت 
و در ابتدای دهه 90 میلادی و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
به آرزوی دیرینه خود یعنی استقلال سیاسی هم رسید ولی دچار 

مشکلات اقتصادی شد. 
این مشکلات در کنار کینه روسی و ضدروســی در دو بازه سال 
۲004 و ۲014 به تنش های سیاسی انجامید که باعث کنار رفتن 
دولت نزدیک به روسیه و روی کارآمدن یک غربگرا شد و روسیه 

در دومین بار، دیگر تاب نیاورد و حمله به اوکراین را آغاز کرد. 

اوکراین، دومین کشور بزرگ اروپایی بعد از روسیه است. 
مساحت آن ۶00هزار کیلومتر است؛ یعنی تقریبا یک سوم 
ایران. از شــرق تا غرب اوکراین اگــر بخواهید با اتومبیل 
بروید باید حدود 1۲00کیلومتر را طی کنید و از شمال تا 
جنوب این کشور هم حدودا ۵00کیلومتر است. دو هزار 
و ۷8۲کیلومتر خط ســاحلی دارد. تقریبا به اندازه ایران 
ما. این خط ســاحلی در کرانه دریای آزوف و دریای سیاه 

قرار دارد.  
وقتی از اوکراین صحبت می کنیم، باید خاطرتان باشــد 
که از ســرزمینی صحبت می کنیم که بیشتر صاف است 
و دشت هایی با درختان اندک دارد. البته مناطق جنگلی 
هم در اوکراین وجود دارد و به طور کلی گفته می شــود 
که 4۵هزار گونه جانوری در این کشور زندگی می کنند. 
بلندترین نقطه اوکراین یک کوه است با ارتفاع دو هزار متر 
از سطح زمین که در تنها ارتفاعات کشور یعنی کوه های 

کارپات در غرب این کشور قرار گرفته است.

هوای مملکت طبیعتا سرد است؛ مگر در سواحل جنوبی 
که آب وهوای نیمه گرمسیری دارد. در کی یف، پایتخت 
که در نواحی شــمالی قرار دارد، در تابستان هوا بین 1۷ 
تا ۲۷درجه است و در زمســتان بین منفی یک تا منفی 

شش درجه.
با کشور پربارانی روبه رو هستیم. در غرب کشور بیشترین 
میزان بارندگی 1۲0ســانتی متر در ســال است؛ یعنی 
تقریبا به اندازه انزلی در سال های دور. در حوالی کریمه 
و دریای ســیاه که باران کمتری می آید، میزان بارندگی 
40سانتی متر است؛ یعنی تقریبا دو برابر تهران. با وجود 
این میزان بارندگی برخی از مناطق هستند که فاقد منابع 
کافی آب آشامیدنی هستند. در عین حال، تغییرات اقلیمی 
هم در این سال ها کار دست اوکراین داده و میزان منابع 
آب کاهش پیدا کرده و گفته شده این کشور در سال های 
آینده هم از این طریق آســیب های دیگــری را متحمل 

خواهد شد. 

پرچم اوکراین را اگر دیده باشــید و خاطرتان باشــد یک 
نوار زرد در پایین دارد و یک نوار آبــی در بالا. این دو چه 
هستند؟ نوار زرد پایین مزارع گندم این کشور است و نوار 
آبی بالا آسمان. در واقع پرچم اوکراین چشم اندازی است 
که از این کشــور در ذهن ناظران وجود دارد. چشم اندازی 
با وجود دشــت های مســطح که پیش از این در مورد آن 
صحبت کردیم. اوکراین یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان محصولات کشاورزی جهان است و به آن 
»سبد نان اروپا« هم گفته می شــود. در سال ۲0۲0 این 
کشور ششــمین صادرکننده بزرگ گندم جهان بود و 9 
درصد از کل تجارت جهانی گندم را به خود اختصاص داد. 
البته فقط گندم در اوکراین نمی روید و در همان سال این 
کشور 1۲ درصد از تجارت جهانی ذرت و جو و 14 درصد از 

صادرات جهانی کلزا را هم در اختیار داشت. 
سهم اوکراین در بخش روغن آفتابگردان از این هم بیشتر 
است و ۵0 درصد از صادرات جهانی در سال ۲0۲0 مربوط 

به این کالا متعلق به اوکراین بود. 
به همین دلیل بــود که جنگ اوکرایــن باعث اختلال در 
فرآیند تامین غلات جهان شد و در یکی از معدود توافق های 
اوکراین و روسیه بعد از جنگ با واسطه ترکیه، توافقی ایجاد 

شد که اوکراین بتواند بخشی از غلات خود را به جهان صادر 
کند. تورم مواد غذایی در بازه دو – سه سال اخیر عمدتا در 
غرب و به خصوص در مورد کالاهایی مثل روغن نیز مربوط 
به همین مسئله بود. در همین ایران خودمان روغن مایع 
آفتابگردان در روز آغاز جنگ نسبت به امروز تقریبا 4 برابر 
شده اســت. یک بطری 1۶۲0 گرمی روغن در آن روز ۲۷ 
هزار و ۷00 تومان بوده و حالا تقریبا 9۷ هزار تومان است. 
برخی کشــورها به خصوص در آفریقا البته از این موضوع 
ضربه بســیار زیادی خوردند. اریتره 4۷ درصد گندم خود 
را از اوکراین وارد می کرد و به طور کلی بیش از 30 کشور 
جهان بیش از 30 درصد نیازهای گندم خود را از روسیه و 
اوکراین وارد می کردند و بسیاری از آن ها کشورهای فقیر 
و در حال توسعه در شمال و غرب آفریقا و آسیای مرکزی 

بودند. 
جنگ البته تاثیــرات دیگری هم بر کشــاورزی اوکراین 
گذاشــت. مثلا هم این کشــور و هم روســیه برای تولید 
محصولات کشــاورزی خود به واردات کود نیاز دارند که 
در مواردی فرآیند این واردات مختل شــد؛ هرچند که در 
زمانی که توافق غله اجرایی می شد بخشی از توافق مربوط 

به همین کود بود.  

وقتی از اوکراین صحبت می کنیم باید یادتان باشد که در مورد کشوری پر از معدن صحبت 
می کنیم. حدود هشت هزار ذخیره معدنی برای 90ماده مختلف در این کشور وجود دارد که 

حدود نیمی از این ذخایر در حال بهره برداری است.
اوکراین حدود 4۷میلیارد تُن ذخیره ذغال سنگ دارد. خود اوکراین 100میلیون تُن  1

مصرف دارد و 8۵درصد نیاز را با تولید داخلی تامین می کند.
اوكراین، کشور میادین نفت و گازی هم هســت که البته خیلی در مقابل نفت و گاز  2
ایران و روسیه به چشم نمی آید و فقط 10درصد از نیاز داخلی نفت و ۲0درصد از گاز کشور را 
تامین می کند. این نکته را باید گفت که باقی انرژی موردنیاز این کشور به خصوص در حوزه 
گاز، از روسیه تامین می شــود که از طریق اوکراین خطوط لوله زیادی به اروپا هم کشیده 
است و اگر خاطرتان باشد در سال های دور برخی اوقات عدم توافق طرف روسی و اوکراینی 

بر تعرفه ها باعث قطع جریان گاز به خصوص در آستان زمستان می شد.
 اوکراین ۲8میلیارد تُن ذخیره سنگ آهن دارد و تا چندی پیش، هفتمین تولیدکننده  3
ســنگ آهن در جهان بود و در زمان های دور ۵0درصد از کل نیاز شوروی به سنگ آهن را 
تامین می کرد. بر اســاس این معادن، صنایع فلزی هم در این کشــور به وجود آمده است. 
صنایعی برای تولید چدن، لوله و فولاد. اوکراین کمی کمتر از ایران فولاد تولید می کند ولی 
جزو 1۵تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان است. یكي دیگر از مواد معدنی این کشور، منگنز 
است به میزان حدود 3میلیارد تُن که کشور را به یکی از ده تولیدکننده بزرگ این ماده در 
جهان تبدیل کرده است. در زمان شوروی اوکراین 40درصد از کل تقاضای منگنز این کشور 
را تامین می کرد. اوکراین هم چنین جزو 10تولیدکننده بزرگ تیتانیوم و گرافیت اســت و 
1/۵میلیارد تُن هم معدن گچ و ســنگ آهک دارد. به این لیست جیوه و نیکل را هم اضافه 
کنید و در نظر داشته باشید که اوکراین حدود ۵0درصد از گاز نئون جهان را تامین می کند 
که برای تولید نیمه هادی ها، که در واقع مغز اصلی وسایل الکترونیکی هستند، لازم است. 
تخمین زده می شود که صنعت نیمه هادی در آمریکا، حدود 90درصد به اوکراین برای این 

مواد اولیه وابسته است.
پیش از گفتیم که اوکراین در زمان اتحاد جماهیر شوروی به یک قطب صنعتی در این  4
کشور تبدیل شده بود. در حال حاضر هم، این کشور یک کشور صنعتی به حساب می آید. 
حدود 10سال پیش، یک چهارم از کل تولید ناخالص داخلی کشور را بخش صنعت تامین 

می کرد.
در مورد صنایع ابتدا باید به صنعت دفاعی این کشــور اشــاره کنیم. صنعتی دولتی  5
متشکل از حدود 130شــرکت که برای ما یادآور برخی از هواپیماها مثل آنتونوف است. 
وضعیت صنایع دفاعی اوکراین به حدی قوی بوده که برخی اوقات این کشــور جزو هفت 
تاجر بزرگ اسلحه در جهان شناخته  شده است. مثلا در سال ۲013، این صنایع ۲8۲میلیون 
دلار کالا تولید کردند که ۲40میلیون دلار آن صادر شده است. در کنار صنعت نظامی باید به 
صنعت کشتی سازی نیز اشاره کنیم. اوکراین یکی از 10کشور بزرگ کشتی سازی در اروپا 
است. هرچند هم این صنعت و هم صنعت هوایی اوکراین در سال های اخیر با افت چشمگیر 

جایگاه جهانی خود روبه رو بوده اند. 
صنعت مشــهور دیگر اوکراین صنایع شیمیایی مثل تولید اســید بوده است. برخی  6

از محصولات شیمایی تولید اوکراین بعد از جنگ کاهش چشمگیر تولید را شاهد بودند.
 اوکراین مثل ما در صنعت خودرو هم دســتی بر آتــش دارد و از تراکتور و کامیون  7
و اتوبوس گرفته تا اتومبیل شــخصی را تولید می کند و شــریک برخی از خودروسازهای 

آمریکایی و چینی )مثل چری( در مونتاژ خودروهایشان است.

اوکراین در دوره شوروی، حق حضور مستقل 
در رقابت های ورزشی را نداشت ولی سنت 
ورزشی شوروی و صدها استادیوم، استخر، 
سالن بدنســازی و ســایر امکانات ورزشی 
ساخته شده در این دوران برای اوکراین پس 

از فروپاشی این اتحاد باقی ماند. 
از قرن نوزدهم، فوتبال و کشتی در اوکراین 
رایج بوده است. فوتبال، محبوب ترین ورزش 
این کشور اســت و تیم معروف این کشور، 
دیناموکیف است. در زبان اوکراینی، کلمه 
دینامو به معنای همان دینام یا ژنراتور است 
ولی در نام برخی از باشــگاه های ورزشــی 
مشــهور اوکرایــن، مانند باشــگاه فوتبال 
دیناموکیف، اســتفاده می شود که در اینجا 
بیشتر به مفهوم قدرت و انرژی اشاره دارد. 
این کشور در سال ۲01۲ به همراه لهستان 
میزبان مسابقات قهرمانی اروپا یا همان یورو 
بوده است. نکته مهم درباره فوتبال اوکراین 
اینکه تقریبا 80- 90درصد از بازیکنان تیم 

ملی فوتبال شــوروی در دهه۶0 تا 80 که 
تیم بسیارخوبی هم بود، از فوتبالیست های 
اوکراینی )اغلب از باشــگاه دیناموکی یف( 
تشکیل می شــدند. البته آن تیم بازیکنان 
غیراوکراینی مشهوری مثل لئو یاشین هم 
داشت. در مورد مشــهورترین ورزشکاران 
اوکراینی ابتدا باید به آندری شوچنکو اشاره 
کنیم که توپ طلای سال ۲004 را هم کسب 
کرد. او بــرای دیناموکی یــف، آ.ث. میلان، 
چلســی و همچنین تیم ملی اوکراین بازی 
کرد و در سال ۲004، توپ طلای اروپا را از 
آن خود کرد. شــوچنکو در این اواخر، برای 
مدت پنج سال هم سرمربی تیم ملی اوکراین 
شــد. اولگ بلوخین هم دیگــر برنده توپ 

طلاست که ذاتا اهل اوکراین بوده است.
برادران کلیچکو یکی دیگر از مشــهورترین 
ورزشــکاران این کشور هســتند. ویتالی و 
ولادیمیر که اولی در حال حاضر، شــهردار 
کی یف هم هست. یکی دیگر از ورزشکاران 

اوکراینی که پا به میدان سیاست و مقامات 
رسمی گذاشته، سرگی بوبکا است که زمانی 
رکورد پرش با نیزه جهان را در اختیار داشت 
و حالا رئیس کمیته ملی المپیک این کشور 

است. 
رکورد پرش با ارتفاع جهان هم اخیرا توسط 
زنان شکسته شده اســت. در واقع 3۷سال 
پس از رکورد استفکا کوستادینووا، ورزشکار 
اهل بلغارســتان که توانست در رشته پرش 
ارتفاع از مانع دو متر و 9سانتی متری بپرد؛ 
یاروسلاوا ماخوچیخ، ورزشکار پرش ارتفاع 
اوکراینی در دیاموند لیگ فرانسه در پاریس 
با پرشي به ارتفاع ۲/10متر، رکورد جهانی 

را شکست.
خانم ورزشکار دیگری از اوکراین که اخیرا 
افتخار آفریده، الینا اســویتولینا اســت. او 
که 30سال ســن دارد، تاکنون 9گرنداسلم 
تنیس از جمله اوپن فرانســه و ویمبلدون 
انگلیس در سال ۲0۲3 را دشت کرده است.

در ســالیان نه چندان دور خلبان های اوکراینی به 
همراه هواپیماهای خــود در ایران بودند و برخی از 
ایرانیان نیز در این کشور به تحصیل به خصوص در 
رشته های فنی و مهندسی می پرداختند ولی حالا 
ماجرای هواپیمای اوکراینی روی رابطه ایرانیان و 

اوکراینی ها سایه انداخته است. 
اما شاید جالب باشد بدانید که ایرانیان و اوکراینی ها 
از ســالیان دور با یکدیگر تعاملاتی داشتند و این 

تعاملات چندان هم حسنه نبوده است. 
در واقع در دوران قاجار، مستشاران روس، افسران 
کازاک را برای راه اندازی ارتش بــه ایران آوردند و 
عبارت دیویزیون )لشگر( قزاق شکل گرفت اما در آن 
زمان به آن ها بریگاد قزاق گفتند و این آغاز اشتباه 
گرفتن قَزاق ها یا کازاخ ها )اقوام ترک تبار مسلمان و 
هسته اصلی و قومی جمهوری قزاقستان( با کازاک/

کُساک ها ) اوکراینی و اسلاو تبار مسیحی( بود. 
علاوه بر این، در سه ترجمه رمان معروف و تاثیرگذار 
دُن آرام اثر میخائیل شــولوخوف، نویسنده نامدار 
شوروی که ابتدا با ترجمه محمود اعتمادزاده )م. ا. 
به آذین( در سال 134۶ و در مراحل بعد، با ترجمه 
احمد شــاملو و منوچهر بیگدلی خمسه روانه بازار 
شد، به واسطه ترجمه از نسخه فرانسوی واژه کازاک، 
به اشتباه قزاق ترجمه شد و به عمق این خطا اضافه 
کرد. در ترجمه فیلم پوگاچف که روایتی از شورش 
کازاک ها به رهبری یملیان پوگاچف، علیه حکومت 
مرکزی روســیه در قرن هجدهم میلادی بود و نیز 
کارتون فوتبال قزاق ها، از سری کارتون های ساخت 
شــوروی که در ســال های دهه 13۶0 شمسی از 
تلویزیون ایران پخش شــدند، نیز کازاک به قزاق 

ترجمه شد. 
جوامع کازاک در قــرن شــانزدهم در کرانه های 
پایین رودهای دنیپرو )به روســی دنیپــر(، دُن و 
اورال )به روســی یاییک( در مرزدشت های وسیع 
شــکل گرفتند و پس از محافظــت از خود دربرابر 
هجوم تاتارها، گروه راهزنان جنگجویی در دریای 

ســیاه علیه کشــتی های عثمانی ها تشکیل دادند 
و شــورش های مردمی متعددی در روسیه به راه 
انداختند و در ســال 1۶48 شورشــی بزرگ علیه 
پادشــاه لهســتان انجام دادند و بخــش بزرگی از 
اوکراین را از سلطه لهستان نجات دادند. این شورش 
در اوکراین به عنــوان یک انقلاب ملی شــناخته 
می شود و تصویر فرمانده کازاک ها بر روی اسکناس 
۵ گریونا )واحد پولی اوکراین( نقش بســته و او در 
اوکراین به عنوان بنیانگذار نخستین حکومت ملی 

به شمار می آید.
در مورد ایــن کازاک ها چند نکتــه قابل توجه باید 
بگوییم. یکی اینکــه اوکراینی ها یک نقاش معروف 
دارند به نام ایلیا رپین که نقاش ســبک رئالیســم 
است و یکی از زیباترین و مشهورترین نقاشی های 
او »پاســخ کازاک های زاپوروژی« نــام دارد. بین 
سال های 1۶۷۲ تا 1۶80 سلطان محمد چهارم به 
ایوان سیرکو، رهبر کازاک های زاپوروژی در مناطق 
مرکزی اوکراین نامه ای می نویسد و به آن ها دستور 
می دهد که داوطلبانه تســلیم امپراطوری عثمانی 
شوند. گفته می شود که کازاک های زاپوروژی دور هم 
جمع شده و در انتخاب کلمات توهین آمیز هم یاری 
می کنند و پاســخ تحقیرآمیز و سراسر هجوآمیزی 
به او می نویســند و این نقاشــی به عنوان یک نماد 

مقاومت آنان در برابر عثمانی شناخته می شود. 
نکته بعدی اینکه تاراس بولبا که رمانی اســت اثر 
نیکولای گوگول نویسنده روس، که در سال 183۵ 
میلادی به همراه چند داســتان دیگر در مجموعه 
»میرگرود« انتشار یافته ؛ داستانی راجع به زندگی 
کازاکی به نام »تاراس بولبا« و دو پسرش »اُستاپ« 
و »آندری« است. فیلم مشــهوری هم در سینمای 

آمریکا در سال 19۶۲ ساخته شده است. 
در نگارش این مطلب، از نوشــته »ولــی کوزه گر 
کالجی« در ســایت موسســه مطالعات راهبردی 
شرق و مطلب افسانه قزاق ها در لوموند دیپلماتیک 

استفاده شده است.

اوکراین بــه چند دلیل با انرژی هســته ای 
شناخته می شود. نخســت، به خاطر ذخایر 
قابل توجه اورانیــوم. در واقع این کشــور 
1۵هزار تُن ذخیره اورانیوم قابل استخراج 
دارد و حــدود دو درصد از تولیــد اورانیوم 

جهان را تامین می کند.
از ســوی دیگــر، ایــن کشــور بــا وجود 
وابســتگی در حوزه نفت و گاز به روســیه 
در بخــش انــرژی برق، مســتقل اســت 
و حتی بــرق را به کشــورهای دیگر صادر 
هم می کنــد. این موفقیــت حاصل تولید 
بالای برق با اســتفاده از انرژی هسته ای و 
برق آبی اســت. در ســال ۲0۲1، اوکراین 
۵۵درصــد از کل تولیــد بــرق خــود را 
 با نیروگاه های هســته ای تولیــد می کرد. 
این ســهم انرژی هســته ای در برق بعد از 

فرانسه دومین سهم بزرگ انرژی هسته ای 
در تولیــد بــرق در جهان اســت. مجموع 
ظرفیــت نیروگاه های هســته ای اوکراین 
بیــش از 13گیــگاوات اســت )ظرفیت 
 نیروگاه بوشــهر حدود هزار مگاوات است(. 
نیــروگاه هســته ای زاپروژیا کــه احتمالا 
نــام آن را در اخبــار جنــگ اوکراین زیاد 
 می شــنوید، بزرگ ترین نیروگاه هسته ای

 اروپا است.
اما دلیــل دیگری هم برای شــهرت انرژی 
هسته ای در اوکراین وجود دارد و آن فاجعه 
هسته ای چرنوبیل اســت. فاجعه ای که با 
مینی سریالی که برای آن ساخته شد، بعد از 

سال ها دوباره مورد توجه قرار گرفت.
این فاجعه ۶ اردیبهشت 13۶۵خورشیدی، 
در رآکتــور هســته ای شــماره 4 نیروگاه 

چرنوبیل، در شمال اوکراین رخ داد. خلاصه 
ماجرا هم این است که در جریان یک تست 
برای افزایش ایمنــی رآکتور، دما آنقدر بالا 
رفت که انــرژی لازم بــرای انفجار حدود 
100بمب اتمی در جریان دو انفجار آزاد شد. 
پس از آن لاپوشانی و پنهان کاری شوروی 
برای این موضوع، وضعیت را برای مدیریت 
بحران ســخت تر کرد و کار به جایی رسید 
که حتی حالا در انگلســتان ادعا می شود 
که بر اثر این فاجعه، آســیب هایی به افراد 
و محیط زیست وارد شــده است. بر اثر این 
فاجعه به طور مستقیم 30نفر کشته شدند 
ولی اثرات تشعشع به نوعی است که حتی 
همین حالا در شعاع 30کیلومتری چرنوبیل 
یک منطقه ممنوع و تخلیه شده ایجاد شده 

است.
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مصطفی آرانی|  ۹۱۰روز است که اوکراین درگیر 
جنگ با روسیه شده و در شرایطی که به نظر می رسد 
پیشروی های ارتش روســیه در حال تمام کردن 
جنگ اســت؛ ناگهان یک ضدحمله انتحاری در 
بخش دیگری از مرز اوکراین و روسیه باعث مي شود 
خاک روسیه برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم 
مورد تعدی سربازان خارجی قرار گیرد و حالا گفته 
می شــود که نزدیک به ۲۰۰کیلومتر مربع از خاک 
روسیه در دست اوکراینی هاست و بیش از ۱۲۰هزار 
روس در این منطقه مجبور شدند خانه و زندگی خود 

را ترک کنند.
در این شــرایط اندکی از بلوای خاورمیانه فاصله 
می گیریم و سری می زنیم به شــرق و شاید بهتر 
است بگوییم به مرکز اروپا و ماجرای این کشور را از 
زوایای مختلف مورد بررسی قرار می دهیم و تلاش 
می کنیم به این سوال پاسخ بدهیم که اوکراین چرا 
برای روسیه مهم اســت و غرب چرا دارد این قدر 
خود را خرج اوکراین می کند. در این میان نگاهی 
هم خواهیم انداخت به وابستگی های ما ایرانی ها به 
اوکراین و البته که گوشه چشمی هم خواهیم داشت 
به سلبریتی ها و مشاهیر این کشور که بعضا در ایران 

هم خیلی مشهور هستند.
اولین نکته را همین جا بگوییم که واژه اوکراین از 
نظر لفظی به سرزمین مرزی یا به طور کلی منطقه 
و کشور گفته می شــود. با این مقدمه برویم سراغ 
تاریخ این کشور که مثل خاورمیانه سرشار از تنش 

و درگیری بوده است.

این هفته یکی از پرحاشیه ترین ویدئوها، مربوط به آیسان اسلامی، 
بلاگر ســاکن آمریکا بود. او در واکنش به ویدئوی یک دختر ساکن 
دوبی که گفته بود: »مــا دوبی زندگی می کنیم. با پول یک شــب 
تفریح، یک هفته میریم سفر« الفاظ نامناسبی را به کار برد. اسلامی 
در این ویدئو از الفاظ تهدیدآمیز مثل »ســر بریدن« استفاده کرد و 
در قســمتی از این ویدئو گفت: »یه مرد تو خانواده شما نیست بیاد 
دوبی گیســت رو بگیره تورو بندازه تو اتــاق ببندتت؟« حدودا یک 
روز بعد آیسان اســلامی به خاطر حجم انتقادات، ویدئوی دیگری 
منتشــر کرد که اینجا الفاظ نامناسبش را حذف کرده ایم: »الان که 
فکر می کنم نمی دونم این چیه ... بود گفتم. ســر ببرین و بگیرین و 
بزنین و ... من فی البداهه صحبت می کنم، داغ شدم، جوگیر شدم، 
حرصم گرفت. پوزش می طلبم دست بوس تمام بانوان ایران.« کل کل 
بین مبینا نعمت زاده و شــهربانو منصوریان بر سر پزشکی خواندن 
مدال آور المپیک هم مورد توجه قرار گرفت. منصوریان با انتشــار 
ویدئویی گفت: »یــه پنج تا طلای جهان دارم، پنج  تا طلای آســیا 
دارم. یه گونی مدال دارم. منم دانشــگاه قبول کنید. فقط المپیک 
ندارم که اونم اگه المپیک بود مطمئن بــاش مدال می  گرفتم. منم 
قبول کنید یه دانشگاه برم دندونپزشکی، غلط بکنم دیگه تو ورزش 
بیام. چهارتا دندون درســت کنم باکلاس برم و بیام بهم بگن خانم 
دکتر. دنیا که غلط نمیشه.« نعمت زاده هم در پاسخ گفت: »خیلی از 
ورزشکارا که رشته شون نه در حد المپیکه، نه این موضوع ها بهشون 
مربوط میشه خیلی انتقاد کردن. واقعا آدم ناامید میشه شما خودت 
ورزشکاری سختی های ورزش رو کشیدی. وقتی به ورزشکار توهین 
می کنی یک روز هم به شما توهین می کنن.« منصوریان بی خیال 
ماجرا نشد و جواب داد: »اینکه ما در چه حدی هستیم یا نیستیم، 
هر رشــته ای احترام خودش رو داره. فعلا بچه ای. خداحافظ شما.« 
رفتار و صحبت های خداداد عزیزی در برنامه سرگیجه مورد انتقاد 
قرار گرفت. او در جواب به این ســوال هاشم بیک زاده که بهترین و 
بدترین نســل فوتبال ایران کدام اســت، گفت: بهترین نسل، نسل 
ما بود. ضعیف ترین نســل هم نسل هاشــم بیک زاده بود. در ادامه 
بیک زاده گفت از حســودی می گی. خداداد عزیــزی اما با دهانش 

صدای زشتی درآورد و گفت: »هر نسلی تو توش بودی ... زده بودی 
بهش.« مریم امیرجلالی هم ویدئویی از خودش در زمان آشــپزی 
منتشر کرد و گفت: »همیشه دوستان و عزیزان به من می گن خانم 
مریم امیرجلالی شــما با این سن و ســالتون چرا انقدر خوشگلی؟ 
خدمت تون باید عرض کنم که از مرغ ارگانیک اســتفاده می کنم، 
برنج ایرانی اســتفاده می کنم و روغن حیوانی. شما هم این سه تارو 

استفاده کنید!«     

    ویدئوهای پربازدید هفته

تهدیدهایآیسان،کلکلمبیناوشهربانوورفتارعجیبخداداد

   قاب  فرنگی

تصویر جالبی از 
 Stephen فضانورد
K. Robinson،   روی 
یک بازوی رباتیک 
در ایستگاه فضایی 
بین المللی

بوسه پپ گواردیولا بر 
صورت کوین دی  بروینه 
پس از پیروزی 
منچسترسیتی مقابل 
چلسی

ملیکا پازوکی برای کارگردانی 
فیلم کوتاه »فرم« به 

تهیه کنندگی نوید محمدزاده   
برنده جایزه جشنواره فیلم 
لوکارنو شد. این فیلم اولین 
ساخته ملیکا پازوکی است. 

عکسی پربازدید از 
کیلیان امباپه و پابلو 
مافئو. از اینستاگرام 
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برترین های فصل پیش 
پریمیرلیگ به انتخاب 

اتحادیه بازیکنان 
حرفه ای مشخص شدند. 

فیل فودن به عنوان 
بهترین بازیکن انتخاب 

شد. 

حضور اشوان، خواننده 
پاپ کشور در اکران 

خصوصی فیلم کوتاه 
زیر سایه بلوط

 استایل مریم معصومی بازیگر 
تلویزیون برای جشن تولد 37 
سالگی اش

کاربر »مارشملو« در توئیتر، به خاطر شباهت عجیب »برونو گوئری« به ارژنگ 
امیرفضلی با انتشار این عکس نوشت: » خیلی خوشحالم که ارژنگ امیرفضلی 

تو سریال »امیلی در پاریس« بازی می کنه، مدتی بود کم کار شده بود.«

 فوتوشوت جدید 
برد پیت که سوژه 
فضای مجازی 
شده است. کاربر 
»اویتسوم« نوشته: 
آدم فکر می کنه 
به هوش مصنوعی 
گفتن: »برد پیت در 
کرمانشاه لطفا«

جاستین بیبر پس از 
مدتی دوری از رسانه ها، 
با سایبرتراک تسلا در 
خیابان ها دیده شد

   قاب ایرانی   قاب ایرانی
 تقدیر از فیلم »بی سرو صدا« به کارگردانی پدرام 

مهرخواه و حضور کیمیا ارویی بازیگر این پروژه به 
عنوان نماینده این فیلم کوتاه در روز افتتاحیه دهمین 

غزل شاکری در مراسم دوره جشنواره فیلم شیملا هندوستان
اختتامیه اولین جشنواره فیلم 
و عکس در پردیس باغ کتاب 
تهران.

خاورمیانهاروپا
درباره تاریخ اوکراین چه می دانیم؟

کشوردشتهایپرباران
چند نکته که باید درباره جغرافیای اوکراین بدانیم

فولادمبارکهکییف
هفت نکته درباره معدن و صنعت در اوکراین

باسلامبهآقایشوچنکو
قزاقیا
کازاک؟

 یک نکته جالب 
درباره ارتباط ایرانیان و 

اوکراینی ها

چرنوبیلرودیدی؟
سه دلیل برای شهرت انرژی اتمی در اوکراین

سبدناناروپا
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فصل جدید لیگ برتر خیلــی زود به روزهای 
حساس و هیجان انگیزش رسید. بعد از گذشت 
فقط یک هفتــه از بازی ها، حالا باید شــاهد 
یکی از حساس ترین بازی های فصل در تبریز 
باشیم. سوژه های مهم بازی های این هفته را 

مرور می کنیم.
   گل گهر-استقلال خوزستان

دو تیمی که در هفته اول نتایج خوبی نگرفتند 
و گل هم نزدند، در هفته دوم نیاز به پیروزی 
دارند تا به ایــن زودی وارد بحران نشــوند. 
گل گهر بعد از شکست غیرمنتظره برابر ملوان، 
چاره ای جز پیروزی بر مهمانش ندارد اما تیم 
خوزســتانی، تیم ضعیف و در حال ســقوط 
فصل گذشته نیست و اصلا بعید نیست برای 

پیروزی به میدان بیاید.
   آلومینیوم اراک-نساجی قائمشهر

مثل دو طرف بازی قبل، ایــن دو تیم هم در 
هفته اول گل نزدند. با این تفاوت که نساجی 
در خانه به فولاد باخت و هوادارانش را شوکه 
کرد. امــا آلومینیوم یک امتیــاز از میزبانش 
گرفت. امشــب، تیم اراکی به چیزی کمتر از 
برد قانع نیست اما نساجی هم بعد از شکست 
خانگی هفته اول، فقط پیروزی می خواهد و 

همین بازی را حساس کرده است.
   تراکتور-پرسپولیس

حســاس ترین بازی هفته! این بازی هر فصل 
به طور طبیعی ویژه هست اما امشب به خاطر 
حضور 3 پرسپولیســی فصل قبل در ترکیب 
تراکتور، احتمالا حساس تر و جذاب تر و شاید 
جنجالی تر از همیشــه باشــد. تراکتور شروع 
خوبی داشته و خریدهای جدیدش هم خوش 
درخشــیدند و در هفته اول این تیم را بیرون 
از خانه بــه یک پیروزی باارزش رســاندند اما 
پرســپولیس در هفته اول مقابــل ذوب آهن 
متوقف شد و خریدهایش خیلی امیدوارکننده 
نبودند. آنچه   مسلم است، این است که قرمزها 
نمی خواهند برای دومین بازی متوالی امتیاز 
از دســت بدهند اما حریف آنها خطرناک تر و 
قوی تر از حریف هفته پیش است و انگیزه های 
زیادی هم برای شکست دادن مهمانش دارد. 
اگر تراکتور پیروز این بازی باشــد، گاریدو در 
پرسپولیس خیلی زود به دردســر می افتد و 
فشار را احساس خواهد کرد اما اگر پرسپولیس 
برنده این بازی حساس باشد، گاریدو محبوب 
خواهد شــد و با خیال راحت بــه آینده فکر 
خواهد کرد. اســکوچیچ اما نمی خواهد به این 
زودی اعتماد هواداران تراکتور را از دست بدهد 
و برای بردن پرسپولیس هر کاری خواهد کرد. 
این بازی، جنگ ستارگان داخل زمین و مربیان 
روی نیمکت است و البته هر کس از حاشیه ها 

دوری کند، شــانس بیشــتری برای پیروزی 
خواهد داشت.

   فولاد-مس رفسنجان
بعد از پیروزی خوب و دلچسب در قائمشهر، 
شــاگردان یحیی گل محمدی امیدوارند در 
خانه مقابل مس رفسنجان، یک نتیجه خوب 
دیگر بگیرند و از همین ابتدای فصل حاشیه 
امنی را برای خود ایجاد کننــد. البته یحیی 
هنوز مشکل نشســتن روی نیمکت را دارد. 
شــاگردان محرم نویدکیا اما شــروع خوبی 
نداشــتند و احتمال دارد خیلــی زود درگیر 

بحران شوند.
   ذوب آهن-هوادار

تســاوی دور از خانه مقابل پرسپولیس برای 
شاگردان محمد ربیعی نتیجه بدی به شمار 
نمی رفت. ذوب آهن حالا در یک بازی ظاهرا 
خانگی اما در واقع بیرون از خانه و در مشهد، 
به مصاف هوادار خواهد رفت. هوادار با مهدی 
رحمتی شــروع خوبی نداشت و برای جبران 
باخت خانگی هفته اول به میدان می آید. هر 

چند کار آسانی در پیش ندارد.
   چادرملوی اردکان-شمس آذر قزوین

دو تیم از بازنده های هفته اول، مقابل هم قرار 
می گیرند. چادرملو در نقــل و انتقالات تیم 
جسور و جاه طلبی نشان نداد و احتمالا خیلی 

زود در جمع تیم های فانوس به دســت قرار 
خواهد گرفت اما شمس آذر با وجود از دست 
دادن چندیــن مهره و درگیری با حواشــی، 
مقابل استقلال نمایش خوبی داشت و احتمال 

پیروزی اش در این بازی زیاد است.
   خیبر خرم آباد-سپاهان

تیم شگفتی ساز هفته اول، فردا شب میزبان 
صدرنشین فعلی جدول یعنی سپاهان خواهد 
بود. خیبــر مقابل هوادار در تهــران نمایش 
خوبی داشــت و کاملا مشــخص اســت که 
سپاهان برخلاف هفته قبل، این بار اصلا کار 
آسانی در پیش ندارد و مقابل تیم تازه وارد و 
هواداران متعصبش حتی ممکن است امتیاز و 

صدر جدول را با هم از دست بدهد.
   استقلال-ملوان

آبی پوشان که شیرین ترین پیروزی هفته اول 
را در وقت های تلف شده مقابل شمس آذر به 
دست آوردند، جمعه شــب در قزوین میزبان 
ملوان خواهند بــود. البته این پیروزی خیلی 
خوش یمن نبود و استقلال در هفته گذشته 

وارد حواشی بسیاری شد که می تواند تمرکز 
را از بازیکنــان و کادر فنی ایــن تیم بگیرد. 
نکونام برخلاف هفته قبل، ایــن بار اندونگ 
را در اختیــار دارد و می توانــد از او و کاکوتا 
اســتفاده کند اما ماجــرای بلانکو هنوز حل 
نشــده و مهاجم آرژانتینی فعلا غایب خواهد 
بود. مهرداد محمدی هم تا هفته ششم محروم 
است و دور از دسترس! در سوی دیگر ملوان 
پس از پیروزی هفته اول مقابل گل گهر اعتماد 
به نفس خوبی به دســت آورده است. سوژه 
مهم این بازی امید نورافکن است که علیرغم 
سابقه بازی در اســتقلال، همواره مقابل این 
تیم درگیر حاشــیه و جنجال شــده است و 
احتمالا این بار هم در کانــون توجهات قرار 
دارد، به خصوص که کاپیتان ملوان هم هست. 
کیفیت زمین در قزوین اصلا خوب نیســت و 
این می تواند از کیفیت بــازی بکاهد هرچند 
استقلال خیلی هم روی زمین کار نمی کند اما 
این وضعیت اصلا به سود بازیکنان پا به توپی 

مثل ماشاریپوف، کاکوتا و اسلامی نیست.

زی
ه با
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   ن

فوتبالت تمام شد، به خودت بیا مرد!
جزئیاتش نه  اما کلیات خبری که می خوانید تکراری است: »سیاوش یزدانی با سرمربی تیمش به مشکل 
خورده و در اختیار باشگاه قرار گرفته است.« نمی دانیم آخر و عاقبت این یکی مشکل به کجا خواهد رسید و 
یزدانی در سپاهان خواهد ماند یا نه اما این را می دانیم که این آخرین حاشیه و جنجال او نیست و هر اتفاقی 
بیفتد، باز هم شاهد حاشــیه های این چنینی از او خواهیم بود. آخر برای یک بازیکن چند بار باید اتفاقات 
مشــابه رخ بدهد تا درس بگیرد و رفتار خود را اصلاح کند؟ ســلطان یک روز با بازیکنان حریف در زمین 
درگیر می شود و توهین ناموســی می کند. یک روز به هواداران تیم حریف هشدار می دهد که برای بازی 
برگشت به شهر او نیایند چون خون به پا می شود. یک روز سر جلسه کنکور پزشکی، با وجود ممنوعیت از 
کارت آزمون خودش عکس می گیرد و در شبکه های اجتماعی منتشر می کند. یک روز به صراحت اعلام 
می کند که خوشحال است که برای فلان سرمربی تیمش بازی نکرده، یک روز به مربی خارجی تیمش که از 
چیزی خبر ندارد، طعنه می زند که چرا عکس جشن تولد کوچکی را که بازیکنان برایش گرفته اند در فضای 
مجازی منتشر می کند و به او لقب »تولد ندیده« می دهد! حالا هم که از سوی مورایس کنار گذاشته شده   
و ممکن است از سپاهان اخراج شود! استاد! می دانیم که آرامش تو به سود خودت است و به ضرر ستون ما! 
اما حاضریم فداکاری کنیم و از تو بخواهیم به خودت بیایی! انصافا داری با خودت چه کار می کنی؟ فوتبالت 

دارد تمام می شود! حواست هست از خودت چه چیزی به یادگار می گذاری؟

دیگ به دیگ می گوید رویت سیاه!
دیروز افرادی از دو باشگاه استقلال و سپاهان جداگانه به باشگاه پرسپولیس و نقل و انتقالاتش طعنه زدند. مدیر 
روابط عمومی سپاهان در یک استوری نوشت: »کسی دیروز گفت بازیکنان به خاطر دلشان و عشق به این تیم 
می روند؛ عشق خارج از قرارداد« همچنین فرشید سمیعی مدیرعامل استقلال هم در مصاحبه ای گفت: »آنها 
که هوادار متمول دارند، مایل به افزایش سقف بودجه نیستند.« کاملا مشخص است که هر دو نفر بعد از مصاحبه 
بیرانوند و افشای پاداش های 3 میلیاردی خارج از قرارداد در پرسپولیس، این صحبت ها را مطرح کرده اند. البته 
بیرانوند قبلا هم این شایعه را به صورت تلویحی تایید کرده بود و همه می دانستند ماجرا چیست. اما واقعیت این 
است که درباره استقلال و سپاهان هم شایعه و شائبه زیاد است. همین دو روز پیش بود که آتیلا حجازی از هزینه 
800 میلیاردی استقلال برای فصل جدید گفت. مهدی هاشمی نسب هم اعلام کرد که برای ادامه همکاری با 
استقلال خواهان قراردادی 6 میلیاردی شده، البته با تخفیف 2 میلیاردی! و این در حالی است که قرارداد فصل 
قبل او در سازمان لیگ 150 میلیون تومان ثبت شــده بود! ماجرا در سپاهان از این هم بامزه تر است. دوستان 
درحالی به پرسپولیس با اصطلاح »عشق به پیراهن« طعنه می زنند که فصل قبل تا اواسط نیم فصل درگیر کم 
کردن مبلغ قرارداد نصف بازیکنان شان بودند که به شدت از سقف بودجه بالاتر بود و خب لابد این ستاره ها به 
عشق پیراهن سپاهان به این تیم پیوسته بودند نه پول! البته امسال هم از این حرف ها در سپاهان هست، مثل 

ماجرای لیموچی! خلاصه که دوستان! اینقدر طعنه نزنید. خودتان هم کم تخلف و پنهانکاری ندارید.

   گزارش

کول پالمر شــاید بهترین اتفاق چلســی در 
فصل گذشته بود و اکنون طعم خوش بهترین  
اتفاق های فردی را هم یکــی پس از دیگری 
می چشــد. او بهترین بازیکن جــوان فصل 
گذشــته لیگ برتر انگلیس از نــگاه اتحادیه 

بازیکنان حرفه ای این فصل گذشته نام دارد.
   رقابت سنگین

6 نامــزد نهایی از ســوی اتحادیــه معرفی 
شــدند. یکی از آنها بوکایو ســاکا از آرسنال 
بود. ســتاره ای که فصل گذشــته این جایزه 
را هم از آن خود کرد و در آســتانه به دســت 
آوردن دوباره آن قرار داشــت. در کنار ساکا 
کوبی ماینو از منچســتریونایتد در لیســت 

6 نفره حضور داشــت. او تا به دســت آوردن 
اعتماد کامل کادر فنــی تیم ملی انگلیس در 
رقابتی بــه اهمیت جام ملت هــای اروپا هم 
پیش رفت. گارناچــو از یونایتد دیگر نماینده 
شیاطین سرخ در این رقابت نام داشت. پدیده 
آرژانتینی در عین جوانــی یکی از مهم ترین 
ســتاره های تیم اریک تن هاگ بوده و هست 
و منچســتر روی آینده این بازیکن حســاب 
ویژه ای کرده اســت. مایکل اولیســه، خرید 
درخشان و جذاب این فصل بایرن مونیخ در 
فصل قبل تا می توانســت از همه مشتریانش 
دلبــری   و خــودش را بــه عنــوان یکی از 
آینده دارهای فوتبال انگلیس معرفی کرد. ژائو 

پدرو از برایتون ستاره ای از نسل برزیلی های 
تاریخ ساز اســت که با نمایش قابل قبول در 
برایتون مورد توجه قرار گرفت و نام خودش را 
در بین نامزدهای نهایی بهترین بازیکن جوان 
اتحادیه جای داد. با این حــال کول پالمر از 

همه این رقبای سرسخت پیشی گرفت. 
   فراتر از یک پدیده

دیگر او را نمی توانیــم به عنوان یک پدیده به 
شمار بیاوریم. پالمر با انتقال از منچسترسیتی 
به چلســی و در حالی که تیم باشــگاهی اش 
روزهای سختی را سپری می کرد، خیلی زود 
تبدیل به مهم ترین بازیکن چلسی شد. پالمر 
در فصل قبل در 33 بازی لیگ 22 بار موفق 
به گلزنی شد و 11 پاس گل را  به نام خودش 
ثبت کرد. این یعنــی او در نزدیک به نیمی از 
گل های تیمش نقش مستقیم داشته. او همه 
توان شــیرهای لندنی در میادین به حساب 
می آمد. پوچتینو وقتی پیش از یک بازی در 
غیاب پالمر گفت می خواهیم ثابت کنیم تیم 
کول پالمر نیستیم، خیلی زود پشیمان شد و 

در عوض به اثبات رسید چلسی تیم کول پالمر 
بوده. او بــا عبور از مرز پدیده بــودن و ایفای 
نقش به عنوان تاثیرگذارترین بازیکن یکی از 6 
قدرت لیگ برتر انگلیس، رقبا را جا گذاشت و 
به عنوان بهترین بازیکن جوان فصل قبل لیگ 
برتر انگلیس از نگاه اتحادیه بازیکنان حرفه ای 

انتخاب شد.
   آینده مبهم

حال و روز چلســی خــوب نیســت. آنها در 
یورشــی عجیب برای خرید بازیکنان جدید 
جمعیت گســترده ای را در رختکن گرد هم 
آورده اند. ژائو فلیکــس می خواهد در ترکیب 
چلســی بدرخشــد، میخایلو مودریک قصد 
دارد خودش را ثابت کند، اوسمین با آمدنش 
به اســتمفوردبریج بنای فوق ستاره شدن را 
گذاشــته، یکی از جوانان متعدد و خوش نام 
تیم تمایــل دارد پالمر بعدی باشــد   یا خود 
کول پالمر باز هم مهره اصلی آبی های لندنی 
خواهد بود. این فصل برای پالمر شاید از فصل 
گذشته دشوارتر شروع شود اما او ثابت کرده 

قاعده بازی را بلد اســت و درخشش پالمر به 
بود و نبود کســی وابسته نیســت. هواداران 
چلسی در شلوغی خبر خریدهای جدید این 
تیم می توانند هنوز هم به ساق های هنرمند 
این جوان 22 ســاله دل ببندنــد و مطمئن 
باشند شاگرد سابق پپ گواردیولا قادر است 
نیروی محرکه اصلی برای روزهای ســخت 
پیش رو باشد. مارســکا موفق شود، شکست 
بخورد، ماندنی شود یا با شایعات اخراج مواجه 
باشد، باید بداند مهم ترین فرمول نجاتش در 
سخت ترین روزها برنده جایزه بهترین بازیکن 
جوان لیگ، کول پالمر است. او می تواند همه 
تئوری هایش را پیرامون این ستاره بچیند و از 
جاه طلبی پالمر و از این پختگی و رهبری اش 
در عین جوانی نهایت بهــره را ببرد. ذخیره 
روزهای ســخت تیم آبی پوش لندنی تقریبا 
اولین کســی اســت که هواداران این تیم با 
شمردن گل ها و پاس گل ها و تماشای اعتماد 
به نفســش درون زمین، او را فرانک لمپارد 

جدید خودشان صدا می زنند.

لمپاردِ جدید، بهترین شد
اتحادیه بازیکنان حرفه ای لیگ برتر انگلیس ستاره جوان 

چلسی را به عنوان بهترین بازیکن جوان انتخاب کرد

یک حساسیت زودهنگام
 هفته دوم لیگ برتر از امروز آغاز می شود و گل سرسبد بازی های این هفته

در تبریز است

تخفیف قابل توجه کیه زا به بارسلونا
 بارسلونا بعد از ناکامی در جذب نیکو ویلیامز، تمام تمرکز خود 
را روی جذب فدریکو کیه زایی قرار داده که تنها یک سال دیگر 
از قراردادش با بارسلونا باقی  مانده است و یوونتوس برای فروش 
او 15 میلیون یورو می خواهد. تیم کاتالان اولین پیشنهاد خود 
که 10 میلیون یورو بوده را به طرف ایتالیایی ارائه کرده اما هنوز 
مشخص نیست که این پیشــنهاد مورد قبول واقع شود. در این 
میان اما خود بازیکن 26 ساله نیز برای کمک به سرعت گرفتن 
روند انتقالش به بلوگرانا حاضر شــده یک چهــارم از حقوقش 
بکاهد. رقمی که کیه زا حاضر شــده به بارســلونا تخفیف بدهد 
1/5 میلیون یورو است که به این ترتیب حقوق درخواستی او از 
تیم کاتالان را از 6 میلیون به 4/5میلیون یورو کاهش می دهد. 
همکاری کیه زا با بارســلونا برای هموار شدن مسیر انتقالش به 
کاتالونیا در حالی است که مشــخص نیست او بتواند در ترکیب 
اصلی این تیم جایی برای خودش پیدا کند. در واقع دنی اولمو که 
به تازگی به بازیکنان تحت هدایت اضافه شده و البته هنوز نامش 
در سازمان لیگ اسپانیا ثبت نشده، گزینه اول بازی به عنوان بال 

چپ کاتالان ها است.

اعلام زمان بازگشت مسی به میدان
لیونل مسی مهاجم اینتر میامی و تیم ملی آرژانتین به بهبودی 
از مصدومیت ادامه می دهد. همان طور کــه روزنامه نگار هرنان 
کلاوس در شبکه های اجتماعی گزارش داد، مسی طبق برنامه 
انفرادی به تمرینات خود ادامه می دهــد، اما به زودی تمرینات 
خود را در یک گروه عمومی آغاز خواهد کرد. این احتمال وجود 
دارد که این مهاجم بتواند در بازی با شــیکاگو فایر که در تاریخ 
یک سپتامبر )11 شهریور( برگزار می شود، بازی کند، اما اولویت 
بازگشت به میادین برای بازی با فیلادلفیا یونیون )14 سپتامبر( 
است. لیونل مسی روز 15 جولای در بازی فینال کوپا آمه ریکا با 
تیم ملی کلمبیا از ناحیه مچ پا آســیب دید و در دقیقه 64 بازی 
تعویض شد. لیونل مسی از سال 2023 برای اینتر میامی بازی 
می کند و تا سال 2025 با این تیم قرارداد اعتبار دارد. مبلغ انتقال 

این بازیکن آرژانتینی در حال حاضر 30 میلیون یورو است.

آلومینیوم منتظر را هم می خواهد
کوین یامــگا مدافع تیم فوتبال اســتقلال از روز سه شــنبه در 
تمرین آلومینیوم اراک حاضر شــده تا در صــورت تأیید کادر 
فنی و پزشکان برای بازی کردن وی، بازیکن فرانسوی آبی ها به 
آلومینیوم بپیوندد. باشــگاه اراکی همچنین نامه ای برای جذب 
منتظر محمد به باشگاه اســتقلال ارسال کرده است. محمد که 
فصل گذشته را به صورت قرضی در تیم مس رفسنجان گذراند، 
28 مسابقه با پیراهن مس به میدان رفت و پنج گل و یک پاس 

گل به نام خود ثبت کرد.

مشکل قایدی برای حضور در ایران حل شد
مهدی قایدی، مهاجم ایرانی الاتحاد کلبا امارات به دلیل برخی 
مشــکلات شــخصی در آخرین اردوی تیم ملی بــرای بازی با 
ازبکستان در ایران حضور نداشت. با پیگیری ها انجام شده، مشکل 
قایدی برای حضور در ایران حل شده و در صورت دعوت به تیم 
ملی مشکلی برای همراهی تیم ملی برای بازی با قرقیزستان در 
مرحله مقدماتی جام جهانی نخواهد داشت. تیم ملی 15 شهریور 
ماه در اولین بازی مرحله سوم مقدماتی جام جهانی در ورزشگاه 

فولادشهر اصفهان به مصاف قرقیزستان می رود.

ابهام در وضعیت اورونوف
در شرایطی که ستاره ازبک پرسپولیس تابستان سختی را پشت 
سر گذاشت و بدون استراحت راهی اردوی تیمش در ترکیه شد 
با مصدومیت به تهران برگشــت و البته در ترکیب اصلی تیمش 
به میدان نرفت. اورونوف در دیدار مقابل ذوب آهن از دقیقه 59 
به جای وحید امیری به میدان رفت و نمایش امیدوارکننده ای 
هم داشت. در عین حال این ذهنیت نزد هواداران و دوستداران 
پرسپولیس به وجود آمد که وینگر تکنیکی آنها برای بازی دوم 
مقابل تراکتور حتما آماده خواهد شد و به ترکیب اصلی می رسد. 
از سوی دیگر یک روز قبل از ســفر به تبریز برخی منابع خبری 
اعلام کردند اورونوف شرایط تمرین با پرسپولیس را ندارد و شاید 
بازی با تراکتور را هم از دست بدهد. دیروز اما رسانه رسمی باشگاه 
پرسپولیس در گزارش مربوط به تمرین آخر این تیم اعلام کرد 
امید عالیشاه تنها مصدوم تیم به حساب می آید و هیچ اشاره ای به 
اورونوف نکرد، اما هیچ عکسی از ستاره ازبک سرخ ها در گزارش 
تصویری تمرین آخر در رسانه رسمی این باشگاه دیده نمی شود 
در حالی که سایت باشگاه پرســپولیس خبر مربوط به گزارش 
تمرین صبح چهارشنبه را با عکسی از اورونوف منتشر کرده است. 

    گوشه و کنار مستطیل سبز
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  یه نیم طبقه داشتی، 
یک تومن اضافه می شه

 کاربری به نام سعید ابراهیمی  این روایت را در 
شبکه ایکس منتشر ساخته که شاید حرف دل 

بسیاری از مستاجران در این روزها و ماه ها باشد: 
یه مسافر داشتم  حدودای ساعت ۹ شب از 

میدان جمهوری می رفت سمت امام حسین. یه 
آقایی بود حدودا ۳۰ ساله. همون اول که نشست 

معلوم بود به شدت خسته و عصبی هستش 
برای همین من سعی کردم یه موزیک ملایم 

پخش شه که یه خورده ریلکس کنه. راه افتادیم 
و همون اولا گوشیش زنگ خورد و فهمیدم 

داستان اسباب کشیه!
 گفت آره به هرحال وسایل رو آوردیم اما 

دهنمون سرویس شد و راجع به اسباب کشی 
صحبت کرد.

تموم که شد بی مقدمه گفت خدا هیشکی رو 
مستاجر نکنه پدرم در اومد.

گفتم به سلامتی جابه جا شدی؟
گفت آره اما چه جابه جایی!!!

گفتم چرا؟ چی شده مگه؟ معلومه خسته شدی.
گفت سر جابه جایی پدرم در اومد با این باربری 

دعوام شد. گفتم ای بابا اینا کلا خیلی اذیت 
می کنن می دونم. حالا چرا دعوا شد؟

گفت یه تبلیغی دیدم برای باربری نوشته بود 
مجوز از اتحادیه و کلی تعریف. منم می خواستم 

جابه جا شم گفتم خوبه دیگه همینا به نظر 
معتبر هم می یاد. زنگ زدم اومدن وسایل رو 
دیدن و یه مبلغی گفتن و با چک و  چونه سر 

مبلغ ۶ تومن بستیم.
از همون اولش که اومدن برای جابه جایی هی 
غر می زدن و هی اعصاب خورد کنی و بالاخره 
با کلی مکافات جابه جا کردن اسباب و بردن 
تو ماشین و رفتیم جلو خونه جدید نصف بار 
رو خالی کرده بودن که یکیشون اومد گفت 

شرمندم پول رو می زنی تا بچه ها یه نفسی هم 
تازه می کنن.

  گفتم اوکی الان ۶ تومن می زنم گفت نه ۶ تومن 
که برای بارهای عادی بوده می شه ۱۱ تومن!

گفتم یعنی چی مگه ۶ توافق نکردیم.
گفت آره اما یه نیم طبقه داشتی یک تومن 

اضافه می شه مسیر قدم رو!!!! بود یک بابت اون 
اضافه می شه

مبل هات سنگین بود یخچال هر طبقه فلان 
تومن اضافه مي شه روی میز شیشه بود اون جدا 

اضافه می شه کمدت آینه داشت اون جداست 
و و و خلاصه باید ۱۱ بدی!! و شروع کردن 

قلدری و اینکه ندی بارت خالی نمی شه و هرجا 
می خوای زنگ بزن و هرچقدر طولش بدی مبلغ 

می ره بالا و ساعتی پول می گیریم و تازه اون 
۶ تومن برای دو ساعته و کلی داستان... اذیتت 

نکنم نهایت مجبور شدم بدم ولی اونقدر بهم 
فشار اومده و اعصابم خورد شده که نمی دونی.
گفتم یعنی چی؟ مگه اتحادیه رو اینا نظارت 

نداره؟ زنگ می زدی به اتحادیه. گفت زنگ زدم 
کلی هم پشت خط منتظر بودم تا جواب بدن 

گفتن اگه می خوای شکایت کنی باید بیای 
اینجا فرم پر کنی و مدارکی که داری بیاري و 

می خواستی حواست باشه و ...از این داستان ها 
زیاده و خلاصه بدهکارم شدم!!!

می گفت به یارو تو اتحادیه گفتم اوکی اینا 
مجوز از شما داشتن شما مسئول اتحادیه مگه 

نیستی؟! این با نام مجوز از شما داره سوءاستفاده 
می کنه نمی خوای کاری کنی؟! مگه تعرفه 

مشخص ندارید شما؟ تو سایت هم نگاه کردم دو 
ساله آپدیت نشده.گفته به ما چه ربطی داره من 
مسئول سایت که نیستم!! شماهم کار خودت رو 

بکن اجازه بده ماهم کار خودمون رو بکنیم!!
گفتم اوکی گزارش هارو که می تونید پیگیری 
کنید این شماره پلاک ماشین این آدرسشون 

این تبلیغاتشون این موبایلشون این رو  که 
می تونی پیگیری کنی؟

اتحادیه گفت مشکل از خودت بوده باید 
قرارداد کتبی می نوشتی! گفتم کی برای دو 

ساعت جابه جایی قرارداد باهات می بنده آخه؟ 
اونم گفت ببین داری وقت مارو می گیری 

می خواستی پول ندی!!! و قطع کرد!!! کل مسیر 
این بنده خدا از عصبانیت داشت حرف می زد 
و کاملا مشخص بود چقدر بهش فشار اومده 
و از اینکه دستش به جایی بند نبوده چقدر  

حرص خورده. نمی دونم این بنده خدا چقدر 
راست می گفت چقدر از عصبانیت و ممکنه 

همه موضوع رو تعریف نکرده باشه یا ناقص باشه 
اما این اتفاق باعث شد که من یاد چندتا اسباب 
کشی خودم افتادم که چقدر اذیت کردند و اون 

آخری طرف۱/5 میلیون بابت مسیر پیاده روی از 
ماشین تا جلو آسانسور باربری ازم پول گرفت!!!

واقعا من نمی فهمم اتحادیه پس وظیفش چیه؟ 
چی رو باید پیگیری کنه؟ وقتی یکی می زنه 

تو تبلیغاتش مجوز از اتحادیه این سوءاستفاده 
است وقتی اتحادیه براش مهم نیست مردم باید 

تاوانش رو بدن دیگه.
از قدیم گفتن حرمت امامزاده به متولیشه وقتی 
اتحادیه براش مهم نباشه که از اسم و  مجوزش 

سوء استفاده کنن موجودیتش به چه دردی 
می خوره؟ مردم به کی باید این دردشون رو 

بگن؟
مطمئنم تقریبا تمام دوستانی که اسباب کشی 

کرده باشن با این مشکلات روبه رو شدن
با رفتارهای غیر حرفه ای، با قیمت های 

نامشخص و بدون نظارت، با نبود یک نهاد برای 
شکایت و پیگیری و .... 

)در رسم الخط دخالت نکرده ایم( 

ت
وای

ر

اگر دیدی درختی
 بر جوانی تکیه کرده...

 صفحه 14

»زبان عشق« زبان جاودان 
»بی مرگی« هاست !
 صفحه 16

چند نمونه خاص در قتلگاه نقش های زنانه عشاق دلخسته و پلیس های فاسد
پنجمین قسمت از پاورقی جدید ما. گذری از 25۰ فیلم مورد علاقه ام و در یک 
شمارش معکوس. شاید انتخاب مثلا ۱۰۰ فیلم معقول تر بود اما هرکاری کردم 
فهرستم کمتر از 25۰ فیلم نشد. آن دسته از  فیلم های ایرانی  هم که به نظرم 
جذاب می آمدند، در لابه لای این نام های بزرگ تاریخ ســینما ارائه می شوند. 
بسیاری از فیلم های بزرگ تاریخ سینما در این فهرست هستند و بسیاری هم 
نیســتند اما به نظرم همین غیرقابل پیش بینی بودن این فهرست می تواند از 

نقاط قوتش باشد!

205- دهان باز. فیلم سنگدلانه و موثر موریس پیالا درباره حضور پسر و عروس 
یک زن بیمار در حال احتضار و همین طور همســر زن. با تصاویری واقع بینانه 
و بدون روتوش از زندگی در یک شهر کوچک در فرانسه دهه هفتاد. فیلم هیچ 
دورنمای احساساتی برای تماشــاگر خود ایجاد نمی کند و هیچ روزنه ای برای  
تحول و یا تزکیه قهرمانان خود عرضه نمی کند. مردان و زنان شــاهد از دست 
رفتن عزیزان خود هستند و در اولین فرصت به ادامه اشتباهات و گناهان خود 

می پردازند. یکی از بهترین و مهجورترین فیلم های دهه هفتاد.

THE  MOUTH  AGAPE. 1974

204- ایندیانا جونــز و آخرین جنگ صلیبی. قســمت ســوم مجموعه 
ایندیاناجونز به لطف حضور شون کانری در نقش پدر دکترجونز و البته زنجیره 
پایان ناپذیر از شوخی ها به فیلمی پرتحرک و بسیار هوشمندانه بدل می شود که 
یک ضرب شست در ژانر کمدی های حادثه ای است. هرچند فصل پایانی فیلم از 
نوعی تعصب مذهبی آزارنده رنج می برد اما در مجموع فیلمی بسیار خوشایند 
و سرزنده است. برخی از شوخی های فیلم با بهترین کارهای لوبیچ و استرجس 

قابل مقایسه است. 

INDIANA JONES AND LAST CURUSADE.1989

203- شاهین مالت. اقتباس هنرمندانه جان هیوستن از شاهکار بدبینانه دشیل 
همت در ادبیات  پلیسی که به عنوان اولین فیلم مهم ژانر نوآر ستایش می شود . 
فیلمی که به شکلی استادانه و در مینیمال ترین شکل ممکن کارگردانی شده و 

از بازی های خوب همفری بوگارت و پیتر لور و مری آستور سود می برد. 

MALTES  FALCON. 1941

  202-میل مبهم هوس. آخرین فیلم لوئیز بونوئل بزرگ بازیگوشــانه ترین و 
جوانانه ترین فیلم اوســت. با ایده دیوانه وار ایفای نقش یک کاراکتر توسط دو 
بازیگر که نشانه ای از روحیات متضاد انباشته شده در یک دختر جوان اسپانیایی 
هســتند. پایان فیلم و آن انفجار تروریســتی نامفهوم، یــک خاتمه تیپیک و 

تاثیرگذار بر کهکشان سینمای بونوئل است. 

 THAT  OBSCURE  OBJECT  Of  DESIRE. 1977

 201- مکس و اوراقچی ها. یکی از سنجیده ترین فیلم های کلود سوته که این 
بار میشل پیکولی را در قامت یک پلیس عرضه می كند. پلیسی که از عشق رمی 
اشنایدر سوءاستفاده می کند تا یک تبهکار را به دام بیاندازد. سوته در بهترین فرم 
خود. فیلم تصویر متقاعد کننده ای از دنیای حاشیه نشین های پاریس به تماشا 

می گذارد و مثل همه کارهای سوته از فیلمنامه قدرتمندی برخوردار است.

MAX  AND  JUNCKMEN.1971

200-دو نفر در سایه. واپسین کار میکیو ناروسه سینماگر بزرگ ژاپنی شاید به 
لحاظ فیلمنامه تماشاگر را سردرگم کند اما به لحاظ میزانسن و بازی ها با بهترین 
فیلم های داگلاس ســیرک برابری می کند. این فیلم رنگی از طراحی صحنه و 
لباسی در حد مشهورترین ملودرام های هالیوودی برخوردار است مضاف بر این 
که از حس و حال کارهای درجه یک میکیو ناروسه هم سود می برد. ارتباط زنی 
که شوهرش را در یک سانحه رانندگی از دست داده با مردی که متهم است در 

این تصادف مقصر بوده است.
TWO  IN  THE  SHADOW.1967

199-روانی. فیلم مشهور آلفرد هیچکاک که در یک ساعت ابتدایی خود یک 
شاهکار بی نقص و تهاجمی است و در 4۰ دقیقه آخر به یک  اثر متزلزل تبدیل 
می شود. اما هنوز هم تاثیر یک ســاعت ابتدایی اش مخوف و رعب آور است. با 
بازی های درخشان جانت لی و آنتونی پرکینز. فیلم دیگر در فرهنگ سینمای 
جهان به عنوان یک کالت ثبت شــده اســت و به لحاظ تاریخی هالیوود را به 
دو قســمت مجزا بدل می کند. به عنوان یک طرفدار سینمای هیچکاک جزو 

شیفتگان این فیلم نیستم. 

PSYCHO. 1960

198- آخرین دوئل. مشخص نیست که چرا این فیلم زیبای ریدلی اسکات به 
اندازه کافی از ســوی منتقدین ارج ندید؟ روایت تاریخی از اولین »می تو« در 
قرون وسطی که با وسواس خاص اسکات کارگردانی شده و از ریزه کاری هایی 
در شخصیت پردازی و روایت سود می برد که شاید از تیررس منتقدان کم طاقت 
کنونی دور شــده باشــد. با  بازی های خیره کننده از مت دیمون،  آدام درایور، 
جودی کومر و بن افلک. صحنه نبرد پایانی دو شوالیه از نفسگیرترین جنگ های 

تن به تن در تاریخ سینماست. 

LAST DUEL.2022

197- نشانی از شر. اثر کلاسیک اورسن ولز که درســی است در میزانسن و 
حرکت دوربین. با داستانی سیاه که به یکی از فیلم های نمونه ای ژانر نوآر بدل 
شــد و البته مثل اکثر کارهای ولز از کمبود احساسات انســانی رنج می برد. با 
بازی های خوب چارلتون هستون و جانت لی و مارلن دیتریش و خود اورسن ولز 

در نقش یک پلیس چاق و فاسد مکزیکی.

TOUCH  OF  EVIL. 1958

196- دنباله رو. فیلم کلاســیک برناردو برتولوچی که بــه مطالعه ای عمیق 
درباره ماهیت فراگیر فاشیسم  می پردازد و یکی از قله های سینمای سیاسی در 
دنیاست. موسیقی حیرت انگیز ژرژ دلرو و بازی های خوب ژان لویی ترنتینیان 

و دومنیک ساندا از نقاط قوت این فیلم درخشان برناردو برتولوچی هستند.

THE  CONFORMIST. 1970
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شــهنام صفاجو|  بازی رئال مادرید را 
آنالیز کردن و منتقد فنی این تیم بودن 
کار بســیار ســختی اســت؛ چون رئال 
طرفداران بســیار زیادی دارد که هر یک 
نگاه شــخصی و تفســیر خاص خود از 
بازی ها و ســتاره های این تیم را دارند؛ 
یعنی یکدســتی خاصی میان این قشر 
طرفداری وجــود ندارد، درســت مثل 
ترکیب تیمــی رئال که وقتــی بی ثبات 
می شــود، همه چیز به هم می ریزد. بازی 
افتتاحیه این تیم مقابل مایورکا که باعث 
عصبانیت و بی اعتمــادی رئالی ها به یک 
فصل سخت پُرفشار شده، شاهدی بر این 

مدعا است که به آن می پردازیم.
رئال مادرید فصــل 25-2۰24 لالیگا را 
با تســاوی ناامیدکننده مقابــل مایورکا 
آغاز کرد که هشــداری بزرگ به این تیم 
مدعی بود؛ نتیجه ای کــه حتی در چند 
دقیقه پایانی بازی می توانســت ۱-۳ به 
نفع میزبان جنگجو و پُرتلاش این جزیره 

زیبای مدیترانه ای شرق اسپانیا باشد.  
رئال در بازی افتتاحیه خود در لالیگا، به 
وضوح چند عیب بزرگ داشت که قطعاً 
در طول فصل، ایــن تیم و طرفدارانش را 

آزار می دهد: 
1   عدم بالانس تیمی: بازنشســتگی 
تونی کروس، قرار دادن فــده والورده با 
پیراهن شماره 8 در پست هافبک بازیساز 
)به جای کروس(، تغییر اجباری سیستم 
بازی به ۱-۳-2-4 و نیمکت نشینی لوکا 
مودریچ در لاین آپ شــروع، عملًا باعث 
ســردرگمی در میانه زمین رئال شــده 
بود. والورده به وضوح توان بازیســازی از 
عقب زمین را ندارد و شوآمنی هم بیشتر 
نقش یک شــومن را در میانه زمین بازی 
می کند و هرگز بازیکنی در سطح فیکس 
رئال نشــان نداده است. سبایوس هم که 
می تواند با کمی اعتمــاد به نفس در این 
جناح موثر واقع شود، عموماً روی نیمکت 
قرار دارد و بقیه حکایات مثل جایگزینی 
آردا گولر به جای تونی کروس هم بیشتر 
شبیه یك مضحکه و شــو تبلیغاتی برای 
توجیه اســتخدام یک بازیکن درجه دو 
ترکیه ای اســت. مادریدی هــا یک دهه 
با ترکیب درخشــان مودریــچ، کروس، 
کاســیمیرو موفــق به کســب عناوین 
مختلف قهرمانی شدند و به نظر می رسد 

جانشینان مناسبی برای این نقطه عطف 
تاریخی خود پیدا نکردند.

2   تداخل پســت: از همان اول هم 
معلوم بود که جذب کیلیان امباپه باعث 
تداخل پســت بازی او با وینیســیوس 
جونیور می شود. پسر لوسِ برزیلی که به 
هیچ صراطی مستقیم نیست، از بازی در 
پست محبوب خود »وینگر چپ« تکان 
نخورده و امباپه هم که عاشــق بازی در 
این پست است و تمام توان خود را روی 
اســتارت های جناح چپ زمین متمرکز 
کرده، موجب این تداخل پســت بین دو 
ستاره تیم شده اســت. رئال مادرید فاقد 
یک شماره ۹ کلاسیک است و تقریباً همه 
طرفداران تیم در اقصی نقاط دنیا به این 
امر واقف هســتند؛ به جز تیم مدیریتی و 
مربیگری رئال که حرفی جز »تیم کامل 
است و خرید جدیدی نخواهیم داشت« 

ندارند و نمی زنند!
3   ثبات فردی و تیمی: همیشه این 
عامل را مهمترین وجه موفقیت یک تیم 
ورزشی در مسابقات دوره ای ذکر کرده 
و از رئــال مادرید به عنــوان الگوی این 
ثبات تیمی یاد کردم؛ امــا در بازی اول 
فصل رئالی ها هرگــز این موقعیت ایجاد 
و دیده نشــد! تیم به وضوح بی ثبات بود 
که به برخی دلایل آن اشــاره کردیم. از 
سوی دیگر برخی بازیکنان و ستاره های 
تیم که از آنها انتظــار زیادی می رود هم 
هرگز در حد نام خود ظاهر نشــدند؛ نفر 
اول این فهرســت، آقای وینیســیوس 
اســت که مثل خیلی از بازی های خارج 
از خانه، در مایورکا هم مشغول جروبحث 
با نفرات مستقیم تیم مقابل و تماشاگران 
حریف بــود و تقریباً تمامــی توپ هایی 
که دریافت کرد را خراب کــرد و وقتی 
تعویض شــد، با بی ادبی از زمین بیرون 
رفت تا مثلًا اعتراض خود را نشان دهد. 
عجیب است باشــگاهی به بزرگی رئال 
مادرید حریف بداخلاقی های این بازیکن 
غُرغُرو و روی اعصاب نمی شــود؛ وقتی 
او وارد ایــن فاز شــخصیتی می شــود، 
رئال بزرگ ترین ضربــه را از یار خودی 
می خورد! نفر بعدی جود بلینگام است؛ 
یک بازیکن دوشــخصیتی که در نیمه 
دوم فینال ســوپرکاپ اروپا ستاره بازی 
می شود و در بازی مایورکا، مثل روح در 

زمین حاضر می شود. این مرد انگلیسی 
خسته اســت و معلوم نیست چه زمانی 
این بار سنگین را زمین می گذارد تا همان 
بازیکنی شــود که انتظــار از او می رود. 
نفر ســوم کارواخال اســت که به نظرم 
بدترین بازیکن بازی مایورکا بود؛ او وقتی 
یک و دو زیبا با رودریگــو را با یک پاس 
عرضی دوزاری لو داد تا مایورکا ضدحمله 
بزند، کرنر بگیرد و گل مساوی را به ثمر 
برســاند، نشــان داد که چطور می شود 
ظرف کوتــاه مــدت، از اوج به حضیض 
افتاد. بازیکنی که بعد فینال یورو 2۰24 
مدعی توپ طلا شده بود! نفر چهارم هم 
فده والورده است که در خیلی از بازی ها، 
وقتی در پست اصلی خود بازی نمی کند، 
مایوس کننده ظاهر می شود؛ مثل همین 
بازی مایورکا که می خواست نشان دهد 
برای جانشــینی کروس آمده، اما حتی 
ســایه ای از مرد آلمانی هم نبود. والورده 
در پست هافبک میانی و تهاجمی جواب 
می دهد، جایی که می تواند از ســرعت و 
توان پا به توپ خود و شوت های سنگینی 
که می زند، بهره گیرد؛ اما او اصلًا ویژگی 
یک پلی میکر آن هم در سطح تیمی چون 

رئال مادرید را ندارد.
اینجاســت که واژه ثبات فردی اهمیت 
پیدا می کنــد و بازیکنی ســتاره فوتبال 
می شــود که همیشــه در یک لوِِل بازی 
کند یا حداقل از یک سطح پایین تر نیاید. 
نمونه آنها هم کم نیستند؛ تونی کروس، 
لوکا مودریچ، تیبو کورتوآ و در تیم رقیب، 

لامین یامال و لواندوفسکی...
4   جنتلمن و آچمز! کارلو آنچلوتی 
سرمربی خوبی است؛ حداقل در دوره دوم 
مربیگری خود در رئال مادرید این را نشان 
داده اســت. او آرام، صبور و باشخصیت 

اســت، خیلی وقت ها تصمیمات خوبی 
می گیرد، قدرت رهبری ستاره ها را دارد، 
رختکن را به خوبــی مدیریت می کند و 
در مجموع یک مربی جنتلمن تمام عیار 
اســت؛ اما دو ایراد بزرگ هم دارد: عدم 
توجه بــه بازیکنان جــوان آکادمی که 
باعث فراری شــدن آنها از تیم می شود و 
آچمز شــدن در برخی بازی ها وقتی گل 
مساوی را می خورد و جرات تعویض پیدا 
نمی کند. آنچلوتی به بیشــتر ستاره های 
جوان کاستیا مثل رافا مارین، ماریو خیلا، 
سرخیو آریباس، نیکو پاز، آلکس خیمنز، 
آلوارو رودریگز بی توجهی کرده تا آنها به 
جایی دیگر فکر کننــد و بروند. از جمع 
نفرات جوان جذب شده هم گولر و اندریک 
صرفاً در حد نیمکت مــورد تایید کارلتو 
هستند و شانســی برای بازی ندارند. به 
نظرم اگر هر یک از این نفرات در اردوی 
تیم رقیب بودند، حتماً در فهرست نفرات 

فیکس قرار می گرفتند.
مورد دیگــر محافظــه کاری و احتیاط 
افراطی این مربی ایتالیایی اســت که تا 
سر حد جنون روی اعصاب هواداران تیم 
می رود. او خیلی سخت تعویض می کند 
و اگر اصرارهای پسرش داویده آنچلوتی 
نباشد، شاید هرگز تن به تعویض ندهد. 
نکته ای که باعث شــد رئــال مادرید دو 
امتیاز در مایورکا جا بگذارد و سرافکنده 

به مادرید بازگردد. 
آنچلوتی عــدم جدیت و تعهــد دفاعی 
بازیکنان را عامل ناکامــی بازی مایورکا 
اعلام کرد. معلوم نیســت این دو محور 
اصلی ورزش گروهــی فوتبال چگونه در 
ذهنیت بازیکنان رئال جای نگرفته که هر 
دم باید از آن یاد کرد و سعی در برطرف 

کردن آن نمود!

رئال مادرید؛ فصلِ سخت سیاه و سفید

هشت کاراکتر متفاوت  در سینمای فارسی 

سینمای قبل از انقلاب قتلگاه نقش های 
زنانه بوده است. این واقعیتی است و قابل 
اغماض نیســت. تعداد نقش های خوب 
زنانه در ســینمای ایران به انگشتان دو 
دست هم نمی رسد. اینجا مروری داریم 
بر خبرسازترین نقش های زنانه و نه الزاما 
بهترین آنها. راســتش در این رده بندی 
باید به فرشته جنابی هم مي پرداختیم که 
دیدیم سری را که درد نمی کند دستمال 

نبندیم. 

 پوری بنایی در غزل. حضور پوری بنایی 
در قیصر به هیچ عنوان انتخاب جسورانه ای 
محسوب نمي شــد. او در  آن سال ها یکی از 
ستاره های سینمای فارسی بود و آن موقع 
مشــخص نبود که قیصر در این ســاختار 
چگونه فیلمی ارزیابی می شود. اما در سال 
۱۳5۶ حضور پوری بنایی در فیلم غزل  یک 
حادثه بود. بنایی در طول دهه پنجاه به بازی 
در فیلم های تجاری مشغول بود و حالا آمده 
بود در ۳5 ســالگی در  اقتباس کیمیایی از 
داستان مشهور بورخس نقش زنی اغواگر را 
بازی کند که دو برادر را به رقابت می اندازد. 
نکته مهم برای عدم حضور بهروز وثوقی بود 
که در شش فیلم پیاپی کیمیایی بازی کرده 
بود و به خاطر یک ســابقه عشق و خیانت، 

 مورد نفرت پــوری بنایی قــرار گرفته بود. 
محمدعلی فردین و فرامرز قریبیان بازیگران 

این فیلم کیمیایی بودند. 
  ایرن در بلوچ. داستان انتقامجویی یک 
بلوچ تازه از زندان آزاد شده به یک بازیگر زن 
احتیاج داشت که در صحنه  بی پروای فیلم 
که قرار بود نشــانه بهره کشی زنی ثروتمند 
از مردانگی یک بلوچ تــازه از زندان درآمده 
باشد بازی کند و ایرن انتخاب شد. بازیگری 
که هنگام ایفای نقش در بلوچ 45 ساله بود 
و حضورش کمی با بدنه ســاختار سینمای 
کیمیایی متنافر است. دوستداران سینمای 
کیمیایی در سال های پیش از انقلاب عموما 
رابطه خوبــی با این فیلــم ندارند که دلیل 

اصلی اش نقش ایرن در این فیلم است.
  فــروزان در دایره مینــا. مهرجویی 
بازیگوشــانه و شــاید فرصت طلبانه نقشی 
مهم را در فیلم دایره مینا به فروزان سپرد. 
ستاره مشهور ســینمای فارسی که در آغاز 
دوران افول خود در این فیلم گزنده و متعلق 
به ســینمای متعهد اجتماعی ظاهر شد و 
جلوه و جلایی به فیلم داد و مشــهور است 
که از دلایل جدایی مهرجویی از همسر اول 
خود )قبل از خانم جواهریان( بوده اســت. 
فروزان برخلاف ایرن ذاتا بازیگر خوب و به 
اندازه ای بود و در دایره مینا هم نشان داد که 

می توانست در چه فیلم ها و نقش های خوبی 
ظاهر شود که در مهلکه سینمای فارسی از 

او دریغ شده بود.
 نوری کســرایی در تنگنا. بازیگر 2۰ 
ساله ای که با پنجره و یکی دو قسمت از صمد 
وارد سینما شد و این حضور آبرومندانه را با 
تنگنا و تنگســیر ادامه داد. بازیگری ظریف 
که مشخص است امیر نادری جوان، ظرفیت 
اســتفاده از توانایی های بازیگری و اشتیاق 
نوری کســرایی را ندارد. نوری کسرایی بعد 
از تنگسیر هم سعی کرد بازیگر خوبی بماند 
)با بازی در فیلم هایی مثل سازش و شازده 
احتجاب(  اما از ســال های 54 به بعد انگار 
مقاومتش شکســت و به جریان سینمای 

فارسی ملحق شد. 
  پروانه معصومی در رگبار. دانشــجوی 
زبان های خارجه بود که نقش کوتاهی در بیتا 
بازی کرد و توســط بیضایی برای نقش اول 
رگبار دیده شد و آن حس وقار و درونگرایی 
خاص خود را به فیلم بیضایی و ســینمای 
ایران هدیه داد. معصومی در دو فیلم بعدی 
بیضایی یعنی غریبــه و مه و کلاغ هم ظاهر 
شد و در انتخاب نقش هایش بسیار سختگیر 
بود و تن به مقتضیات سینمای فارسی نداد.  
 شهره آغداشلو در سوته دلان. آغداشلو 
می توانست در حد یک پارتی گرل محافل 

اعیانی تهران باقی بماند اما با هوشمندی در 
سال های 54 تا 5۶ از این دایره بسته خودش 
را جدا کرد و در سه فیلم گزارش، شطرنج باد 
و سوته دلان نقش هایی استثنایی را ایفا کرد. 
نمي دانیم اگر انقلاب نمی شد او همچنان این 
وســواس را حفظ می کرد یا در اختیار موج 

سنگین سینمای فارسی قرار می گرفت. 
 شهره صولتی در فریاد زیر آب. فیلم 
جوان پسند سیروس الوند از بازی دو ستاره 
جوان آن سال ها یعنی فرزانه تاییدی و شهره 
صولتی سود می برد. و عجیب آنکه صولتی 
در نقش دختر چادری جنوب شهری نوعی 
معصومیت در بازی اش وجود دارد که برای 

سینمای آن سال ها تازگی داشته است. 
 مری آپیک در بن بست. دختر ارمنی 
تبار تئاتر و تلویزیون و سینمای ایران که یک 
نقش شگفت انگیز در فیلم بن بست ساخته 
پرویز صیاد به دســت آورد. در ظاهر فیلم 
اقتباسی از یک داستان کوتاه نوشته آنتوان 
چخوف است اما طعنه های فیلم به شرایط 
مستبدانه سیاسی و حضور ماموران ساواک 
ساخت این فیلم را در حاشیه ای از جنجال 
و شایعه قرار می دهد. آپیک براي این فیلم 
برنده جایزه بازیگری در جشــنواره مسکو 
شــد. او به هنگام بازی در بن بست تنها 2۳ 
سال داشت و بسیار جوان محسوب می شد.
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��قاب�� هلو انجیری خودشم نمی دونه داستان چیه

   من اگه می تونستم مامانمو خودم 
انتخاب کنم، مامــان برادرمو انتخاب 

می کردم.
   اراده قوی فقط اونا که شیش صبح 

پامیشن مژه مصنوعی می ذارن.
   نه تنها من و تو »ما« نشدیم  بلکه 

نصف منم از بین رفت.
    بعــد از مدرســه می فهمــی با 
یه سری ها دوست بودی چون هفته ای 

۶ روز می دیدی شون.
    هوا یه طوریــه که هر چی می ریم 

جلوتر آدم پخته تری میشم.
   روی شیشه فروشگاه لوازم آرایشی 
نوشته بود هیچ کس شــما را صرفاً به 
خاطر اینکه باطن تون زیباست دوست 

نخواهد داشت.
   مامــان و بابام باهم بحث شــون 
شــد ، بابام به مامانم گفت من با قرص 

می خوابم و تو قرص بخواب.
   ترجیح می دم با افرادی در ارتباط 
باشم که حرف دهن شون رو می فهمن ، 
نه کســانی که هیچی توی دلشــون 

نیست.
    هر وقت نیمرو درســت کردی، 
به تعــداد نفراتــی که گفتــن »من 

نمی خورم« هم یه دونه اضافه کن.
    مــن از آدمایی خوشــم میاد که 
واسه تغییر فصل، صدای دریا، دیدن 
غروب آفتاب، بوی بــارون و دیدن ماه 

ذوق زده میشن.
    بزرگسالی هم واقعا مسخره س ها. 
فکر کــن در حالیکه دلــت می خواد 
بمیری، باید پاشــی غذا درست کنی 
چون از گرســنگی مردن اون مرگی 

نیست که می خوای داشته باشی.
     کسی که بعد از ۱۲ سال تحصیل 
به زبان فارســی هنــوز »بــذار«رو 
می نویســه »بزار« دیگه به سیســتم 

آموزشی ربط نداره، خودش کودنه.
    یــه دایــی دارم که چند ســاله 
صبح های زود تنهایی میره پیاده روی. 
هیچ کس رو هم با خــودش نمی بره. 
میگه اگه به کســی عادت کنم یه روز 
که نیاد، منم سســت می شم و دیگه 

نمی تونم برم.
    ورزش کنید، زبان یاد بگیرید و از 

آدمی که شفاف نیست و از اعتمادتون 
سوءاستفاده می کنه فاصله بگیرید.

    ارث دوســتان ، ارث خــوب تمام 
ماجراست. حالا پول باشه یا ژن خوب 

که ارث ببرید.
    معــادل  »زن نگرفتــی؟« تــو 
مهمونی هــا تو خارج می شــه »ایران 

نمی ری؟«
    یکــی از چیزایی کــه داره تو بالا 
رفتن سن اذیتم می کنه اینه که ما تمام 
جوونی مون در »انتظار« گذشت. انتظارِ 
یه چیزی که باید اتفاق می افتاد. حالا 
آدم شوکه میشه که پیر شدم و زندگی 

هم نکردم.
    بله مادر، حق با توئه و ســوپ هم 
غذاســت. اینو امروز که بــرای ناهار 

چیپس خوردم متوجه شدم.
    خیلی جالبه! شــما معمولًا حس 
ناکافی بودن رو از کسی می گیرید که 

از سرش هم زیادید.
    خوش به حال تون نجات دهنده تون 
توی آینه ست. من هربار از جلوی آینه 
رد می شــم، اونی که توی آینه ست با 
وحشــت می کوبه به شیشــه و فریاد 

می زنه »نجاتم بده«.
    آقا مــن می دونم اصــا حالتون 
خوب نیســت، اوضاع مالی تون خیلی 
خرابه، زن تون ول کرده رفته، اعصابتون 
خرده و از هر طرف داره براتون بدبختی 
می باره ولی جــان هرکی دوس دارید 

دوش بگیرید، خفه شدیم.
    در موردش ناراحت نیســتم، در 

موردش از خودم متنفرم.
     خواهــرم اومد صدا کــرد بیا این 
سوسکه رو بکش. رفتم به محل حادثه 
و سوسکی نبود. هیچ چیز ترسناک تر از 

سوسکی نیست که نیست.
    تنها راه نجــات خوابیدنه ، وقتی 
می خوابم ناراحت نیســتم، عصبانی 

نیستم، تنها نیستم، غمگین نیستم.
     تنها خوبــی دوران کووید ۱9 این 
بود که انگار موقتاً سنسورهای قضاوتی 
همه خاموش شده بود و اجازه داشتی 
فعا موفق نباشی، همین که زنده باشی 

کافی بود.
    نسل جدید چه می فهمن جمله 

»ســی دی ۲ را وارد کنید« و خش دار 
بودن ســی دی و شســتنش با خمیر 
دندون چه عذاب شیرینی بوده برای 

ما آخه. 
    قرار بود این تابســتون بترکونم 
 health ولی تنها چیزی که ترکوندم

battery گوشیم بود.
    پنــج دقیقــه داشــتم تصمیم 
می گرفتم که کالــری قطاب کمتره یا 

شکات. تهش جفتشو خوردم.
    این یاماها موتورسیکلت می سازه، 
طبل می ســازه، باند می ســازه. کا 

کارخونه آلودگی صوتیه.
     هلو انجیری خودشــم نمی دونه 

داستان چیه.
     من یکــی از دلایلی که مهاجرت 
نمی کنم اینــه که ســطح قیافه م تو 
میانگین جهانی خیلی پایینه. یعنی اگه 
قیافه آیلتس داشت منو ممنوع الخروج 

می کردن.
    کاما هریس یه خواهر داره به اسم: 

نسبتا هریس.
    اگه زندگی من یک ســریال باشه 
در حال حاضر بودجه نداریم، فیلمنامه 
پنج بار عوض شــده، چندتا از بازیگرا 
دیگه نمیان، دوربیــن خرابه، نور داره 
میره و تقریبــا مطمئنم که کارگردان 

هروئین می کشه.
    آشنایی با آدمای جدید، ریسکش 
خیلی زیاد شده و تقریبا دیگه نمی ارزه.

از هر پنج نفر آدم جدیدی که می بینی، 
چهارتاشــون اســگل تمام هستن. 

پنجمی هم قاتل زنجیره ایه.
    یکی از فامیــای دورمون دیروز 
زایمان کرده، الان بچه ش تو اینســتا 

ریکوئست داد.
    ولی حس می کنم تو واکسن های 
کرونا غم و اندوه بوده که از سال 98 به 

بعد هیشکی یک روز خوش ندید!
    عضوی دراماکویین تــر از معده 
در بدن داریــم؟ به تو چــه من کات 
کردم، قسط هامو ندادم، امتحانم عقب 
افتاده، درس نمی خونم، بی پولم، پروژه  
مهاجرتــو هی به تعویــق می اندازم و 
تو باتاق گیر افتــادم و به خاک رفتم. 

سرت به کار خودت باشه دیگه.

هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته هایی که در 
این صفحه می خوانید توئیتهای کپی پیست شده ای است که در شبکه های اجتماعی دست به دست 

چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر »شما« نویسنده این آثار هستید، لطفاً عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به 
خواننده هایی فکر کنید که با خواندن نوشته هایتان لبخند می زنند و در دل تحسینتان می کنند.
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 09۱8۱33: از انجمن حکمت-فلسفه سوال شود در اهدای 447 بز به جاي450 
توسط پوتین چه حکمتي بوده.

    خدایا ببین! بز هم نشدم من! )راســتی چرا انجمن حکمت و 
فلسفه؟ اینو باس از اتحادیه بُزداران و بُزبیاران پرسید!(

09۱۲7۶9: آقاایبر اهیم درود. آقارسول مهربانی به  جای گزارشگری ورزشی، 
اولا آن وزن بسیار بیشــتر از نرمالش را کم کند و دویُوماً آن صدای قشنگش 
بیشتر، به درد دوبلوری فیلم های اکشن می خورد. پیام حقیر را به ایشان برسانید 

که روی اعصاب اکثر تماشاگران بد راه رفت. همه شاکی بودند )افراز(
    آقا ما با وزنش چه کار داریم؟ اصا بشه لوپز کوبایی ۲۱3 کیلو 
بره سنگین وزن کشتی لوچو. حداقلش ادبیاتش را اصاح کنه.   فرق جیغ سیاه 
و هیجان سفید رو بدونه. اسطوره های ایران رو بشناسه. وگرنه من یه عمه دارم 

صدبرابر ا یشان بلده جیغ بزنه!
09۱۲۲54: خواننده مرد با صدای زیر و زنانه، زیاد شده. این نتیجه  نبود فعالیت 

خوانندگان زن نیست؟
    به امید روزی که خوانندگان مرد قدغن بشن و زن ها با صدای 

مردونه کاست بیرون بدن! یکی اش هم خودم! 
09۱۱84۶:   خواهشمندم چاپ کنید وگرنه جسارتا خدا راضي نیست. آقاي 
پزشکیان از شما   تقاضا مي کنیم از آقاي دکتر علیرضا نبي، این انسان شریف و 

بسیار دلسوز و کاردان استفاده کنید. )جمالي لاهیجان(
    من که نبی رو نمی شناســم. امیدوارم مثل نبی فدراســیون 

فوتبال نباشه!
09۱۱۱۱۲: ابرام جان براي من جاي سواله كه چاپ تصویر رضا گلزار با شورت 
و كفش آخرالزماني اش در كافه دوبي در بخش گالري به دلیل كمبود عكسه یا 

فشار از سوي سهم خواهان ؟؟؟؟
    نه به خاطر فشاره، نه به خاطر کمبود، همینطور یلخی اومدیم 

یه کاری کردیم!
093005۲: اکثر کساني که 50سال پیش شورولت رویال تحویل گرفتند و 
درگذشته اند چه سعادتمند بودند که این وضع را ندیدند. یک لیبل رو شیشه ش 

بود: »حتما از بنزین سوپر استفاده شود.«
    آخ آخ گفتی سوپر و داغ دلم رو تازه کردی!  

093۶۲۲9: اگر دیدی درختی بر جوانی تکیه کرده/ بدان که آن درخت خیلی 
مشنگ است که بر این جوان تکیه کرده. البت مصرع دوم قدری سکته داشت 

که خب به بزرگواری خود ببخشایید.
    من خودم از اون آدمــام که کلی درخت بر مــن تکیه کرده. 

مخصوصا خرزه و قارپوز و انجیر سیاه و  موز! بدبخ ها بس که تکیه گاه نداشتن!
09۱۲۲54: جناب خوشخوی عزیز چرا در نوشته های خود خانه سالمندان 
را جای بدی تصویر می کنید؟ »نرســینگ هوم «ها بر حسب ضرورت شکل 

گرفته اند و کمک بزرگی به افراد و جامعه می کنند.
    آقا من فقط نفهمیدم این »نرسینگ روم« فحش نباشه!؟ اگه 
اونجوری باشه، من »روم نمی شه« بگم »نرســینگ روم«. به ش میاد فحش 

ملسی باشه ها. مخصوصا رومش.
09۱۶۶09:  ســوالی از جناب خوشــخو داشــتم ؛ در قصه های گمشده 4۶ 
در خصوص خانم ترقی نوشــته اند  »نثر اشــرافی«. راســتش تا حالا به این 

تقسیم بندی نرسیده بودم، لابد نثر مثا رسول پرویزی ، نثر گدایی   بود!!
    نثر تمام رسولان جهان، نثرِ منثورِ ضد اعیانی است! )من بمیرم 

شنیده بودی؟!(
09۱۲۶0۶: ضمن تشکر از مقاله مفید و جالب  استاد آرانی درباره کشورهای 

اسکاندیناوی، منتها ۲مورد به نظر می رســه جاافتاده؛ یکی ذکر منبع، غیر از 
نمودار و دومی همه موارد مقایسه شــده غیر از کمبود برق، خاموشی، صدور 
قبض برآوردی برق که در آن مناطق چطوره. اگر کسی با خواندن  این مقاله، باز 

هم  هوس رفتن به سرش زد، ششدانگ حواسش جمع باشه. تندرست باشید.
    من یکی که آدم هوســباز  با این چیزها قانع نمی شم. باس برم 
حتما! )آخه آدم به خاطر برق هم مهاجرت می کنه؟ حداقل آب باشه یه چیزی!(

09۱۲۱۲۱:    تشکر از  مطالب وزین روزنامه هفت صبح . مدتی است در صفحه 
آخر، اوقات شرعی اشتباه چاپ می شود. لطفا بفرمایید در  خصوص درج اوقات 

شرعی، دقت  بیشتری انجام شود.) ربیعی(
    در  خصوص درج اوقات شرعی، دقت  بیشتری انجام شود. )راضی 

باش از من بخدا(
09۱9۶۶۲: خانم اکبری، اینقدر درس و مدرسه و به ویژه کاس اول رو ترسناک 

و دردناک و وحشتناک نشون ندین. این ترفند دشمنه برای ایران و ایرانی.
    به جان خودم، دشمن باس خیلی اسگل باشه که رو این چیزها 

ترفند رو کنه!
093۶۱90: درود فراوان بر بروبچ هفت صبح و خدمت شما استاد گرامی افشار. 
من تنها باری که حالم بده شد در گذشت ناصر خان حجازی دوم خرداد سال 
90 بود. اون رو ز یادمه بدحال شدم از فوت اسطوره ورزش ایران. ظاهرش مثل 

باطنش شیک و پاک بود...
    نمی دونم. با اینکــه ناصرجان در روزگار قحطی انســان های 
باشرافت در فوتبال ایران، موجود کم نظیری بود اما خیلی دلم می خواست قبل 
از مرگم، یه روز درباره پیچیدگی های روانشناسی ناصر بنویسم. )مقدور نشد 
در کتاب زندگینامه ناصر حجازی- انتشارات نردبان چاپش کنم( )از قضا هفته 
پیش با مجتبی جباری چند ساعت درباره پیچیدگی های شخصیتی ناصرخان 
حرف زدیم. خدا رحمتش کنه( اما در مملکت اســطوره پرورها چه نیازی به 
اسطوره شکنی هست؟ این همان چیزی است که می-خواستم در دهه شصت 
درباره زندگی سیاسی و روانشناسی تختی رازگشایی های بی-پرده بکنیم اما 

هیچکس صاح ندانست. ما ایرانی ها بدون اسطوره ها می میریم. 
09۱۲804: استاد افشار کتب تاریخ شفاهی شما درباره محمود بیاتی، اکبر 
کارگرجم و مابقی اسطوره ها چه زمانی منتشر میشه؟ الان ظاهرا فقط ۲ جلدش 

چاپ شده.)مرتضا قدیمی(
    انشاالله بعد از مرگم! چند سال پیش ۱3جلد از ۱8 جلد تاریخ 
شفاهی    مطبوعات ایران، رفتن تو اشــکاف محرمعلی خان. کتاب  محمودآقا 
هم مثل 37 نفر دیگر از همدوره هاش، باز رفتن تو کشــوهای همیشــه قفل 
محرمعلی خان. )می ترسم راش هاشون یه روز سر از شبکه های خارجی دربیارن 
به قیمت صدها هزار دلار(. تازه اواسط پارسال هم کتاب »از نفس افتاده« درباره 
ضدقهرمان ها را تحویل انتشارات »وزن دنیا« دادم که اونام دادن ارشاد اما اونم 
رفته وسط لحاف تشک های محرمعلی خان. امروز کتاب 500 صفحه ای تاریخ 
80 ساله باشگاه استقال را دادم ناشر که اونم بفرستن خدمت محرمعلی خان. 

کا زندگی و وجود و همه چیز من همه اش در خدمت محرمعلی خانه!
093۶۱58: دوســتم در توئیتر دربــاره محبوب ترین کتابی کــه تا به  حال 
خوانده اید پرســیده بود. کنجکاوم پاسخ جناب افشــار عزیز را بدانم.)لطفا 
بیوگرافی محرمعلی خان را مرقوم فرمایید تا با این شــمر زمانه آشنا شویم.( 

) رودابه موذنی.تهران(
     والله رودابه خانــم، من می تونــم ده ها کتــاب محبوبم را که 
بیشترشون هم در ایران پیدا نمی شود ردیف کنم برای دوستت. اما می ترسم 
محرمعلی خان اینم برام بکنه پرونده! )محرمعلی خان البته شمر نیست. از اون 

شمرترهاش هم الان بالای سرم ان!( 
0904۱47: آقا این کوچه شــایان که توش فس دود می کنین و حال دنیا رو 
می کنین، اولای همون خیابون یه طرفه نیستش که آبمیوه می رفوشن واسه 

تسویه )!( خون؟
    خودشه داش. خودشه. البته من با چایی کاسه ای تسویه خون 
می کنم )به همراه لیموی جهرم و سیگار و فحش عالم به کهکشان ها( تا حالام 
اونجا آب میوه ای به بدن نزدم! )یه روز بیا کوچه شایان، ببرمت یه آبمیوه فروشی 

بهتری که توش همه روپایی می زنن!(
09358۲4:  جناب افشار، یه مدتیه خبری از جراهم و شراهم و سایر متعلقات و 
آقازاده ها نیست. به سامتی رفتن همین دور و بر، سیسمونی بگیرن؟ منظورم 

البته خیابون بهاره )دایی مرتضی(
    دایی جون اونا همه شون عزب اوغلی و عزب قیزی! هستن و هنوز 

خونه بخت نرفتن. مال بد، بیخ ریش صاحابش!
09۱33۶7:   ای کاش به مســعود پزشــکیان رای نمی دادیم و برای پیروزی 
مبینا نعمت زاده دعا نمی کردیم تا پزشکی دانشگاه تهران اینقدر بی ارزش نشه. 

)باتشکر. رضا موسوی از اصفهان(
    ای بابا چیکارش داری؟ من خودم تصمیم دارم اگه المپیک بعدی 
تو رشته فسدود کردن مدال آوردم از پزشکیان بخوام که مجوز تحصیلم تو رشته 
»مرده شویی اتوماتیک بدون آب« رو در دانشگاه ماساچوست برام صادر کنه، برم 
حال شو ببرم. فقط نمی دونم تو المپیک ۲0۲8 لحظه آخر از طیاره می کشندم 

پایین یا می گن خودت با خرت برو!
0903488: سهمیه ها کم بود المپیک هم اضافه شد برای پزشکی تهران. همین 

حالا در کاس های تکواندو ثبت نام کنید.
    آقا تکواندو رو ول کن، شنای ریتمیک زیرآب را بچسب! )دارم 
کفترامو تمرین می دم واسه المپیک لس آنجلس ۲0۲8. ایشاالله اگه قهرمان 
بشن، کمیته المپیک ایران به مربیانش هم نفری ۱0 میلیون پاداش می ده پول 

لیمو و سیگارم درمیاد!
0933053: آقای افشار، آقای خوشخو؛ واقعا خجالت نمی کشید عکس دو تا 
خانم رو تو روزنامه چاپ کردید؟ یکی از خانم ها .... این موجودات را تو کوچه و 

خیابون کم می بینیم، حالا شما تو روزنامه هم چاپ می کنید. 
    من والله هیچوخ اهلش نبودم و نیستم که نیگا کنم! 

09۱۱۲۱۱: صدرنشینی من یونایتد در لیگ برتر را در جمعه شب که بعد از مدت ها 
به وقوع پیوست ، به آقای خوشخو و کلیه طرفداران این تیم تبریک می گویم.

    آقا من یونایتد چکاره حسنه؟  یه بار هم قهرمانی ماشین سازی 
رو تو »پریمیر لیگ« به من تبریک بگین!

09۱۲339: هر حکمی درباره بیرانوند صادر بشه، چه قبل از بازی تراکتور - 
پرســپولیس، چه بعدش، یه جنجال تازه شروع می شه. اگه صدور حکم طول 
کشیده یعنی اینکه فدراســیون فوتبال خودش دنبال حاشیه است   یا هیچ 

اختیاری ندارند.
    من دومی رو پایه ام!

09۱۲7۶9:  از  وزیر محترم ورزش بپرسید وظیفه شما در مقابل کم کاری و پشت 
گوش انداختن نواقصات مکان های ورزشی که یکی  از موارد موفقیت رشته های 
ورزشی هست توسط بعضی از روسای ورزشــی مثل فوتبال که نتوانست دو 
استادیوم استاندارد و آماده داشته باشد چیســت؟ این چه وضعی هست که 
تیم های ریشــه دار را آلاخون والاخون کرده اید؟ یعنی از کشور های حاشیه، 

بی سواد تر و تنبل تر تشریف دارند؟
    تنبل تر نه ، بی سوادتر!

09۱0۶4۶: تحریم ها را برداریــد، برجام را احیا کنید. ســالی۲50 میلیارد 
دلار دارید خسارت به کشــور و ایران و مردم می زنید . بدون رفع تحریم، هیچ 

چشم انداز روشنی در ایران وجود نخواهد داشت.  
    اون مدیرایی که من می بینم، به کفش شــون هم نیس تحریم 

داش!
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اگر دیدی درختی بر جوانی تکیه کرده...
رضا گلزار، مبینا نعمت زاده، شورولت رویال، اکبر کارگرجم، پزشکیان،   گلی ترقی، سرزمین مادری و ناصر حجازی

  
قاب 

نوستالژی
معاینه بعد 
از جراحی 

بینی - سال 
 .1379

عکس: کاوه 
کاظمی

  قاب  تاریخ 
صادق خلخالی: به نفع بنی صدر 
کنار می روم/ بــا قاطعیت رأی 
خود را به بنی صــدر بدهید؛ 
 کیهــان در ۶ دی مــاه ۱358 از 
انصراف خلخالــی روایت کرده و 
نوشته است؛    در روزهای ابتدایی 
دی مــاه ۱358 در تــب و تــاب 
ثبت نــام و معرفــی کاندیداهای 
نتخابــات  ا دوره  نخســتین 
ریاســت جمهوری ایران، صادق 
خلخالی حاکم شرع دادگاه های 
انقاب به نفع ابوالحسن بنی صدر 
د ر رقابت های پیش رو کناره گیری 
کرد. خلخالی درباره   این تصمیم 
خود به خبرنــگار کیهان )مورخ 
۶ دی 58( گفــت:  در حالــی که 
از سوی گروه های بســیار و اکثر 
طبقات تهران و سایر شهرستان ها 
از اینجانب مصرا می خواهند خود 
را کاندیدای ریاســت جمهوری 
اسامی کنم و من هم هیچگونه 
ایرادی در خودم نســبت به این 
موضــوع نمی دیدم ولــی برای 
نشــان دادن اتحاد و هماهنگی 
و جلوگیری از هرگونــه توطئه، 
اینجانب بــه نفع جنــاب آقای 
بنی صدر کناره گیــری می کنم و 
به همه  افرادی که بــه اینجانب 
لطــف و مرحمت دارنــد عرض 
می کنم که بــا قاطعیت رای خود 
را به جناب بنی صــدر بدهند که 
در این روزهــای بحرانی جلوی 
هرگونه توطئه گرفته شود و مانند 
روزهای رفراندوم و تصویب قانون 
اساســی تا می توانند با درایت و 
حتی تدبیر همه  مشکات را یکی 
پس از دیگری حل کنند. امیدوارم 
سایر گروه ها نیز دست از معرفی 
کاندیداهایــی که به جــز ایجاد 
دردسر برای ملت نخواهد داشت 
بردارند و راه سالم را انتخاب کنند. 
ما از آقای بنی صدر می خواهیم که 
با قاطعیت و پشتکار در درجه   اول 
امنیت مملکت را برقرار و در درجه   
دوم اقتصاد کشور را روبه راه سازند 
تا از این رهگذر دشمنان ما نتوانند 
با ایجاد هــرج و مرج و بحران های 
مصنوعی در روند انقاب ما وقفه 

ایجاد کنند.)خبرآناین(

  قاب مشاهیر 1
حساسیت رسانه های غربی به سفر ثریا 
به ایتالیا ؛ ثریا اسفندیاری   برای چندین بار 
به کشورهای اروپایی برای مداوا سفر کرد. 
همین موضوع باعث می شد که رسانه های 
غربی به مسئله بیماری وی حساس شوند و 
در جراید آن زمان مطالبی در این خصوص 
درج شــد. در خصوص یکی از سفرهای 
ثریا که درواقع تور اروپا گردی است، نقل 
شده: نکته جالب توجه این است که ملکه 
ثریا در مدت اقامــت در رم به هیچ یک از 
اطباء ایتالیایی مراجعه نکرده در صورتی 
که ملکه با عنوان معالجه به اروپا مسافرت 
نموده اند. اطرافیان ملکه در این خصوص 
اظهار داشته اند که ملکه ثریا در سوئیس به 
معالجه خواهنــد پرداخت. راجع به اینکه 
ملکه ایــران کدام بیمــاری را می خواهد 
معالجه کند، مطبوعات اروپا نوشــته اند 
که معالجه ملکه برای رفع موانع بارداری 
و وضع حمل ایشان است. ملکه یک سال 
قبل هم به همین منظور به اروپا مسافرت 
کرد ولی معالجه ناتمــام ماند. قرار بود که 
ملکه ثریا اواخر هفته گذشته رم را به قصد 
سوئیس ترک کند. اقامت ملکه در سوئیس 
هم چند هفته به طول خواهند انجامید و 
از آنجا به آلمان و فرانسه عزیمت خواهند 

کرد. ) بهرام افراسیابی، همسران شاه(

  قاب مشاهیر 2
در سفر آلن دلون به تهران چه گذشت؟ آلن دلون در سفری به تهران به میان دختران 
و پســران جوان رفت و گفت که این آخرین دیدار من از تهران نخواهد بود. این ستاره 
سینمای فرانسه با فیلم »زن ها طاقت ندارند« در ایران به شهرت رسید. آلن دلون برای 
نمایش فیلم »استخر« در سال ۱348 به ایران آمد. وی در فرودگاه مورد استقبال بهروز 
وثوقی و پوری بنایی دو هنرپیشه مشهور سینمای قبل از انقاب قرار گرفت. آلن دلون از 
۲ تا  5  بهمن ۱348 در هتل اینترنشنال تهران واقع در سیدخندان ساکن بود. روزنامه 
اطاعات در 3 بهمن ماه ۱348 گزارشی درباره ورود و حضور وی در تهران منتشر کرد. 
اطاعات آناین نوشت: آلن دلون هنرپیشه معروف فرانسوی که دیشب وارد تهران شد. 
در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال طرفداران خود که اغلب دختران و پسران جوان بودند، 
قرار گرفت. صدها دختر و پسر جوان از هنرپیشه معروف در فرودگاه مهرآباد استقبال 
کردند. آلن دلون گفت: این آخرین دیدار من از تهران نخواهد بود. آلن دلون هنرپیشه 
معروف فرانسوی شب گذشته در میان اســتقبال صدها تن از دختران و پسران جوان 
تهران وارد تهران شد و پس از پیاده شدن از هواپیمای ملی ایران به میان جمعیت رفت و 
شروع به دست دادن و احوالپرسی کرد. از هنرپیشه فرانسوی عده ای از تهیه کنندگان و 
هنرپیشگان فرانسوی که قبا به تهران آمده بودند و همچنین چند تن از تهیه کنندگان 
و هنرپیشــگان ایرانی از جمله بهروز وثوقی و پوری بنایی اســتقبال کردند. سفر او به 
منظور شرکت در هفته فیلم فرانسوی و مراسم نمایش فیلم استخر که دلون نقش اول 
آن را به عهده دارد، است. آلن دلون با نمایش فیلم »زن ها طاقت ندارند« که همبازی 
او در این فیلم »ژاکلین ساسارد« و »میلن دو مونژو« بودند در ایران به شهرت رسید. او 
گرچه به خاطر زیبایی چهره اش به سینما راه یافت، لیکن پس از شرکت در چند فیلم 
استعداد خود را نشان داد و در فیلم های موج نو ظاهر شد، نخستین آن »کسوف« بود 
که با »مونیکاویتی« همبازی شد. او مدتی است قدم در راهی گذاشته که می خواهد از 
خود یک »هامفری بوگارت« بسازد. آلن دلون در ایران بین جوانان دارای شهرت است. 
پیش از آنکه زلف هیپی در ایران مد شود، بسیاری از جوانان موهای خود را به صورت 

آرایش دلون در می آوردند.

  قاب مشاهیر 3
مرد شماره دو فدائیان اسلام که بود؟ حجت  الاسام عبدالحسین واحدی بُدلا در 8 آذرماه 
۱308  در شهرستان »سنقر« کرمانشــاه در یک خانواده روحانی به دنیا آمد. پدر او که یک 
روحانی شیعه به نام ســیدمحمدرضا واحدی قمی بود، نســب به امامزاده »شاه بدلا« در 
»چاپلق«  که اغلب از لرهای ثاثی )شاخه  ای از لرهای کوچک( و لرهای بختیاری هستند، 
می رساند. مادر عبدالحسین به نام فخرالشریعه آل  آقا بهبهانی، از نسل آقا محمدعلی بهبهانی، 
روحانی شیعه  بود که از اواخر قرن دوازدهم شمسی به کرمانشاه آمد و به دلیل عاقه  ای که 
به امام حسین)ع( داشت، بنا بر وصیتش مزار وی بر سر راه زوار عتبات واقع شد که معروف به 
»سر قبر آقا« است. عبدالحسین واحدی   سه برادر به نام  های محمد  )که همانند او در جمعیت 
فدائیان اسام فعالیت می  کرد( محمدتقی  )که تا سال ۱3۱4  به چاپ و انتشار نشریه »دعوت 
اسامی« در کرمانشاه اشتغال داشت و تا پیش از انقاب در مسجد جامع نارمک اقامه جماعت 
می کرد و نماز جمعه هم می  خواند( و سیدجواد  داشت. خواهر این چهار برادر نیز صدیقه بیگم 
نام داشت.  عبدالحســین واحدی در آخرین اقدام انقابی فدائیان اسام جهت ترور حسین 
عاء به تاریخ ۲9 آبان   ماه ۱334 در راه اهواز دســتگیر و بازداشت شد. او یک هفته پس از 
دستگیری، به تاریخ 7 آذرماه ۱334 در واکنش به دشنام تیمور بختیار به ضرب سه گلوله 
به شهادت رسید. رژیم اینگونه روایت کرد که او در حال فرار از دست مأموران گلوله خورد و 

کشته شد  اما همه می  دانستند که این روایت،  دروغ و از اساس کذب است.
او در واقع مرد شماره دو فدائیان اســام و جوان با قدرت و شجاعی بود. آقای نواب هر وقت 
می خواســتند از او تعریف کنند، می گفتند: خطیب بسیار شایســته ای است.   )پژوهشکده 

تاریخ معاصر(
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سوژه هفته 
زبان با کلنجار

حمید رستمیاحد بابایی منیر

مهدی افخمی

1    کلنجــار رفتن با یک زبــان ، آن هم زبانی 
بیگانه اگر دغدغه تمام لحظات عمرت باشــد و 
اگر این دغدغه در رگ و پوســت و اســتخوانت 
ریشــه بدواند، اگر به عشــق تبدیل شود ، چه ها 
که نمی کنــد؛ دســتت را می گیــرد و از ته چاه 
فراموشــی ها در آورده ، بــر نــوک قلّه اشــتهار 
می نشــاندت! در صفحــه اول روزنامه اطلاعات 
شــماره ۱۱۷۱۷ به تاریخ چهارشنبه نهم تیرماه 
۱۳۴۴تیتــری جنجالــی به چشــم می خورد 

:»میلیونر گمشده « 
یک ایرانــی گمنام با نوشــتن کتابــی صاحب 

میلیون ها پول شده ولی خودش خبر ندارد .
مقاله ای درباره کتابی با عنوان »برای گونگادین ، 
بهشت نیست« به قلم چوپانی فقیر و تهیدست به 
نام »علی میردریکوند«.  این مقاله را سردبیر وقت 
روزنامه اطلاعات »غلامحسین صالحیار« نوشته 
و چندی بعد ، این کتاب را که به زبان انگلیســی 
نوشته شــده به فارســی  ترجمه کرده و ابتدا به 
صورت پاورقی در روزنامه اطلاعات و ســپس در 
سال های آغازین دهه ۴۰ در قطع و اندازه جیبی 
توسط موسسه اطلاعات به صورت کتاب چاپ و 

منتشر می شود. 
نویســنده ۷ ماه قبل از چــاپ کتابش در غربتی 
غم انگیز بر اثر فقر و گرسنگی و در اوج بدبختی و 
گمنامی  زندگی را وداع گفته و در بروجرد توسط 

شهرداری به خاک سپرده می شود .
امروزه بــه این بی کــس و کارهــا ، »هوم لس« 
می گویند!  در مورد زندگی »میردریکوندی« که 
در بروجرد به »گونگادین« معروف بود اطلاعات 
بسیار کمی  وجود دارد جز این که او چوپانی بود 
که با سوادی کم توانسته زبان انگلیسی را در مدتی 
کوتاه به تنهایی و بدون معلم یا اســتاد بیاموزد. 

بسیار بسیار فراتر از حیر ت انگیز است، نه؟!
ســال ۱۳۲۱ اســت. پس از شــهریور ۱۳۲۰ 
انگلیســی ها و آمریکایی ها در کمــپ بدر آباد_ 
حوالی خرم آباد - مستقر شده اند.  »گونگادین« 
با کار کردن در همین کمپ  این میزان تســلط 
بر انگلیسی را کسب کرده اســت ، تسلطی تمام 
و کمــال در حد نوشــتن کتاب! یکبار افســری 
انگلیسی بهانه جویی کرده و او را تهدید به اخراج 
از کار می کند ، »گونگادین« به»کارفرما« توضیح 
می دهد که اشــتباهی مرتکب نشــده است که 
سزاوار اخراج باشد ولی اگر می خواهند او را تنبیه 
کنند ، حاضر است با کمال میل در سلولی زندانی 
شــود به شــرطی که زندانبان او انگلیسی باشد! 
میردریکوند عزیز! قصد  داشت سلول زندانش را 
به آموزشگاه زبان انگلیسی تبدیل کند ! با همین 

عشق دیوانه وار
است که  نخستین کتاب داســتانش را  به زبان 

انگلیسی می نویسد !
کتابی که  با این جملات آغاز می شود :

بــدون مشــیت پــروردگار هیــچ کاری انجام 
نمی شود...

بدون اراده خدا هیچکس نمی تواند زندگی کند...
بدون خواست خدا هیچ چیز رشد نمی کند ...

و با این جمله پایان می پذیرد :
خداوند همه فرزندانش را به یک اندازه دوســت 

دارد ...
اما این کتاب ، تنها کتاب این چوپان فراموش شده 
نیست:»نور افکن« کتاب دیگری از اوست در ۱۷ 
جلد! حماسه ای عامه پسند که در کتابخانه بادلین 
آکسفورد غریبانه ســر در گریبان فرو برده است! 
گنجی پیدا ولی دست نیافتنی ، دستاورد عشقی 

جنون آسا به آموختن زبان انگلیسی! ولی هر چیز 
پایانی دارد حتی عشق! و  همه روزی می میرند ، 

حتی عاشقان !
اکنون در شمال شرقی بروجرد و در جوار امامزاده 
جعفر کســی در زیر خروارها خاک خفته است: 
چوپانی که دلبستگی اش به آموختن زبانی بیگانه ، 
ســر به دلباختگی زد و بی دل و بی قرار  مدتی در 
حوالی زندگی پرســه زد گمنام و ناشناس و در 
فراموشــی با فرو رفتن در مه و غباری سنگین از 
دیده ها پنهان شــد ، مردی که پــس از فراموش 
شدن کامل ، به اشتهار رسید. و این »شهره شهر« 
شدنش را مدیون سر و کله زدن با زبان انگلیسی 
بود. شــگفتی ها در این ســرزمین ،کم نیستند و 
بیخود و بی جهت نگفته اند که: »هنر ، نزد ایرانیان 

است و بس!«
2    چگونه و از کجا نازل شد .از دور یا نزدیک ؟! 

از کجای نامعلوم ناپیدا ؟!
کسی نمی داند ! قرار نیست همه پرسش ها ، پاسخ 

داشته باشند .
خاســتگاه » عشــق« نیــز از همــان دســته 

»پرسش های بی پاسخ« است .
»عاشقان« نیز از جنســی دیگرند . فاصله آنها و 
دیگرانی که زنده هستند بی آن که زندگی کنند، 

صدها سال نوری است دست کم !
بین  معمولی  ها و بی قرارها دریا نشســته است ، 
دریایــی از »همدیگــر را  نفهمیــدن« ، دریایی 

از»بیگانگی« ها .
عاشقان اما همه ، دور شــعله های آتش یگانگی 
نشسته اند و نهفته های دلشان را بر زبان نیاورده و 

نگفته ، می گویند و می شنوند !
زبان عاشــقان همان اســت که مولانای بیقرار 

شمس گفته است: »همدلی!« 
عاشقان زمانی که به هم می رســند انگار زمین 
و زمان ، زیر و رو می شــود ، انگار نخستین طلوع 
آفتاب در نخستین روز خلقت است که تاریکی را 
می راند و تاج سروری بر سر روشنایی می گذارد ، 
انگار بی زمانی مطلق  است  در دل  زمان! عاشق 
به عاشق خیره می شود و بر زبان واژه ای نیاورده ، 
دیوانی غزل از بر می خواند و از  آن دیگر  پاســخ 

می خواهد:
»پاسخم ده به زبانی که زبان من و توست ! «

خوشــا کوچه هــای دل تپیدن ها  ، خوشــا زبان 
عاشقی، زبان بی قراری ها !

3     زبان ها به دنیا می آیند ، کودکی می کنند.    
در کوچه پس کوچه های جوانی و میانسالی پرسه 

می زنند ، پیر می شوند و می میرند!
زبان هایی حتی در کودکی و نوجوانی سر بر زمین 
می گذارند و خلاص! و زبان هایی پیر و کهنســال 
پر از تجربه های شــگرف و نیکو همچنان نفس 

می کشند با فرزندان و نوه و نتیجه های بسیار .
با این همه ، حتی این زبان های سالیان بسیار دیده 

بر خود نیز روزی به پایان سلام می گویند!
تنها یک زبان اســت که دســت ویرانگر مرگ بر 
آستان بلندش نمی رســد  و کتاب عمرش ، فصل 

پایان ندارد .
زبانی کــه از روز آغاز تا انقضــای عالم همچنان 

پرتکاپو و بالنده قد می کشد.
زبــان مهربانی ، زبان انســان بودن و انســانی 
زیستن ، زبان »عشق و عاشقان« از دیرباز  نفس 
می کشید: آن روز که بســیاری از ما نبودیم و 
نفس خواهد کشــید: آن روز که بسیاری از ما 

نخواهیم بود.
زبان عشق ، زبان جاودان بی مرگی هاست!

1    آخرین مجاهدت بی ثمرم برای یادگیری 
زبان انگلیســی، شــرکت در کلاس های زبان 
یک موسســه معتبر بود که ادعا داشــت بعد از 
۸ ترم می توانــم این زبان بیگانــه را مثل بلبل 
و بهتــر از زبان مادری بلغور کنم و چنین شــد 
که طی یک اقدام انقلابــی در یک بهار آرزو که 
تمام تصمیمات مهم زندگی را به شروع آن گره 
می زنیــم و می خواهیم بعد از عیــد و از فردای 
اتمام تعطیلات ورزش را شروع کرده و در آزمون 
دکترا ثبت نام کنیم و امور روزمره را سر و سامان 
دهیم بر تردیدها غلبه کرده و در میانسالی روی 
صندلی چوبی کلاس هایی نشســتیم که از هر 
سن و جنسیتی دانش اندوز داشت و وقتی طفل 
۱۲ ساله را می دیدی که هنوز کلاس شروع نشده 
با بغل دستیش به زبان کفار حرف می زند خنده 
روی لبمان می ماسید. مگر می شود در این سن و 
سال به چنین تبحری رسید. ما وقتی که هم قد 
او بودیم زبان فارسی را هم نمی توانستیم پاس 
بداریم و با معلم دبســتان به زبان شیرین ترکی 
گفت و شنود می كردیم و فارسی دانستن مان در 

حد »نمک در نمکدان شوری ندارد!« بود.
2    اســتادی جوان که می توانســت کراش 
جامعــه نســوان کلاس باشــد بعــد از تعیین 
کتاب های مورد تدریس جــوری در مورد زبان 
انگلیســی صحبت کرد که انگار آن درسی که 
از دوم راهنمایی هر ســال خوانده بودیم و بعد 
از دیپلم هم در دانشگاه چهار پنج واحدی پاس 
کرده ایم زبان آلمانی بود و هیچ ارتباطی به این 
مبحث نــدارد و مغز آکبندمــان در مورد زبان 
جدید پر از استفهامات بی جواب شد ولی هرچه 
بود تصمیم کبرایی بود که اتخاذ کرده بودیم و 
باید تا ته می رفتیم . هرچه بود پیر کلاس بودیم 
و گیس هایمان به ســفیدی می زد و احتراممان 
بر همه همشــاگردی ها و اســتاد واجب و البته 

سال های سال فیلم دیدن به زبان اصلی کمک 
حالمان شــده بود اما در بیــرون کلاس که از 
پشــت پنجره نیمه باز به راحتی قابل رویت بود 
اتفاقات دیگری می افتاد که دل می برد به یغما 
از این ترک به غارت رفته! در حالی که سال های 
سال در نوجوانی و جوانی به دلیل تحصیل علم 
هیچ بویی از بهار به مشاممان نخورده بود و کل 
فصل را در داخل خانه اسیر شده و به امتحانات 
دبیرستان و بعدها دانشگاه فکر می کردیم و بعد 
از فراغت از امتحانات با کوهستان زرد و پژمرده 
شده از ســتیغ آفتاب تیر ماه مواجه می شدیم و 
فکر می کردیم که بهار هم چیزی شــبیه همان 
تابستان است با کمی رنگ لعاب بیشتر و هوایی 
مطبوع تر ولی بعد از فراغــت از تحصیل به این 
نتیجه رسیدیم که بهار یک فصل عادی با گوجه 
سبز نیســت صرفاً، بلکه همان بهشت و جنت 
وعده داده شده خداوندی ست با آن طبیعت های 
بکر و گل های رنگارنگ و هــزاران جای ندیده! 
این بود که وقتی عصرهای روزهای فرد هر هفته 
از اردیبهشــت تا خرداد در آن کلاس بی قواره 
حبس می شدیم دل چون گنجشکی از لابه لای 
نرده های پنجره پر میــزد بیرون و بین جمعیت 
چتر به دســت، باران دل انگیز که به سر و روی 
عابران می ریخت را آرزو می کرد و می خواست از 
این زندان خود خواسته بزند بیرون و به این فکر 
کند که ۴۰ سال نتوانستیم یاد بگیریم بعد از این 
مگر تمام عمر چند تا بهار است که چند تایش را 
هم این چنین نفله کنیم؟ چرا باید رویای بهاری 
که به سختی تعبیرش کرده ایم را نقد ول کنیم 
و بهار دلنشــین آمده به چمن را کتمان کنیم و 
به نسیه آموزش »آینده در گذشــته« به زبان 
دیگران بیندیشــیم، از مضارع اخباری بگوییم 
و تفاوتــش با ماضی اســتمراری و تلفظ th که 
هنوز دقیقاً نمی دانیم ت هســت یا ث یا چیزی 

بین ایــن دو و آخرش هم اســتاد بگوید که تو 
آمریکایی تلفظ می کنی و باید به تلفظ انگلیسی 
نزدیکترش کنی! آخر ما را چه به این کارها؟ مگر 
پدرمان انگلیسی بود یا مادرمان آمریکایی فقط 
چشممان رنگی ست به خدا! همان چهار تا لغت 
کاربردی را بدانیم به نظرم کلی هنر کرده ایم و 
این اشتباه اســتراتژیک سیستم آموزشی برای 
یاد دادن زبان بود که به جای فرا گرفتن لغت ها 
و نوع به کارگیری اش به این می اندیشیدیم که 
همان روز اول »حال در گذشــته« را در جمله 

بندی به صورت کامل یاد بگیریم!
3    یادم نمــی رود بعد از ۸ ســال که زبان 
خوانده بودیــم روزی یک مســافر خارجی در 
تبریز به تورم خورد که با دیدن دوغ چشمانش 
از تعجب گرد شد و اســمش را پرسید و من که 
هرچه به عقــل ناقصم رجوع کردم نتوانســتم 
معادلی برایش پیدا کنم و یووت را با واتر ترکیب 
کردم و معــادل نمک خاطرم نیامــد و فرمول 
شــیمیایی اش را گفتم Nacl و او همچنان تا 
خود مجارستان با چشــمان گرد رفت و بعدها 
وقتی گنجشک خیالم به کلاس درس برگشت 
و معلم برای جلســه آینده تکلیف تعیین کرد 
که قصه کوتاهی را به انگلیســی بگوییم هرچه 
زور زدم نتوانستم داستانی کوتاه حفظ کنم و با 
زرنگی تمام قصه کوتاهی از شل سیلور استاین 
را حفظ کردم تا کم نیاورده باشم و وقتی خواندم 
استاد با نگاهی پرسشگر و نه چندان تایید کننده 
گفت: اینکه خواندی بیشتر شعر بود تا داستان 
کوتاه! و من به تاسی از فصل اول کتاب بخارای 
من ایل من )محمد بهمن بیگی( برای همیشه 
دفتر آموزش زبان را بستم و خود را به طبیعت 
ســپردم و به همان انگلیسی دست و پا شکسته 
خودم قناعت کردم! مگر قرار بود حتماً مترجم 

زبان بشوم آیا؟!

1    هیچ وقت توی خواب ندیدم که انگلیسی 
صحبت کنم. دارم به این فکر می کنم اگر روزی 
در خواب با چیزی غیر از فارسی با بقیه همکلام 
شدم، احتمالا آن زبان را یاد گرفته ام. من حتی 
تو خواب هم با  خارجی ها فارسی حرف می زنم. 
گاهی شب ها خواب شخصیت های سینمایی و 
ســریال ها را می بینم. مثلا همین اواخر خواب 
دیدم در کوچه پس کوچه های ایتالیا دارم قدم 
می زنم و از معماری قدیمی خانه ها لذت می برم 
که متوجه شدم یکی از پشــت دنبالم می کند.  
سعی کردم بدون اینکه سرم را برگردانم  ابعاد 
فالوئرم را از روی ســایه دیوار تشخیص بدهم. 
زمزمه حرامزاده، حرامزاده اش گوشم را پر کرده 
بود و از پشت هی می آمد. توی خواب حس کردم 
جن است و چاره ای ندیدم باهاش رو به رو بشم. 
یک ردای طوسی سرتاســری پوشیده بود. دم 
حوض وسط میدان که رسیدم برگشتم و کوتوله 
را دیدم. خود تیریون لنیســتر بود. بعد پرتش 
کردم تو همان حوض کوچک. اما مثل یک آهن 
ربا دوباره به ســمت من کشیده می شد. دوباره 
پرتش کردم. اما باز هم آمد. دفعه ســوم گفتم 
محکم می زنم. محکم زدم و این بار مثل بادکنی 
به هوا رفت. تازه فهمیدم خواب هســتم و توی 
خواب خیالم راحت شد که همه اینها یک خواب 
است. از خواب که پریدم رها گفت نفس هایت 
تند و تند شده است و یک لیوان آب برایم آورد. 

دوباره خوابیدم و این بار پیتر دنکلیج نبود که به 
من بگوید یور بسترد!

2     دومین گرته برداری مــن از زبان دوم 
زندگیم کلمه بلانسبت شما شــماره ۲  است. 
خوب یادم اســت یکی از ســردبیران ســابق 
همشهری جوان ورد زبانش همین بود. من هم 
برای تمام موقعیت های آکورد و عجیب و غریب 
زندگیــم آن کلمه دو حرفی را بــه کار می برم. 
احتمالًا چون زندگیم پــر از این موقعیت های 
شــتی اســت. مثلا  باک موتور را روی زاپاس 
می گذارم و یادم مــی رود بنزین بزنم. موتور که 
به پت و پت می افتد تازه یــادم می آید چه دل 
خجسته ای دارم و شت و شــت گویان با موتور 
خاموش و پیاده و خرکشان به سمت پمپ بنزین 
راه می ا فتم. وقتی مثلا فلشــی را گم می کنم. 
رگبار کلمه دو حرفی اســت که از ذهن و زبانم 
جاری می شود.  در دعوا نشده است از فحش های 
خارجی اســتفاده کنم. فقط گاهی که ماشین 
بدون راهنما به راســت پیچیده است و من که 
در منتهی الیه ســمت راســت بزرگراه می روم 
فحش های آب دار فارسی را نصیبش می کنم و 
تنها گاهی انگشت میانه ام را به او نشان می دهم. 
تنها  فحش انگلیسی که جایگزین فحش زبانی ام 
شــده اســت همین جابه جایی انگشت دست 

راست است.
3    هیچ وقت نتوانســتم تــوی جمله هایم 

کلمه لیترالی یا کامان یا هاری آپ برو را به کار 
ببرم چــون خیلی کم حرف و زبــان به کامم و 
احتمالا درون گرا در این لالیم موثر اســت اما 
در خیالاتــم یک برون گرای خــوش نمکم که 
محافل را به دست می گیرد. درست مثل مکس 
امینی از یکی تعریف می کنم و میگم شما خیلی 
گرجسی! جمال دوستم اعتقاد دارد  نمک یک 
چیز انتسابی است و نه اکتسابی و از بابت اینکه 
چوب خدا صدا ندارد خداونــد  از بعضی آدم ها 
این نمک را دریغ کرده اســت. اصلا آدم خُنُک 
عذاب است. اول نمک بعد پول بعد تحصیلات... 
این نمک را احتمالا نیما سهرابی دارد. شرکت 
کننده خندوانه که حالا در بریتانیا ساکن است. 
او وســط لیدز وقتی می خواهد قهوه بگیرد به 
ترکی یک لیوان قهوه می گیرد.ما وسط تهران 
برای خوردن قهوه و یا خواندن منوی یک کافه 
باید انگلیسی بلد باشیم. همیشــه  به ترک ها 
حسودیم شده زیرا در ناف نیویورک هم می توانی 
با ترکی کارت را راه بینــدازی. خوش به حال 
نیویورکی ها! با فارســی امکانش نیست. غیر از 
فارسی اگر زبانم هم عربی بود باز هم راضی بودم 
چون تعداد آدم هایش زیاد است. با فارسی تنها 
می توانم چندتا کتاب خاک خورده مثل شاهنامه 
و دو غزل عاشقانه از سعدی یحتمل بخوانم و با 
همسایه های شــرقی احوالپرسی کنم اما مردم 

دنیا  و آن ور آب هرگز! 

»زبان عشق« زبان جاودان 
»بی مرگی« هاست !

مگه تموم عمر چند تا بهاره؟

جابه جایی انگشت دست راست یا با فارسی امکانش نیست

یک زبان بیاموز و از وقوع جنگ 
جلوگیری کن!

یک ضرب المثل معروف عربی وجود دارد که معنی اش همچین 
چیزی است:» یک زبان را بیاموز و از وقوع یک جنگ جلوگیری 
کن.« من تعلم لغه قوم أمن مکرهم. حــالا باید واقعا این موضوع 
را تجربه کرده باشــید تا مفهومش را دریابید. یــاد گرفتن زبان 
و حرف زدن به یک زبان دیگر نمی دانم از بچگی دغدغه نســل 
ما بوده یا تازگی مد شده اســت. چون اکثر دهه هشتادی ها كه 
مثل بلبل انگلیســی حرف می زنند و می فهمند. اما زمان ما دهه 
شصتی ها داســتان فرق می کرد. خوشبخت بودی در خانواده ای 
رشــد می کردی که برایش یاد گرفتن یک زبان دیگر از نان شب 
واجب  تر باشــد. در بحبوحــه مانور کلاس هاي زبان ســیمین و 
شکوه و کانون زبان ایران سر وصال؛ که وقتی فامیل سر به سر ما 
می گذارند می گویند از وقتی که ما یادمان می آید عمه یعنی مامانم 
این بچه ها یعنی ما سه تا را گذاشته بود کانون زبان که انگلیسی 
یاد بگیریم. یعنی هر سالی از عمرم را یادم می  آید من تابستان و 
زمستان باید می رفتم کانون زبان ایران سر وصال و عجیب که هیچ 
وقت هم خیلی زبان خوبی نداشتم و همیشه زبان برایم فرار بوده 
است. اما یادگیری زبان خیلی مهم است. طبق ضرب المثل ابتدای 
متن از وقوع جنگ هم پیشگیری می کند. یعنی لااقل باید اندازه 
این همه سال که در راهنمایی و دبیرستان فعل مجهول و معلوم 
و am , is , are خواندیم لااقل دو کلمــه بتوانیم منظورمان را 
برسانیم که مثل این خاطره خنده دار نشویم. چند سال قبل با دو 
نفر از دوستان رفته بودیم مالزی و یکی از رفقا جنسی را خریده 
بود که انگار مغازه دار گران تر به او فروخته بود. ما بازگشتیم که او 
جنسی که به او انداخته بودند را پس بدهد و پولش را پس بگیرد. 
خلاصه بحث بین مغازه دار ریز اندام در جلوی دوست دو متری ما 
آغاز شد. آن هم مردم مالزی که فکر کنم صدسال یک بار هم دعوا 
در عمرشان نمی بینند. دوست فرهیخته و کارگردان و هنرمند ما 
اما دو کلمه انگلیسی را به سختی حرف می زد و در نهایت دست 
و پا شکسته به فروشــنده فهماند که بله جنس را گران داده ای 
پس بردار و پول را پس بده. فروشنده هم با زبان الکن تر از او سعی 
می کرد بگوید که نه جنس او اورجینال است برای همین گران تر 
شده. ما هم دخالت نکردیم که خودشان مشکل را حل کنند که 
یک باره رفیق ما سرخ شــد و بلند گفت:» گیو بَک مای پووول!« 
همین فریاد باقی فروشــنده ها را به آنجا کشاند اما نکته عجیب 
رنگ زرد فروشــنده و خنده ما بود که قطع نمی شــد. فروشنده 
جلوی سایر فروشنده ها تند تند می گفت که نه من یک تی شرت 
فروخته ام و الان به من می گویند استخرم را پس بده! من استخر 
نفروختم و خیلی هم ترسیده بود. داستان هم از این قرار بود که 
پول به زبان ما پول است اما در انگلیسی به معنی استخر است و این 
رفیق ما هم حالا یا عصبانی بود یا معنی MONY پول را فراموش 
کرده بود که فارسی و انگلیسی را قاطی کرده و تنگ هم زده بود 
تا فروشــنده گیو بک هیز پول کند! خلاصه مجبور شدیم وسط 
خنده که همه متعجب بودند به چی می خندیم ورود کنیم و همه 
داستان را شرح دهیم و پولش را نه استخر البته، بگیریم و برویم. 
همین ماجرای ضرب المثل عربی اینجا کارکرد داشت که اگر زبان 
بلد باشی از یک جنگ جلوگیری می کنی! همین رفیق ما حالا در 
ناف لندن ساکن است و امیدواریم لااقل دیگر زبانش خوب شده 
باشد. اما واقعیت این است یادگیری زبان یک استعداد عجیب و 
روی زیاد می خواهد مثلا رفیق ما آیلتس دارد، ترجمه هم می کند 
ولی کافیست در ســفر خارجی یک نفر از او سوال بپرسد مات به 
طرف زل می زند. خیلی دیگر بخواهد حرف بزند با صدایی بم یک 
یس می گوید. اما عوضش مادر بنده، با همین زبان انگلیسی دست 
و پا شکسته ای که در دانشگاه و همان کلاس های کانون سال ها 
قبل یاد گرفته، در سفرهای خارجی یک طوری گلیمش را از آب 
بیرون می کشد انگار نیتیو خود انگلستان و بریتانیا و اینا باشد. به 
هرحال درباره خودم فکر می کنم استعداد چندانی در زبان آموزی 
ندارم همیشــه هم معلم دارم و اصلا نمی دانم چطوری آیلتس ۸ 
گرفته ام! تازه با روی زیاد زبان فرانسه هم خواندم و خب خیلی هم 
سخت است. اما حسرت همیشگی که شاید با تنبلی همراه است 
و فکر می کنم این یک زبان را به قدری دوست دارم که هیچوقت 
فراموشم نمی شود زبان عربی است. زیباترین زبان جهان که زبان 
شاعران است. زیباترین شعرها را همین شاعران عرب سراییده اند. 

زبان نزار قبانی و غاده السمان و محمود درویش...

1   نخســتین نســل بنیانگذاران ورزش و ادبیات ورزشي در 
ایران، آگاهانه در مورد زبان مادري و فرهنگ ملي تصمیم گرفتند 
و لغت  ها و دســتورالعمل  ها و دایره واژگاني آبرومندانه  اي را وضع 
كردند كه نشانگر حساسیت  شان به  ادبیات سرزمین مادري بود. 
حتی فرهنگستان اول ایران در انتخاب واژگان ورزشي در سال  هاي 
۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ كمك  هایي به تعالی و غنا بخشیدن به زبان لوکال 
ورزش ایران در آن روزها اصطلاحات و واژگاني را معرفي كرد كه 
به بافت و بافتار زبان فارسي نزدیك  تر بود. بسیاري از آن لغات در 
آن روزها به صــورت مركب به كار گرفته شــده و جاي خود را در 
زبان فارســي باز كرده بودند. آن روزها بسیاري از ورزشي  نویسان 
متعصب ایراد مي  گرفتند كه چــرا روی تركیب  هایي چون »پرش 
طول« و »پرش ارتفاع« در میان اسامي رشته  های ورزشی تاكید 
شده و در زبان  هاي مردم جا افتاده است و فرهنگستاني  ها با اشاره 
به این كه ورزشي  نویســان نباید از اختراع واژگان بترسند، خوش 
نشستن واژه  هاي فارسي و تازي را در كنار هم گاهي داراي فایده 
مي  دانســتند. مثلا معتقد بودند كه به جاي »پرش طول« نباید 
تركیب یغور و ثقیل »پرش درازا« یــا »پرش بلندا« را تجویز كرد 
و همین كه »پرش« فارســي و »طول« عربي در كنار هم خود را 
پیدا كرده  اند و دست به همزیســتي مسالمت  آمیز داده  اند كفایت 
مي  كند. البته آنها در عین حال، به پاكیزه كردن زبان فارســي و 
ارائه تركیبات تمام فارســي هم بي  اعتنا نبودند و با پیدایش و جا 
انداختن اســامي مركبي چون »پرتاب چكش، پرتاب نیزه، پرش 
سه  گام و پرش بانیزه« تركیبات دلچسب خود را تشریح مي  كردند 
كه بسیار بجا كنار هم نشسته  اند و گوشخراش و پیچیده نیز به نظر 
نمی  رسند. این در حالي ســت كه زبان فارسي با قدرت داینامیك 
خود گاه واژگان بیگانــه را از خود رانده و معادل پارســي جایش 
مي  نشاند. مثل »داور« و »خط  نگه  دار« كه به مرور، به جاي »رفري« 
و »لایزمن« نشستند و خوش نیز نشستند. البته براي كمك  داور و 
»خط نگه  دار«، یك مدتي اسم  مركبي چون »پشتیبانان خطوط« 
جایگزین شد كه خیلي زود هم از زبان  ها افتاد. زبانشناسان قدیم 

ایران معتقد بودند كه زبان فارسي در ورزش، زباني عامیانه است 
كه نباید در دام تقّید و تعصب و حتي پیچیدگــي بیافتد. اكنون 
خدا را شكر كه زنده نیســتند كه با مطالعه شلختگی  های موجود 
در رسانه  هاي مكتوب و شفاهي امروز و آلودگي  هاي زباني و ادبي 
شبکه  های مجازی و مخصوصا ادبیات  شــفاهی نسل  های جدید 

ضدزبان، آرزوی مرگ کنند و به گورهای خود برگردند.
2   زبان دوست ندارم آقا. مغز دوست ندارم. پاچه دوست ندارم. 
بناگوش و مری هم دوست ندارم. )نه دروغ گفتم. مری را دوست 
داشتم. دختر خوبی بود!( یک دلیل زبان دوست  نداشتن  ام، شاید 
دوزباني ام باشد. بس كه عاشق زبان مادري ام بودم و در عین حال 
مجبور بودم به زبان دیگري بنویسم كه در برابر هرچه زبان است 
دچار بي زباني  شدم. بعد از چهل و چند سال اسکان در تهران هنوز 
هر جایی که می  روم تا دهانم را باز می  کنم یــا طرف باهام ترکی 
حرف می  زند یا می  گوید فارسی بگو. فارسی، بلد نیستی؟ تازه آمدی 
تهران؟ یک دلیلش به خاطر گاردی بوده که در تمام عمرم نسبت 
به زبان مادرم داشتم. دوست داشتم تمام مطالبم را ترکی بنویسم. 
اما در تمام این چهل و چند سال که هزاران مطلب برای مطبوعات 
نوشتم طبیعتا همه  شان را ترکی فکر کرد و فارسی نوشتم. با ترجمه 

فوری و اتوماتیک مغزم لابد.
3    اولین بار كه حالم از زبان انگلیســي به هم خورد در دوران 
دبیرســتانم بود. مســببش هم یك معلم  زبانِ عنــق و تندخو و 
مســخره باز بود كه آدم را از هر چه زبان و مغز و بناگوش و پاچه و 
مری بیزار مي كرد. )نه دروغ گفتم مری را دوســت داشتم. دختر 
خوبی بود!( من كه هنوز هم حتي معني »ایــت ایز عه بلكبورد« 
را بلد نیستم آن روزها از دســت این معلم كه ازمان مي خواست 
انگلیسي را به لهجه لاس وگاسي بلغور كنیم در حالي كه ما هنوز 
فارسي را هم نمی  توانستیم درست و حسابي صحبت نمي كردیم 
)چون سال  ها طول کشــید یاد بگیرم که چورک را باید بگویم نان 
و مادرم لقمه بدهد( تاثیر کتک های او چنان بود. چنان ما را روي 
دنده غوز انداخت و هنوز كه هنوز اســت روي همان دنده غوزیم. 

)آقا مگر خودت دنده غوز نداري؟( یکبار تــارا دختر آقای زندی 
همکارمان در کیهان ورزشــی که مرا برای اولین بار دید وقتی از 
ماشین  شان پیاده شدم به  باباش گفته بود »اینکه بلد نیست فارسی 
حرف بزنه چطوری مطلب می  نویسه؟!« من آن روزها )اواخر دهه 
5۰( قصه  ای با نام »دختری با چشم  های سون  آپی«نوشته بودم که 
در صفحه ادبی کیهان چاپ شده بود. تارا می  گفت »عموافشاری 
حتی بلد نیست از نوشابه گازدار بهتری استفاده کنه.« لابد انتظار 
داشت از چشــم  های کوکایی یا کانادایی دختره بنویسم. الان تارا 
سی سال بیشتر است آمریکاست و هر وقت به باباش زنگ می  زنه 
می  گه »اون پسر تُرکه هنوز فارسی نوشتن بلد شده یا نه؟« تاراجان 
من یاد نگرفتــم و یاد نخواهم گرفت. بیا یــک قصه به زبان ترکی 
بنویســم اگر گریه نکردی، یک کیلو لیموی جهرم برایت جایزه 

می  خرم.
4    حالا همه ضرر و زیان هاي ایــن زبان نفهمي به كنار. یكي 
به من بگوید در این چهل پنجاه ســفري كه در این چهل و چند 
سال روزنامه  نویسی  ام به خارج كردم چه شكلي گلیم پاره  ام را از 
دریاي نیازهایم، خشک بیرون آوردم. مگر در توكیو و بوداپست 
و آمســتردام و دورتموند و جده و منامه و  بیچینگ كسي تركي 
بلد بود؟ بله كه بلد بود! کافی بــود بگویم قیمت این چند؟ طرف 
می گفت فیفتی فیفتــی. زنگ می  زدم ایران کــه »بابا این عدد 
فیفتی فیفتی یعنی چند؟« بعد به فروشنده می  گفتم »اَل چك 
بابا، بوراخ.« فکــر می  کرد قیمت پیشــنهادی  ام را داده  ام! اینجا 
هم هرکس می  گفت چرا فارسی شــفاهی  ات این جوری است؟ 
می  گفتم شــما در زبان خودتان آیا واژه  ای به نام »اوزوم« دارید 
که همزمان به پنج معنی باشد؟ »شــنا کردن. انگور. خودم. پاره 

کنم. صورتم.«
5    بــا اینكه تا آخر عمرم قصد نداشــتم ســراغ زبان خارجه 
بروم و دوست مي داشــتم همچنان در هیبت یک بیلمز بالفطره 
باقي بمانم اما اعتــراف مي كنم كه بی  زبانی در تمام این ســال  ها 
مصیبت  ها و بلایای بسیاری در سفرها و حذرها بر سرم آورد. بعضی 

وقت  ها از اینکه نصف بیشــتر واژه هاي روزمره نسل جوان ایراني 
در مكالمات  شان که انگلیســي و فینگلیش و لاتین من  درآوردی 
است را نمی  فهمم طبیعتا مراوده را برایم سخت می  کند. کاش سر 
درمی  آوردم و عین قاطر توي گل نمی  ماندم. برمی  گشتم می  گفتم: 
»شِت بابا شِــت. کوپک  اوغلی بلک  بورد؟« خوشبختانه من تا سي 
چهل ســال دیگر كه دایره لغات جوان ها در دهکده جهانی، كاملا 
فینگلیش خواهد شــد زنده نخواهم بود و این باعث رستگاری  ام 
است. اگر نشد بیا تف كن روي صورت من. )اوهوی كجا داري تف 
مي كني؟  اي تفو بر چرخ گردون تفو... لطفا یک نفر به من بگوید 

برگردان انگلیسي »این تفو چرخ  گردون«، چه مي شود؟(
6   همیشه از زباندانی همکارم فریدون شیبانی که در روزنامه 
مترجم  مان بود رشــک می  بردم؛ »ببین این چی میگه فری لنگه 
به لنگه.« او با ناصر حجازی و کیانوش عیاری در دانشــکده زبان 
همکلاس بودند. وای اگر او پیشم نبود و بقیه گروه خبرنگاران هم 
در مسابقات جهانی، عین خودم بیلمز و زبان  نفهم بودند. باید بودید 
و تیارت ما را می  دیدید که وقتی یک فرم می  دادند دست  مان که 
پر کنیم چه اوضاع قاراشمیشی می  شد. من ابلهانه فخر می  ورزیدم 
به اینکه زبان نمی  دانم و هرگز هم برای آموختنش قدم برنخواهم 
برداشت. یک لجاجت کودکانه درباره اینکه پس چرا آنها زبان مرا 
)تُرکی( بلد نیســتند و چرا حتما باید من به خاطر آنها انگلیسی 
بیاموزم. گاه حتی نوشــتن نام و نام فامیلم را هم بلد نبودم. یکبار 
ابراهیم را هم غلط نوشتم و مســئول صدور آی  دی کارت گفت 
»اسم دقیق شما چیه؟ باید بری سفارت و گواهی بیاری.« چون به 

!eibrahoom ترکی- انگلیسی« نوشته بودم «
7   روز ۲9 اردیبهشت ۱۳۱۴ که فرهنگستان زبان فارسی به 
ریاســت محمدعلی فروغی –وزیرالوزرا- آغاز به کار کرد تا برای 
واژه  های بیگانه  کلمات فارسی ابداع یا گزینش کنند خبر نداشت 
که 9۰ سال بعد با طلوع شبکه  های مجازی چه بلایی بر سر زبان 
فارسی خواهد آمد. پهلوی اول با الهام از آتاتورک بود ابتدا به وزارت 
جنگ فرمان داد تا با همکاری سایر وزارتخانه  ها برای لغات نظامی 

بیگانه، معادل انتخاب کنند و انجمنی متشــکل از دانشمندان و 
اهل  لغت که واژه  های انتخابی و پیشــنهادی خود را پس از تایید 
شورای  عالی فرهنگ، به وزارتخانه  ها ابلاغ می  کردند تشکیل یافت. 
نمونه  اش جایگزینی واژگانی همانند بیمارستان، بهداشت و پزشک 
)به جای مریضخانه و حفظ  الصحه و حکیم( شهرداری، شهربانی، 
دادگستری، وزارت کشــور و وزارت راه )به جای بلدیه، نظمیه، 
عدلیه، داخله و وزارت طرق و شوارع( دادسرا، دادگاه، دادستان، 
افسر و گروهبان )به جای مدعی  العمومی، محکمه، صاحب  منصب 
و وکیل  باشی( بود که به آسانی در جامعه پذیرفته شد اما ناگهان 
تصویب چند واژه نچسب در سال ۱۳۱۷ عصبانیت شاه اول پهلوی 
را پدید آورد. روزی که گزارش رئیس دولت به  دفترمخصوص از 
زبان شکوه  الملک )وزیر دربار( را شنید که در آن نوشته  شده بود 
»هیات  وزیران در نشســت خود، انبازی کردند...« رضاشاه چنان 
خشمگین شد که گفت »این چه ترکیب زشتی است که احمق  ها 
به کار برده  اند؟« منظور او دو واژه »نشســت« )به جای جلسه( و 
»انبازی« )جایگزین شــرکت( بود. وقتی شکوه توضیح داد که از 
ابداعات جدید فرهنگستان است شاه دستور داد از این پس، تمام 
واژه  های فرهنگســتان باید به تصویب خودم برســد و سپس به 
وزارتخانه  ها ابلاغ شود. اگرچه واقعا واژه »انبازی«، ابداعی نچسب 
بود اما حال خراب حســن وثوق رئیس جدید فرهنگســتان هم 
دیدن داشت که از شاه شاکی شده بود؛»تصویب و تبدیل واژه  ها 
به شاه مملکت چه ارتباطی دارد؟ مگر تحصیلات ادبی دارد که در 
واژه  ها تصرف کند؟« اســتناد او به تخصص غول  هایی مثل دکتر 
قاسم غنی، دکتر متین  دفتری، دکتر سیاســی، اقبال آشتیانی، 
جمال  الدین اخوی، مصطفی عدل، پورداوود، مستشار و اشتری بود 
که آن روزها از خدایگان ادبیات فارسی به حساب می  آمدند. یک 
واژه نسنجیده، چنان شاه را شاکی کرد که در ۷ اردیبهشت ۱۳۱۷ 
دستور به انحلال فرهنگستان داد و البته یک هفته بعد دستور به 
تشکیل دوباره آن با ســاختاری جدید داد. کجا بودی آقای حداد 

آهنگر؟ واقعا کجایی؟

فوق  تخصص زبان، گوش، مری و »پرش درازا«!
ابراهیم افشار

سارا غضنفری
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